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 دريچه: 

  
كتاب پژوهشي در اصول و فروع شيعه دوازده امامي نوشته استاد 

عقيده ـ تفسير ـ حديث ـ ( پژوهشگر دكتر محمد علي سالوس در چهار جزء 
شاهكاري است علمي كه نويسنده محترم سالهاي متمادي عمر خويش ) فقه 

  .صرف كرده است را در راه به ثمر رساندن آن
اين پژوهشگر معاصر جهان اسلام پس از سالها بحث و بررسي در تاريخ 
اسلام و تاريخ مذاهب فلسفي و عقيدتي و فقهي و ورق زدن در يك دنيا 
كتاب جديد و قديم، بدين نتيجه رسيده كه بنيانگذاران مذهب شيعه با ذكاوت 

كرده به زمين  و تيز هوشي خاصي اهرم اول مذهب را در امامت خلاصه
كوبيدند، سپس همه مذهب در همه جوانب آن؛ چه از نظر عقيدتي و چه از 
نظر تفسير و ديدگاه خاص آن در فهم كلام االله مجيد ـ قرآن؛ دستور العمل 

و ساختن  غزندگي و دين ـ، و چه از نظر فهم خاص سخنان پيامبر اكرم
داشته باشد، و چه از احاديثي بر زبان ائمه كه با مفكوره امامت همخواني 
بدور همان آسيابي ... نظر پايه ريزي احكام و دستور العملهاي فقهي و

  .چرخد كه امامت اهرم آن است مي
بعبارت ديگر بنيانگذاران مذهب با ساختن افترايي بنام امامت، و سپس 
تراشيدن دليلها و براهيني براي اثبات آن، و سعي در كج كردن گردن آيات 

مفكوره ساختگيشان خود را از صف جمهور مسلمانان جدا قرآني بطرف 
كردند، سپس در راستاي شاخ و برگ بخشيدن به مذهب به هدف دورتر 
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شدن از جمهور مسلمانان كه آنها را ـ عامه ـ ناميدند، اركان مذهب و علوم 
و دانشهاي آنرا در پرتو امامت بنا نهادند، و بسيار سعي نمودند بگونه اي 

ارشان را بگذارند كه در هيچ موردي با امامت شاخ بشاخ خشت بناي ك
  !نشود

تا چه حد در اين هدف به نتيجه رسيدند؟ و تا چه حد توانستند ميخ امامت 
را محكم بزمين كوبند؟ و تا چه حد توانستند قضاياي ديگر علمي را با اين 
ميخ ثابت نگه دارند؟ و بسياري از پرسشهاي ديگر كه در ذهن هر 

ر، و هر انسان با فرهنگ، و هر شخص ديندار، و هر طالب علم، و پژوهشگ
هر عاقلي مطرح مي شود، را اين كتاب ارزشمند دربرگرفته، و با اسلوب 
بسيار شيوا همه اين مسائل را زير زره بين بحث و بررسي برده، و همه 
چيز را بي پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب كند كه راه 

  ...ست و چه كجاكجا
كند، و نه به ايده و عقيده شخصي هجوم  نويسنده نه به كسي توهين مي

كتاب در واقع دريچه اي است كه از آن مي تواني دنياي حقيقتهاي . برد مي
  ...پنهان را ببيني، پس از آن اختيار باشماست

  
  ...ناشر
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  تطبيقي درباره  يپژوهش
  آن ابهايحديث و علوم  و كت
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  مهمقد
و تاركي و روشنايي را ايجاد  هآفريدكه زمين و آسمان ها را سپاس خداوندي 

كرده است ولي با اين وصف، كساني منكر وجود پروردگار خويشند و به او 

سپاس براي خدايي كه شكر نعمت او به جاي آورده نمي شود . ورزندشرك مي

شيده را اداء كند، گرداند نعمت بخمگر با نعمتي از او كه بر انسان واجب مي

اي كه با آن به شكر پروردگار مي پردازد شكر كردن هم نعمتي است نعمت تازه

ستايش گران هرگز به ذات بزرگي كه خود آن  ،كه بايد خدا آن را عطاء فرمايد

- بزرگتر از هر توصيفي است كه مخلوقات مي و اود نرسرا وصف فرموده نمي

  .كنند

-كنم كه شايسته ذاتش باشد، از كسي كمك مياي ستايش مياو را به گونه

گيرد، و از خواهم كه هيچ گردش و حركتي بدون اراده و قدرت او صورت نمي

  .هرگز گمراه نشود هاو هدايتي مي خواهم كه هدايت شوند

كسي كه به  آمرزشكنم، براي گناهان گذشته و آينده از او طلب بخشش مي

بخشش و رستگاري تنها از اوست، و داند كند و ميعبوديت خود اقرار مي

  .اوست بندهدهم كه پروردگارم تنها االله است و محمد فرستاده و شهادت مي
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اين بخش سوم از كتاب ما است كه حقيقت شيعه اثني عشريه را بيان مي كند، 

و جزء دوم تفسير تطبيقي  ،جزء اول پژوهش تطبيقي درباره عقيده امامت و تابعه

سوم در مورد حديث و علوم آن بحث مي كند و اين و جزء  ،و اصول آن

  .كرده امقسمت را به دو بخش تقسيم 

  .حديث و علوم حديث نزد جمهور: اول قسمت
  .حديث و علوم  حديث نزد شيعه: دوم قسمت

آيات و احاديثي كه دال بر موضوع : فصل اول.بخش اول شامل ده فصل است

شكي به جا نمي گذارند و عنوان  نرا بيان مي كنند كهآهستند و به گونه اي 

  .مي ناميم»بيان كتاب و سنت«ل را  فص

  .و اين موضوع را ثابت كردم .سنت وحي است: فصل دوم

حيحي و احاديث ص .چنگ زدن و حفظ سنت توسط سلف صالح: فصل سوم

  . امرا در اين مورد ذكر كرده

كرم بيان شده بعضي از سنت در عهده رسول ا .تدوين سنت: فصل چهارم

تابعين بر حق آنها اما پيروان و تدوين شده و بعضي ديگر در زمان صحابه و 

عمر بن  هجري به دستور پنجمين خليفه راشدتدوين رسمي در نيمه قرن دوم 



 10

 اين قرن به ما رسيده يهاصورت گرفته است و بعضي كتاب عبدالعزيز 

  .است

ئي صورت عهد طلايا سپس تدوين حديث به صورت كامل در قرن سوم 

گرفت، و هر تدويني كه در قرن اول و دوم به ما نرسيد، از اين دريچه طلائي آن 

  .ايمرا گرفته

اساس علمي جرح و تعديل نزد جمهور  .بحث جرح و تعديل: فصل پنجم

ام  و مطالبي كه در اول كتاب آمده در علماء و آراء بزرگان اين فن را نقل كرده

هاي ديگر را بيان جمهور علماء به نسبت گروه ام، و موقفاين موضوع نوشته

  .امنموده

مجادله و گفت و گوي شافعي با گروهي  كه  سنت را قبول : فصل ششم

در  .شك كرده اندسنت  بودن و در حجت ،تنها به قرآن اكتفاء مي كنند وندارند 

 هاي آنان به پايان مي رسد و طرف تسليم شافعينهايت مناقشه با باطل شدن شبه

  .مي شود و نظرات امام را مي پذيرد 

اشاره به گمراهي گروهي كه بعد از شافعي آمده و به سنت طعن : فصل هفتم

  . مخصوصاً در قرن سوم و چهارم  ،اندزده
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هدف من بررسي و درك كامل تمام حركات تشكيك كننده  و گمراه  در هر  

ز آن كافي است، عصري نبوده  چون اين كار خيلي طولاني است  تنها بخشي ا

ام چون سيوطي از آنها بدين علت فصل هشتم را به عصر سيوطي اختصاص داده

در رد آنها » مفتاح الجنه في الاحتجاح بالسنه«بحث كرد، و كتابي با عنوان 

  .نوشته است

حدود  واقسام آنها و اندازه  .»مهاجمان در عصر جديد«با عنوان : فصل نهم

ايم و با فصل دهم كتاب را تمام كردم، اشاره به ردهخطرناكي هر كدام را بيان ك

ابو : عصر خودش در روايت فرد نمونهراوي مهم اسلام و از همه حافظ تر و 

  .كه سنت را حفظ كرده است هريره 

شناسان و شاگردان آنها از سكولارها و زنادقه و رافضه همه آنهايي چون شرق

بزرگوار  يديدم كه به اين صحاب كه قصد ويران كردن اساس اسلام را دارند،

سنت وحي خداست بر زبان رسول اكرم «با پرداختن به  بحث  .كنندحمله مي

  .كنيمداستان ابو هريره را رها مي» غ

منتقل مي  است و بعد از آن به قسم دوم كه شامل حديث و علوم آن نزد شيعه

ديث نزد باشد، در فصل اول درباره تدوين حشويم، كه داراي شش فصل مي

كنيم، بيان نموديم كه بعد از مرگ خود به چند ين فرقه تبديل شيعه بحث مي
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و هيچ كدام  ،اي براي تأييد مذهب خود حديث جعل مي كندو هر فرقه. شدند

 و ادعا درباره امامي كه به دنيا نيامده تا حديث جعل كنند، چون هر چند گمان

حسن عسكري امام يازدهم،  كنند هرگز عالم به غيب نيستند و هنگام مرگ

  .فرزندي نبود و شناخته نشد، و ميراث او را تقسيم نمودند

از اين لحظه به بعد به دوازده گروه تقسيم شدند، عقيده همه بر اين اساس بود 

 ؛كردند كه ادعاكه حسن عسكري فرزندي ندارد، به جز گروه اثني عشريه، 

  .كه در بخش اول كتاب بيان شدفرزندي داشته و در اين راستا مطالبي دارند 

جرح و تعديل نزد شيعه و «و به فصل دوم منتقل مي شويم  تحت عنوان 

اي اين عنوان را انتخاب كردم تا ميان تندروان و ميانه روان فاصله» رافضه

  .انداخته باشيم و آنها را با هم قاطي نكنيم

كه با جمهور  حاكم معروف شيعي »علوم الحديث«كتابهاي آنان كتاب يكي از 

  .مسلمين اتفاق دارد ودر حكم  سنن نساني و ابن عبدالبر و ديگران مي باشد

اي كه امام زيد بن علي بن حسين را به خاطر مدح ابوبكر و عمر و اما رافضه

آنهاي كه  متاثر به عقيده باطل خود در مورد  اندقبول كردن خلافتشان طرد كرده

بر اساس  همان عقيده ي متعصب پاي ريزي امامت هستند و جرح و تعديل را  
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يعني كسي كه امامت را قبول نداشته باشد مجروح و كسي كه امامت «مي كنند  

  !!»را بپزيرد عادل است نه  اينكه در اين راستا  پيرو  قواعد محدثين باشند

 ده و فاسق مي دانند، و به اين همبر اين اساس همه صحابه را مجروح كر

باشند كه ابوبكر و عمر  غخدا بلكه بهترين مردم بعد از رسول ندااكتفاء نكرده

  .اندتكفير كرده را

پيرو خدا و تمام امت اسلامي كه به خلافت آن دو معترفند و بعد از رسول 

ام سنت آنها هستند كافر مي دانند از كتاب جرح و تعديل آنها مطالبي ذكر كرده

  .كندمي كه گمراهي و كفر و زنديقيت آنها را بيان

مفهوم سنت  نزد آنها كه مخالف اجماع است، چون ائمه را : فصل سوم شامل

را بدون  آنها اند، و اقوال و افعالقرار داده غهم شريك رسول اكرم 

كوچكترين تفاوتي مانند اقوال پيامبر معصوم مي دانند، خواه امام بزرگ باشد يا 

  .بازي كند نوزادي در خاكها ، يا هنوز هم مانند بچهكودك

لازم الاجراء هستند  غهم براي امت محمد  كودككارهاي لهو و عبث آن 

  .مانند قرآن

  .بندندببين چگونه به خدا دروغ مي
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صحيح و موثق . بحث مراتب حديث نزد آنها كه سه مرتبه دارد: فصل چهارم

و ضعيف و همه اين اقسام بر آراء و نظرات گمراه كننده آنها در جرح و تعديل 

  .ا شده استبن

نها از است و علل فاصله گرفتن آ» تعارض و ترجيح«بحث : و فصل پنجم

 باشد مخالف امت اسلامي را آنچه كه ايبه گونه ،دكنامت اسلامي را بيان مي

امت  ت باد و مخالفندهترجيح مي را باشد هم هر چند موافق كتاب و سنت

  .دانندلامت ايمان مياسلامي را پختگي و استواري و هدايت و حتي آن را ع

را توضيح دادم، و  سبأهاي پيرو عبداالله بن قبلا معني كفر و ايمان نزد رافضي

  .آيدتوضيحات بيشتري در اين راستا مي

و  ،كليني: كه فصل اخير است درباره كتب چهارگانه معتبر آنها: و فصل ششم

   .و استبصار ،و تهذيب ،من لا يحضره الفقيه الصدوق

افي آنها مانند صحيح بخاري ماست و مشتمل بر اصول و فروع چون كتاب ك

تصميم . باشد اما كتابهاي ديگر مخصوص فروع دين هستندهشت جزء مي. است

گرفتيم، ابتدا بحث جزء اول كافي باشد كه اصول است و بعد از آن جزء دوم و 

در مرحله سوم روضه كافي و در پايان بحث سه جزء اخير كه فروع هستند و 
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كي و ظلمت عقيده باطل آنها نوشته ياين چهار كتاب بعد از آن همه  دوران تار

  .شود

كند، مخصوصا و گمراهي و انحراف اين كتابها را بيان مي بودن پژوهش، باطل

تحريف قرآن و تكفير صحابه به ويژه ابوبكر  دركليني  مؤلف آن كتاب كافي كه

د، روش و منهج استادش علي هستن غخدا و عمر كه بهترين امت بعد از رسول

  .بن ابراهيم را پيموده است

خواننده اين بخش از اينكه گروهي با اين همه انحراف و گمراهي خود را به 

 يد و در راستاي انتشار چنين فساد بين مسلمين تمام توانايندهاسلام نسبت مي

  .شودخود را خرج مي دهند  خيلي متحير مي

دو بخشش متوجه مي شود كه بين روش علمي و با خواندن اين جزء با هر 

ه فاصله بسياري وجود دارد و ان و روش تندروان رافضيه و زنادقجمهور مسلمان

 كه اند و بعد از آن اصول فقه مي مانداينكه ميانه روان شيعه با جمهور مشترك

  .پردازيمدر جزء چهارم به آن مي
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  :اول تقسم

  حديت و علوم آن نزد جمهور علماء

  

 تبيين و روشنگري قرآن و سنت: صل اولف

  سنت از وحي سرچشمه مي گيرد: فصل دوم
  تمسك و پيروي سلف از سنت: فصل سوم

  تنظيم و تدوين حديث: فصل چهارم
  جرح و تعديل راوي: فصل پنجم
  گفتگوي امام شافعي با گروهي گمراه: فصل ششم
  بعد از امام شافعي: فصل هفتم
  وطيدو دوران امام سي: فصل هشتم
  طعنه گران در زمان كنوني: فصل نهم
  !آيا اين انديشمندي اسلامي است؟: فصل دهم
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  :پيشگفتار

سپاس خدايي را كه آسمانها و زمين را آفريد، و نور و تاريكي را قرار داد، و 

اند و سپاس خدايي را كساني كه به خدا كفر ورزند، حقيقتاً از راه حق دور شده

مت او را جز به نعمت واحدي كرد، خدايا تو را توان اداي شكر نعكه نمي

گويم و از شما طالب ياري و آنچنان كه شايسته است حمد و سپاس مي

نمايم ، آن نعمتي كه خدا آن را به هر كس ارزاني دهد هرگز گمراه استعانت مي

  .نخواهد شد

كنم، همانند ام و خواهم كرد، طلب مغفرت ميو از تمامي گناهاني كه كرده

داند كه جز خدا كسي كند، و ميستغفار كسي كه به معبوديت خدا اذعان ميا

  .دهدآمرزد و او را نجات نميگناهان او را نمي

  : اما بعد

وقُرآْناً فَرَقنْاَه لتقَْرَأهَ علىَ النَّاسِ ﴿سال نازل شد  23و در طول  كم كمقرآن 

نازل ] بر تو[بخش بخش ] با عظمت را[ و قرآنى( ﴾علىَ مكثْ ونزََّلنْاَه تنَزيِلاً
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سوره  ) كرديم تا آن را به آرامى به مردم بخوانى و آن را به تدريج نازل كرديم 

  .106اسراء آيه 

خواند خواند، آن را آن طور ميهنگامي كه قرآن را براي مردم مي غو پيامبر 

  .كه مراد خدا را بيان بدارد

ما : گويدنگونه كه ابن مسعود ميبود، هما نيز همين طور و روش صحابه

-كرديم و بدان عمل ميگرفتيم تا اينكه آن را درك ميبيشتر از ده آيه را ياد نمي

آموختيم، و هر آنچه را مي نيز عمل را ،علم همگام بانموديم، و ما با اين روش 

  .گرفتنددانستند آن را از پيامبر ياد ميكه راجع به اين علم مي

: آن نازل شده در همان ايام فرمود اي كه سوره اسراء درو در دوران مكي

و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى ( ﴾وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴿

 )است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم

 مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا﴿: همان سوره فرمود 44ي و در آيه )89/ نحل(

و كه قرآن آن را ذكر كرده چيست؟ و بيان و تبيان  تبيانيآن بيان و  ﴾إِلَيْهِمْ نُزِّلَ

  رسول گرامي چيست؟ و رابطه اين دو با هم چگونه است؟رهنمود 
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  :فصل اول
  ين و روشن گري قرآن و سنتيتب

  :106بيست و سه سال نازل شد؟ سوره اسراء آيه  قرآن بخش بخش در مدت

﴿ $ZΡ# u™ öè% uρ çμ≈ oΨ ø%t sù … çν r& tø) tGÏ9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;] õ3ãΒ çμ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? ﴾     

قرآني است كه آن را جداگانه فرستاديم تا آن را آرام بر مردم بخوانيد و « 

  »قطعا ما آن را كم كم و بهره بهره فرستاديم

فرمود و روش خواند  مراد خداوند را هم بيان مييامبر قرآن را بر مردم ميپ 

-شد آن را ميوقتي ده آيه نازل مي«: گويدصحابه همانطور كه ابن مسعود مي

كرديم و بعد از آن ده آيه ديگر مي گرفتيم و به آن عمل ميخوانديم و ياد مي

هر چيزي كه از قرآن براي آنها » رسيد و ياد گرفتن و عمل كردن ما با هم بودند 

  .گرفتندپوشيده بود ياد مي

سوره  89نازل شده بود، آيه ) آيه قبلي(در همان دوران مكي كه سوره اسراء 

  : نحل هم فرود آمد

﴿ $ uΖø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó© x« ﴾  

  ».ديز باشن گر همه چما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيا« 
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  : همان سوره 44و در آيه 

﴿ ÏM≈ uΖÉi t7 ø9$$ Î/ Ìç/ –“9 $# uρ 3 !$ uΖø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ ßγ ¯=yè s9 uρ šχρã ©3x tG tƒ ﴾     

ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه « 

  »ا فرستاديمبراي آنه

چه بياني  غن كريم براي بيان كردن چه چيزي آمده است؟ و رسول اكرم آقر

  اي بين اين دو بيان وجود دارد؟دارد؟ و چه رابطه

 196مانند آيه : اند و نيازمند توضيح نيستندـ آيات روشني كه در قرآن آمده1

  : بقره 

﴿ (#θ‘ϑÏ? r& uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κãè ø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝ è?÷ÅÇ ômé& $ yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλ ù; $# ( 

Ÿω uρ (#θà) Î=øt rB óΟ ä3 y™ρâ™ â‘ 4©®L ym x è=ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã&©# Ït xΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í £Δ ÷ρ r& 

ÿ⎯ Ïμ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ 4 !# sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒr& 

⎯ yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t ÷Κãè ø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø:$# $ yϑ sù u y£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $# 4 ⎯ yϑ sù öΝ ©9 ô‰Åg s† 
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ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædk ptø:$# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u |³ tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ 

⎯ yϑ Ï9 öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ … ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ym Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t ptø: $# 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# (# þθßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& 

©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïèø9 $# ﴾     

ي ميسر شد، مند گردد، پس حج را آغاز كند، آنچه از قربانكسي از عمره بهره«

روز در ايام حج و هفت روز هنگامي كه باز گشت به خانه  و كسي كه نبايد، سه

اين براي كسي است كه خانواده او  .خود روزه بگيريد، اين ده روز كاملي است

براي اباحه،  هم آيد وحرف واو هم براي عطف مي»اهل مسجد الحرام نباشند

شود كه بين سه روز حج و هفت روز هنگام بازگشت مي فهميدهپس از واو 

اين فهم را رد  ـ اينها ده روز كاملند ـ »تلك عشره كامله«اما بيان . مخير است

  .باشد انتخاببراي  واوكند كه مي

عني هرگاه و نمونه اين آيه در اصول فقه به محكم يا مفسر معروف هستند ي

يا آياتي كه قطعي الدلاله  ،اين نوع آيات زياد هستند .مبين خود قرآن باشند

  .باشد كه تأويل بردار نيستند

ـ در آيه كريمه گذشته حج و عمره ذكر شد، اما كيفيت اداء آنها چگونه 2

وجوب نماز و زكات » د و زكات بدهيدينماز را اقامه بدار« است؟ در آيه
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فهميده مي شود، مانند تعداد نماز واجب چند تا هستند؟ چگونه اداء مي شوند؟ 

اوقات آنها كدامند؟ و يا چيزهاي ديگر كه متعلق به نماز هستند و همچنين 

  .بيان نمود غهمه اينها را خدا بر زبان رسول اكرم . درباره زكات

  .رده استو بيان آن را به عهده رسول سپ هاوند واجبات را نازل فرمودخد

اين چيزي است آشكار و نياز به توقف ندارند و كسي هم نمي تواند آن را 

  .انكار كند

مقيد مي  كه مانند مطلقي: نمونه اين آيات ظني الدلاله هستند و تأويل بردار

  .كه معروف هستند تخصيص مي گردد يا چيزهاي ديگري كه شود يا عامي

را بيان مي كند كه در كتاب نصي بر آنها نداريم، و بيان  ييـ سنت چيزها3

ن بيان فرمود كه اطاعت از رسول اكرم آچون قر. پيامبر از طرف خداوند است

واجب است، پس هركسي فرائض و واجبات قرآن را قبول كند، سنن رسول  غ

پس پيروي  ،ر را واجب كرده استرا هم مي پذيرد چون خداوند پيروي از پيامب

دو دستور خداوند هستند، هر  هراز كتاب و از سنت در اين جمع مي شوند كه 

به سبب اينكه كلام خدا است و  يكيچند اسباب قبول كردن آنها فرق مي كند  

  .ديگري به سبب اينكه خدا فرمود آن را قبول كنيد
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از  از او اطاعت نكه اطاعتآياتي كه خوب اطاعت رسول را بيان مي كنند و اي

از مخالفت دستورات رسول اكرم ـ زياد  مردم را بر حذر مي دارندخدا است و 

  .هستند و تنها به ذكر بعضي از آنها اكتفاء مي كنيم

و مردم را از سرپيچي : دستور مي فرمايد غخدا قرآن به اطاعت از رسول

  .اوامر او مي ترساند

  :7سوره حشر آيه 

﴿ !$ tΒuρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ( 

¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$s) Ïè ø9 $# ﴾    

چيزهايي را كه پيامبر براي شما آورده اجراء كنيد و از چيزهايي كه شما را «

يار ، و از خداوند بترسيد، همانا عذاب الهي بساز آن باز داشته، دست بكشيد

  .»سخت است

  :59سوره نساء آيه 
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﴿ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í< 'ρé& uρ Í öΔF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( 

β Î* sù ÷Λ ä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ–Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ﴾    

ايد از خدا و پيامبر اطاعت كنيد، و از كارداران و اي كساني كه ايمان آورده«

فرمان دهان خود فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به 

براي اگر به خداوند و روز رستاخيز ايمان داريد اين . خدا و پيامبر او برگردانيد

   .»شما بهتر است

  :36سوره احزاب آيه 

﴿$ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ # ·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ 

ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ ÌøΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê 

$YΖ Î7 •Β﴾      
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كرده باشند  داورير كاري كه خدا و پيغمبرش هيچ مرد و زن مؤمني، د«

اختياري از خود ندارند، هركس هم از دستور خدا و رسولش سرپيچي كند 

  ».گرددگرفتار گمراهي كاملاً آشكاري مي

  :80نساء آيه 

﴿⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!$# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ 

$ZàŠ Ï ym ﴾     

  »هركس مطيع رسول باشد، مطيع خداست«

  : 10 آيه فتحسوره 

﴿ ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# y7 tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $ yϑ̄Ρ Î) šχθ ãèÎƒ$t7 ãƒ ©! $# ﴾  

  »اند آنهايي كه به تو بيعت دارند در حقيقت به خدا بيعت داده«

  :65نساء آيه سوره 

﴿ Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ 4©®L ym x8θ ßϑÅj3 ysãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡr& % [` t ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î=ó¡ n@ ﴾     
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به پروردگارت سوگند كه آنان مومن به شمار نمي آيند تا تو را در ! اما، نه«

در دل خود از داوري  خود به داوري نطلبند و سپس هاياختلافات و درگيري

  ».كاملا تسليم قضاوت تو باشندتو نداشته و 

  :63نور 

﴿ ω (#θè=yè øg rB u™ !$ tãßŠ ÉΑθß™ §9 $# öΝ à6 oΨ ÷ t/ Ï™ !% tæß‰ x. Ν ä3 ÅÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ 4 ô‰ s% ãΝ n= ÷è tƒ 

ª! $# š⎥⎪Ï% ©! $# šχθè= ¯=|¡ tF tƒ öΝ ä3ΖÏΒ # ]Œ# uθ Ï9 4 Í‘ x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã 

ÿ⎯ Íν Í öΔ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ﴾    

دعوت رسول را در ميان خويش همان دعوت برخي از برخي از خود به «

شمار نياورده، خداوند آگاه از كساني است كه در كيان شما خويش را مي 

دزدند و پشت سر ديگران خود را پنهان مي كنند، آنان كه با فرمان او مخالفت 

يا اين كه عذاب  ر ايشان گردد،يسند كه بلائي گريبانگبايد از اين بتر. مي كنند

  »دردناكي دچارشان شود

  :52و  51نور آيه سوره 
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﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ããßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ 

β r& (#θä9θà) tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛ r& uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßsÎ= ø ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪   ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# 

… ã& s!θß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ ©! $# Ïμ ø) −G tƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρ â“ Í←!$ x ø9 $# ﴾    

و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان خدا و مومنان هنگامي كه به سوي «

و ! سخنشان تنها اين است كه مي گويند شنيديم و اطاعت كرديم. ندنداوري ك

گاران واقعي ايشانند و هركس از خدا و پيغمبرش پيروي كند و از خدا رست

  .»بترسد و از او بپرهيزد اين چنين كساني به مقصود خود رسيدگانند

اند و اين آيات كريمه اطاعت از رسول را در كنار اطاعت از خدا واجب كرده

يچي ايشان اند و از سرپدر بعضي مواقع تنها اطاعت از رسول اكرم را ذكر كرده

بر چنين افراد به گمراهي و عدم ايمان حكم كرده قرآن كريم  .اندهشدار داده

باشد در نتيجه سنت هم از است پس پيروي از رسول اطاعت از خداوند مي

  .است  هطرف خدا بيان و ابلاغ شد
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  :قرآن و سنت رهنمود

انند هم. نخست در قرآن كريم توضيحي آمده كه نياز به توضيح ديگري است

فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ ﴿: فرمايدي خداوند كه ميفرموده

الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 
هْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَ

آنچه از قربانى ] بايد[عمره به حج پرداخت ] اعمال[پس هر كس از ( ﴾الْعِقَابِ

سه  در هنگام حج] بايد[نيافت ] قربانى[و آن كس كه ] قربانى كند[ميسر است 

] روز[اين ده ] روز ديگر روزه بداريد[ن برگشتيد هفت و چو] بدارد[روز روزه 

نباشد ] مكه[=براى كسى است كه اهل مسجد الحرام ] حج تمتع[تمام است اين 

  .196ي سوره بقره آيه) كيفر است و از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا سخت

آيد، گاهاً نيز مفيد اباحه است حرف واو همانگونه كه براي جمع دو جمله مي

عني احتمال آن را دارد فردي كه نخست عمره را به انجام رسانيده ميان سه روز ي

، و مثالهايي از قبيل رگشت مخيرمي باشدروزه در حج و هفت روز اگر به وطن ب

  . استاين آيه كريمه فراوان 
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ي قبلي از عمره و حج ياد كرده  كه چگونه آنها را انجام ي كريمهدر آيه: اولا

  دهيم؟

-بيان مي ﴾...الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ وَأَقِيمُوا﴿ :فرمايدي خداوند كه ميدهدر فرمو

باشد؟ و چند تا ميا تعداد نمازها دارد كه نماز و زكات واجب است، و ام

شوند؟ و در چه اوقاتي؟ و چيزهاي ديگر كه به نماز و زكات مي چگونه انجام 

  .ط پيامبرش بيان داشته استخداوند توس را باشند، تمام اينهامربوط مي

ها نازل كرده و توضيح آن را خداوند قرآن را براي صحت نهادن بر فريضه

باشد كه نيازي به توقف براي پيامبر واگذاشته و اين امري واضح و روشن مي

تواند آن را انكار كند و اين قبيل چيزها توضيحي است ندارد و هيچ كس نمي

  .گيرداويل را در بر ميجهت مسائل ظني الدلالة كه ت

يابد و چيزهاي شود و عامي كه تخصيص ميهمانند مطلقي كه مقيد مي

  .ديگري از اين قبيل كه مشهور هستند

در سنت مطهر نبوي چيزهايي بيان شده كه در قرآن راجع به آنها نصي : ثانياً

 باشد وي توضيح خداوند ميپيامبر به مثابه) تشريح(نيامده است، و توضيح 
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قرآن كريم وجوب اطاعت و پيروي از پيامبر را بيان كرده است، و هر كس كه 

فرائض قرآن را قبول كند، اين به معناي اين است كه سنت پيامبر را هم قبول 

كرده است، زيرا خداوند اطاعت از پيامبر و گردن نهادن به دستورات پيامبر را 

يامبر بپذيري در واقع آن را از هر آنچه را كه از پ. بر مردم واجب گردانيده است

  1.ايخدا پذيرفته

و در آيات بسياري اطاعت و پيروي از پيامبر را همانند اطاعت از خداوند 

  . اند واجب دانسته

-قرآن كريم به اطاعت از پيامبر و بر حذر داشتن از سرپيچي از آن دستور مي 

م عنْه فاَنتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَديد وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذوُه وما نَهاكُ ﴿دهد

به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز ] او[و آنچه را فرستاده (﴾ الْعقاَبِ

  ـ حشر7) كيفر است داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت

ضىَ اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكوُنَ لَهم الْخيرةَُ منْ وما كَانَ لمؤْمنٍ ولاَ مؤْمنَةٍ إذِاَ قَ﴿

و هيچ مرد و زن مؤمنى را ( ﴾أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فقََد ضَلَّ ضَلاَلاً مبِينًا

                                 
 33ـ الرساله نوشته امام شافعي ص 1
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اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان  نرسد كه چون خدا و فرستاده

اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى  كس خدا و فرستاده اختيارى باشد و هر

  .احزاب 36) آشكارى گرديده است

هر ( ﴾منْ يطعِ الرَّسولَ فقََد أَطاَع اللّه ومن توَلَّى فَما أرَسلنَْاك عليَهِم حفيظاً﴿و

ن شود خدا را فرمان برده و هر كس رويگردا كس از پيامبر فرمان برد در حقيقت

  نساء 80 .)ايم را بر ايشان نگهبان نفرستادهما تو 

إِنَّ الَّذينَ يبايِعونكَ إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فوَقَ أيَديهِم فَمن نَّكثََ فَإِنَّما ﴿و 

يهْؤتيَفس اللَّه هَليع داها عفىَ بِمنْ أَومو هْلَى نفَسنكُثُ عا ييمظرًا عدر ( ﴾أَج

كنند  كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مى حقيقت كسانى كه با تو بيعت مى

شكنى كند تنها به زيان  خدا بالاى دستهاى آنان است پس هر كه پيمان دست

شكند و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى  خود پيمان مى

  فتح 10 .)بخشد خدا پاداشى بزرگ به او مى

فلاََ وربك لاَ يؤْمنُونَ حتَّى يحكِّموك فيما شَجرَ بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في ﴿و 

ولى چنين نيست به پروردگارت ( ﴾أَنفسُهِم حرَجا مما قَضيَت ويسلِّمواْ تسَليما

آنچه ميان آنان مايه اختلاف  آورند مگر آنكه تو را در مورد قسم كه ايمان نمى
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و [اى در دلهايشان احساس ناراحتى  است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

  نساء  65  .)لا سر تسليم فرود آورندنكنند و كام] ترديد

و تمامي اين آيات اطاعت از پيامبر را همانند اطاعت از خداوند معرفي كرده 

اند و از نافرماني پيامبر بر حذر دانسته دانند و مردم رااند  و آن را واجب مي

  .حكم گمراهي و كفر را براي چنين فردي صادر كرده اند
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  .گيردسنت از وحي سرچشمه مي: فصل دوم
نيست مگر اينكه معصوم باشد و از خدا پس مقام و منزلتي شايسته رسول 

 3آيه  ؛قرآن بيان فرموده در البته خداوند اين را ،روي هوا و هوس سخن نگويد

  :سوره نجم 4و 

﴿ $ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪   ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö©ór uρ 4© yrθãƒ ﴾     

چيزي كه با خود آورده است و ( آن. گويدو از روي هوا و هوس سخن نمي« 

) از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه ) با شما درميان نهاده است

  » .وحي و پيام ميگردد

  :سوره شوري  53و  52يا آيه 

﴿ y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β ∩∈⊄∪   ÅÞ≡ uÅÀ «! $# “ Ï% ©!$# … çμ s9 $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 Iω r& ’ n< Î) «! $# ç ÅÁs? â‘θãΒW{ $# ﴾    

راه خدائي . به راه راست رهنمود ميسازي) مردمان را با اين قرآن (تو قطعا «

همه كارها ! هان. متعلق بدو است همه چيزهائي كه در آسمانها و زمين استكه 
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وهر كاري تحت نظارت دقيق او و با اطلاع و اجازه او ( به خدا باز ميگردد 

  » )...انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است

مومنان را مخاطب  يرسول اكرم است و ديگر خطاب بهيكي  بالادو آيه  از

و  ،اند كه خداوند كتاب و حكمت را نازل فرموده استو بيان نموده قرار داده

  :و دو آيه ،بعدا در كلام شافعي ثابت مي شود كه حكمت سنت است

  :  123ـ سوره نساء آيه 1

﴿ }§ øŠ ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3 ⎯ tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [™þθ ß™ t“ øg ä† ⎯ Ïμ Î/ 

Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çμ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z ÅÁ tΡ ﴾    

ـ جزا و پاداش، فضيلت و برتري ـ نه به آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي « 

هر كس كه كار بدي بكند در برابر آن كيفر داده ميشود، و . اهل كتاب است

كسي را جز خدا يار و ياور خود نخواهد يافت ـ تا او را كمك كند و از عذاب 

  » ظ گرداند ـخدا محفو

  :231ـ سوره بقره آيه 2
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﴿ (#ρã ä. øŒ$# uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3ø‹ n=tæ !$tΒ uρ tΑ t“Ρr& Ν ä3ø‹n= tæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9 $# Ïπ yϑõ3 Åsø9 $# uρ 

/ ä3Ýà Ïè tƒ ⎯ Ïμ Î/ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# (# þθ ãΚn= ôã$# uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ﴾     

از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه « 

  » ...شما را با آن پند مي دهند به خاطر بياوريد

وحي منزل است و به پيروي و  غپس اگر قرآن كريم .در اين راستا هستند 

ايم، سنت رسول اكرم هم وحي است و مأمور به تعبد و تلاوت آن مأمور شده

  .وتش مشروع نيست تعبد و تلا با اين اختلاف كهپيروي از آن هستيم 

احاديثي روايت شده كه بيان مي كنند اطاعت از رسول  غو از رسول اكرم 

و ابن  ترمذيامام احمد و ابو داود و  ،ستاخطرناك  اوواجب و سرپيچي از 

هرگز كسي از شما بر «اند كه رسول اكرم فرموده ماجه و حاكم روايت كرده

منع دستوري از دستورات من يا  كهلم ندهد و آنگاه  پشتبه صندلي ننشينيد و 

گوييد اين را نمي شناسم و من آن را در كتاب خدا از منهياتم بيايد مي كردني

احتمال دارد يكي از شما بر «و در روايت ديگر » جست و جو كردم ولي نيافتم

ميان من و «حديثي از احاديث براي او خوانده شود و بگويد » .صندلي بنشيند

دانيم و هر آنچه حلال كرده آن را حلال مي داور است شما كتاب خداوند
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ولي اين طور نيست آنچه رسول حرام كرده مانند » دانيمحرامش را حرام مي

  1.حرام خداست

و در خطبه حجه الوداع مردم را به پيروي و تمسك به قرآن و سنت تشويق 

رگز گمراه ه دميان شما چيزي جا گذاشتم اگر به آن چنگ بزني« :هكرده و فرمود

  2.»كتاب خدا و سنت رسول ؛شد دنخواهي

براي ابلاغ سنت جبرئيل بر رسول نازل «و روايت ابو داود از حسان بن عطيه 

  3.»دادآمد و سنت را مانند قرآن به او ياد ميشد همانگونه كه براي قرآن ميمي

جبرئيل بر رسول اكرم براي سنت «كند دارمي از اوزاعي از حسان روايت مي

خطيب بغدادي در كفايه  4.»شدشد، همانگونه كه براي قرآن نازل ميمي نازل 

  )12كفايه ص (با سند حسان بن عطيه از او روايت كرده است 

                                 
 89:91ـ احمد شاكر ص 1

 1/93ـ مستدرك  2/208ـ حديث در تنوير الحوالك  604ـ  4/603ـ سيره ابن اسحاق 2

 .ـ قواعد غدبث قاسمي3

 1/117ـ سنن دارمي، 1
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  تمسك و پيروي سلف از سنت: فصل سوم
-مي و اتباع پيروي خدا همانند پيرويشان از قرآن سلف صالح از سنت رسول

  )د و واجب اتباعوحي بو در پيش آنان هر دو. (كردند

در امور  خدا خلفاء بعد از رسول«در صحيح بخاري ـ كتاب اعتصام آمده 

-كردند و از آنها مشورت مي خواستند و آسانمباح بزرگان اهل علم را جمع مي

كردند، ولي اگر قرآن و سنت آنرا توضيح داده بود، با پيروي ترين را اجراء مي

  » .آوردندبه چيز ديگري روي نمي خدا از رسول

رواياتي » كتاب و السنهالالتورع عن الجواب فيما ليس في «دارمي هم در باب 

  .دارد كه مطالب گذشته را توضيح مي دهد

ي پيش ابوبكر مي آمد، او به كتاب خدا لاگر نزاع و جد: ي از اين روايات يك

نگاه مي كرد، اگر در كتاب پيدا مي كرد، با آن قضاوت مي نمود، و اگر در 

تاب چيزي پيدا نمي كرد، و از سنت در اين مورد چيزي مي دانست با آن ك

يافت بيرون مي آمد و از مسلمين مي سنت هم آنرا نمي قضاوت مي كرد  اگر در

 خدا آيا شما از رسول ،پيش من آمده مواردي پرسيد، و مي گفت چنين و چنان

  كه قضاوت كرده باشد در اين باره چيزي مي دانيد؟
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چيزي نقل مي كردند   خدا مواقع چند نفر مي آمدند و از رسولبعضي از 

از پيامبر  كه كه ميان ما بعضي وجود دارند خداي را سپاس: ابوبكر مي گفت

يافت، بزرگان را جمع مي كرد و با آنها و اگر باز هم نمي ،اندچيزي حفظ كرده

  .مودفركردند با آن قضاوت ميمشورت مي نمود  اگر بر چيزي اجماع مي

در «كه گفته . موضع گيري ابوبكر به نسبت ارث جده مشخص و معروف است

او با . و بعداً حكم رسول خدا روايت مي شود » ...بينيم كتاب خدا چيزي نمي

  .كندآن روايت حكم مي

كند كه عمر به شريح مي دارمي از عمر بن خطاب روايت مي :روايت ديگر

كتاب خدا حكم آن وجود داشت با حكم آمد و در  موردي پيشاگر «: نويسد 

خدا قضاوت كن  و مردان تو را از قرآن برنگردانند  و اگر در كتاب خدا چيزي 

ن قضاوت كنيد و اگر آنبود به سنت رسول اكرم نگاه كن، اگر وجود داشت با 

اق دارند ين بزرگان مردم بر چه چيزي اتفبدر سنت رسول خدا وجود نداشت ب

  .»اء كناتفاق آنها را اجر

اي ابو شعثاء تو از : ابن عمر به جابربن زيد رسيد و به او گفت: روايت ديگر

فقها بصره هستي تنها به قرآن و سنت رسول اكرم فتوي بده، چون اگر خلاف 

  .اين كنيد هم خودت و هم ديگران را نابود خواهي كرد
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ي كنيم و ما قضاوت م هزماني فرا مي رسد كه ن« : عبداالله بن مسعود مي گويد

ايم تقدير كرده است، كسي اگر و خداوند چيزي را كه ديده. نه آنجا هستيم

اگر آن را در خواست در موردي قضاوت كند، با كتاب خدا قضاوت نمايد، و 

و اگر در سنت هم  كندقضاوت  خدا بر اساس سنت رسول كتاب خدا پيدا نكرد

قضاوت صالحين ه بر اساس موجود نبود، و رسول در آن قضاوتي نداشت

  ».دقضاوت كن

بخاري در كتاب اعتصام و مسلم و احمد و ديگران از عمر بن خطاب روايت 

چيزي شنيده است؟ ) بچه(عمر گفت چه كسي از پيامبر درباره جنين . اندكرده

بودم كه يكي از آنها » هوو«من بين دو : حمل بن مالك نابغه بلند شد و گفت

ديه او را  غخل شكمش را كشت، رسول خدا ديگري را با بيل زد و جنين دا

  .عبدي قرار دارند

، چنين قضاوت نمي كردم، در اگر اين حديث را نمي شنيدم: عمر گفت

  ».نزديك بود به رأي خود قضاوت كنيم« : ديگري گفته  روايت

عمر ديه انگشت ابهام را ده شتر : شافعي از سعيد بن مسيب روايت كرده ماما

گشت ديگر ده شتر و براي انگشت وسطي ده شتر و براي كنار قرار داد و براي ان

وقتي در زمان «: فرمايدخنصر نه شتر و براي خنصر شش شتر سپس شافعي مي
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عمر معروف شد كه براي دست پنج شتر قرار داد  چون دستي پنج انگشت دارد  

و براي  ،و هر كدام داراي منافع و زيبايي خاصي است و هر شتري جاي انگشتي

، به اندازه ديه دست قرار داده و اين بر حديث قياس شده هاهر كدام از انگشت

  .است

ديه هر « : وقتي در نوشته آل عمرو بن حزم پيدا كرديم كه رسول خدا فرمود 

10انگشت 
  .و با شنيدن اين حديث از حكم قبلي پشيمان شدند .»شتر است 1

 غول نكردند تا ثابت شد كه نوشته رسول اكرمرا قبحزم ل عمرو بن آنوشته 

  .است

  .دو نكته اساسي در حديث وجود دارد
حديث وقتي قبول مي شود كه ثابت باشد هر چند : ـ قبول كردن حديث1

  .بزرگان به آن هم عمل نكرده باشند

ـ اگر مدتي گذشت و يكي از امامان كاري را انجام داد پس حديثي مخالف 2

عمل  غشد بايد عمل امام رها شود  و به حديث رسول اكرم عمل آن امام پيدا 

  .كنيم
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با عمل ديگران ثابت نمي شود  غخدا حديث رسولبايد دانست و همچنين 

يعني تصحيح حديث بر اساس سند و قواعد . (بلكه خودش ثابت مي گردد

  .)حديث است نه عمل يا نظر اشخاص

ين بوده بلكه تسليم هيچ كسي نگفت قضاوت عمر بين مهاجرين و انصار ا

  .شدند و هر عملي خلاف اين را رها كردند غخدا رسول

ن حكم مي كرد  همان طور كه در موارد آاگر اين حديث به عمر مي رسيد به 

بر اساس و كرد مي ديگر به علت تقوي و ادب به احاديث رسول اكرم رجوع 

يچ كس دانست پيروي از رسول واجب است و هفرمود چون ميآنها حكم مي

دستوري به همراه دستور رسول ندارد  و اطاعت از پروردگار در گرو  اطاعت 

  .از رسول است

ديه سهم «روايت عمر بن خطاب عمل  مي كند كه عمر گفته  هامام شافعي ب

تا اينكه ابن سفيان به او » نزديكان مرد است و زن از ديه شوهرش سهمي ندارد 

مريض خانه دار از ديه شوهرش ارث  زن« : فرمود غخبر داد كه رسول خدا

  1.عمر از خود پشيمان شد» مي برد 

                                 
      426ـ  423ـ الرساله ص 1
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چون حديث نزد صحابه داراي جايگاه خاصي بود براي ياد گرفتن يك حديث 

  .كردندسفر مي

ابو ايوب به سوي عقبه بن عامر مي رود تا از او : عطاء ابن ابي رباح مي گويد

چ كس از افرادي كه حديث در مورد حديثي كه شنيده است سؤال كند چون هي

را شنيده اند به جز عقبه و او باقي نمانده بودند وقتي به منزل مسلمه بن مخلد 

امير مصر رسيد به او خبر دادند كه ابو ايوب انصاري آمده است بيرون آمد و 

ان را براي او چرا آمده ايد ؟ جري: ابو ايوب را در آغوش گرفت سپس گفت 

مسلمه فردي را همراه  ،به منزل عقبه رهنمايي كن مرا: تعريف كرد سپس گفت

او فرستاد تا به خانه ي عقبه رسيدند و قتي عقبه او را ديد بيرون آمد و او را در 

آمدم تا حديث رسول خدا را : ؟ گفتجا آمده ايدنچرا اي: آغوش گرفت و گفت 

هر  :عقبه گفت ؟  بله رسول خدا فرمود  .از تو بشنوم» ستر مؤمن« در مورد 

كس عيب مؤمني را در دنيا بپوشاند خداوند در قيامت عيب او را خواهد 

  . راست مي گويد سپس رهسپار مدينه شد: ابو ايوب گفت . پوشانيد 

از جمله مثالهاي بسياري  است و همعني اين دو روايت كافي و بي نياز كنند

آوري گردش براي جمع است كه در سير و سياحت و بحث و كنكاوش و

  .است نديث مشهورحد



 43

  تنظيم و تدوين حديث: فصل چهارم
و هم مشهور و معلوم است كه رسول اكرم هم از نوشتن احاديث نهي فرموده 

ر يك طبيعتاً جمع امر ونهي در يك زمان و حال ب. دستور داده است به نشتن آن

 يشود نهي از كتابت در ابتداجه ميمحقق متو ،پذير نيستموضوع واحد امكان

  .باشدكه با قرآن قاطي نشود يا براي هر حكمت ديگري  تا حديث. م بوداسلا

باب التثبت «حديث نهي از نوشتن را امام مسلم در كتاب زهد تحت عنوان 

پيامبر خدا «  :از ابي سعيد  روايت كرده است» لمفي الحديث و حكم كتابه الع

ر از قرآن را د و هر كس تا به حال غييفرمود به جز قرآن از من چيزي ننويس

نوشته آن را محو كند، اما مشكلي ندارد شفاهاً از من حديث روايت كنيد، هر 

عمداً ـ  از من دروغ بگويد، نشستگاه و : به نظرم فرمود :  گويد كس ـ همام مي

  .جايگاه خود را در آتش انتخاب كند

  .ه استو تنها اين حديث در اين مورد روايت شد

لا « : فرمايدمي غخدا وقتي رسول« : فرمايديي در شرح حديث موامام نو

قاضي عياض گفته » تكتبوا عني غير القرآن و من كتب عني غير القرآن فليمحه

سلف صالح از صحابه و تابعين درباره نوشتن اختلاف داشتند  بعضي آن را «

پس مسلمانان بر جواز آن اتفاق پيدا » اندمكروه و بعضي  آنرا جائز دانسته
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اما در مورد معني حديث نهي اختلاف  ،نهايتاً اختلاف برطرف شد و ،كردند

خوبي دارند  يث نهي در حق كساني است كه حافظهحد: اندداشتند، بعضي گفته

د كه روز به روز حافظه اش ضعيف تر نترسد مينمتكي باش اناشو اگر به حافظه

  .گردد 

و  ندخوبي ندارد كساني  است كه حافظه كتابت در مور جوازاما حديث  

براي ابي شاء « : متكي به كتابت هستند بر اين اساس خطاب به اصحاب  فرمود 

  .»)چون او حافظه خوبي نداشته(بنويسيد 

بن حزم كه درباره  و همچنين حديث صحيفه علي و حديث كتابت عمرو

فرائض و سنن و روايات هستند  و حديث نوشتن صدقه و مقدار نصاب زكات 

و حديث ابو  ،را به سوي  انس فرستاد وقتي كه به بحرين رفت كه ابوبكر آن

  ...نوشتم و احاديث ديگرنوشت و من نميهريره  كه عمروبن عاص حديث مي

اند نهي با اين احاديث نسخ شده است نهي وقتي بود كه از بعضي هم گفته

ترسيد اما وقتي كه ترس برطرف شد، دستور  كتابت اختلاط قرآن و سنت مي

  .لاغ شداب
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اند، نهي در مورد نوشتن قرآن و سنت در يك ورقه است تا بعضي گفته

  1.خواننده اشتباه نكند

اند كند بعد از حديث نهي روايت شدهي به آنها اشاره ميواحاديثي كه امام نو

  .اندو بدين علت حكم به نسخ كرده

آمده  و بر اين اساس الباني در ذيل حديث منذري كه در مختصر صحيح مسلم

اند نسخ شده اين حديث با احاديث فراواني كه به كتابت دستور داده« :گويد مي

  »2.است

  كرده،فوت  360در قرن سوم هجري متولد شده و در سال  كه را مهرمزي

و با سند خودش شش حديث را ذكر » كتابت«درباره تدوين حديث در باب 

  . كندمي

ل اكرم مكه را فتح كرد و ميان مردم وقتي رسو« ـ از ابو هريره روايت شده 1

خداوند فيل را از ورود به مكه منع « :ايستاد خدا را ستايش و مدح كرد و فرمود

كرد و رسول و مومنان را بر آن مسلط ساخت و براي هيچ كس قبل و بعد از من 

- و تنها چند لحظه براي من حلال شده است حيواناتش رانده نمي هحلال نشد

                                 
 76ـ در اسات في الحديث نبوي ـ محمد مصطفي اعطي ص 1

  1861ـ شماره حديث  2/253ـ تعليل الباني 2
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هايش تنها براي جست و د و گمشدهنشوبرداشته نمي يشد و خارهانشو

دهد يا جوگرش حلال است و اگر كسي شخصي را به قتل برساند  يا فديه مي

  .شودقصاص مي

 .دهيمها قرار ميكه ما آنها را در قبر و خانه بوته اذخرهامگر :  عباس فرمود 

  .إذخرهابله مگر، : رسول فرمود

اينها را براي من بنويس اي رسول : شد و گفتابوشاه ـ مردي يمني ـ بلند 

   .شاه بنويسيد ابوبراي : ندفرمود غخدا پيامبر 

آن : چه چيزي را براي ابي شاه نوشتند؟ فرمود: به اوزاعي گفتم: گويدمديد مي

اما بقيه احاديث همه از عبداالله بن عمروبن  .شنيده است غي كه از رسول خطبه

  .اندعاص روايت شده

بله، گفتم با چه چيزي : علم را مقيد كنم؟ فرمود غاي رسول خدا  ـ گفتم2

   .با نوشتن:  شود؟ فرمودميمقيد 

 ،بله: شنوم آن را بنويسم؟ فرمودآنچه از تو مي غـ گفتم اي رسول خدا 3

-من به جز حق چيزي نمي ،بله: در حالت خشمگيني و آرامش؟ فرمود: گفتم

  .گويم
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كنيم شنويم آنها را حفظ نميتو چيزهايي ميما از  غـ گفتم اي رسول خدا4

  .بله بنويسيد: را بنويسيم؟ فرمود آيا آنها

  .»علم را با كتابت مقيد كنيد«روايت شده  غخدا ـ از رسول5

: شنوم آيا آنها را بنويسم؟ فرموداز تو چيزهايي مي غخدا ـ گفتم اي رسول6

من در هر : ؟ فرمودديريگشويد و آرام ميخشمگين مي شما: گفتم .بله بنويسيد

  1.گويمدو حالت فقط حق مي

حديث اول را امام بخاري در كتاب علم ـ باب كتابه علم از ابو هريره روايت 

اولي كه گذشت و دومي را از . ، و در آن باب سه حديث وجود دارده استكرد

: آيا نزد شما كتابي هست؟ علي فرمود: كه به علي گفتم«ابي جحفه روايت كرد 

يا چيزي كه در اين  ه مي شود،مني دادؤيا فهمي كه به مرد ممگر قرآن  نه

اد قصاص، آز: صحيفه است گفتم در آن صحيفه چه چيزي وجود دارد  ؟ گفت

  .شودمسلم  در مقابل كافر كشته نمي كردن اسير و اينكه

                                 
 365ـ 364تحريخ ص  319ـ 315ـ احاديث نماز 1
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هيچ كدام از صحابه بيشتر از من : كند كه گفتهو از ابو هريره روايت مي

نوشت مگر عبداالله بن عمرو كه او از رسول حديث مي  ه انديت نكردحديث روا

  .نوشتمولي من نمي

وقتي بيماري رسول اكرم شدت : از ابن عباس روايت شده: حديث چهارم

  .دد براي شما چيزي بنويسم تا بعد از من گمراه نشوييبياي: گرفت فرمود

كند مشهور است اره مينوشتن عبداالله بن عمرو همانطور كه ابوهريره به آن اش

است كه از رسول اكرم آن را شنيده و يادداشت » الصادقه«و نام آن صحيفه 

  .كرده است

و از احاديث عبداالله بن عمرو  در  مسند امام احمد چهار روايت صحيح پيدا 

  .كنندكرديم كه همه آنها  كتابت را ثابت مي

-نوشتم  و ميرا ميشنيدم  آن مي غخدا از رسول اهر چه ر: حديث اول  

خواستم آنها را حفظ كنم، ولي قريش نگذاشتند و گفتند، تو هر چه از رسول 

نويسي در حالي كه رسول هم بشر است و در ناراحتي و شنوي آن را ميمي

گويد، از نوشتن دست بردار شدم  و داستان را براي رسول آرامش سخن مي
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جان من در دست اوست تنها حق سوگند به كسي كه . بنويس: فرمود. شرح دادم

  1.»شوداز دهانم خارج مي

  2.»آيدحق بيرون مي ـ دهانم ـ تنها از آن«و در روايت ديگر 

دو حالت حق هر شايسته نيست براي من مگر اينكه در «و در روايت ديگر 

  3.»بگويم

  4.»گويممن در ناراحتي و آرامش تنها حق مي«و در روايت ديگر 

كند و آن را تخريج نمود، ديث اول صحت آن را بيان ميشيخ شاكر بعد از ح

شود و تنها به تعليق منتقل مي غو سپس به بحث كتابت در عصر رسول اكرم

  :گويدكند كه ميابن قيم بر مختصر سنن ابي داود اكتفاء مي

اند و اجازه هم از رسول اكرم به اثبات رسيده كه ايشان از كتابت نهي فرموده«

باشد چون اجازه دادن بعد از نهي بوده پس ناسخ حديث نهي مي و .داده است

                                 
 651ـ 10ـ المسند تحقيق شاكر ج 1

  7020ـ 6930ـ 6802ـ مسند شماره 4ـ3ـ 2
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 را يعني همان خطبه. (ديبراي ابي شاه بنويس :رسول اكرم در غزوه فتح فرمودند

  .)خواست غخدا كه در آن روز فرمود ابوشاه نوشتن آن را از رسول

 و همچنين به عبداالله بن عمرو اجازه كتابت داد و اين هم بعد از حديث نهي

اي داشت به نام نوشت و در حالي فوت كرد كه صحيفهچون او مدام مي ،بود

بود عبداالله صحيفه اگر نهي كتابت بعد از حديث عبداالله بن عمرو مي» الصادقه«

هر چه از  ؛در حديث نهي فرموده بود غخدا كرد زيرا رسولخود را محو مي

بداالله آن را محو نكرد پس بينم عوقتي كه مي .ايد محو كنيدمن غير قرآن نوشته

  .ه رسول آن را نوشته است و اين آشكار استزبعد از نهي با اجا

كاغذ و مداد بياوريد « :ندثابت شده كه رسول اكرم در بيماري فوت فرمود

با اذن و  پس هر آنچه نوشته شده، دنويسم تا بعد از من گمراه نشويچيزي مي

چيزي به عمروبن حزم درباره ديه  اجازه ايشان نوشته شده است، و رسول خدا

و واجبات و زكات نوشته، عمربن خطاب در مورد صدقات، ابوبكر صديق انس 

خصوصي براي شما چيزي نوشته  غخدا را فرستاده تا به علي بگويد آيا رسول

نه مگر آنچه در اين صحيفه است كه در آن ديه و آزاد : است ؟ علي فرمود

  .شود وجود دارد مقابل كافر كشته نمي كردن اسير و اينكه مسلمان در
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و علت نهي از كتابت در اوائل اسلام جلوگيري از اختلاط با قرآن كريم بوده، 

اما وقتي كه توانستند قرآن را از حديث تشخيص دهند و از اين مفسده امان 

  .صادر شد نيابند  اجازه نوشت

شود تا نوشته مياند از كتابتي نهي شد كه با قرآن در يك ورق بعضي گفته

  .مردم در تشخيص آن مرتكب اشتباه نشوند

- اما بعضي از سلف مطلق نوشتن را دوست نداشتند و بعضي ديگر اجازه مي

و بعداً بر نوشتن اتفاق  ،نمودندكردند نوشته را محو ميدادند ولي وقتي حفظ مي

-يبود قسمت كمي از سنت رسول اكرم به ما محاصل كردند و اگر نوشتن نمي

  .رسيد

في كتاب «حت عنوان ت) 87ص (ابن صباح شهروزي در مقدمه كتابش 

مسلمانان صدر اول اسلام در «: گويدمي» ضبط الكتاب و تقييده ةالحديث و كيفي

دانستند و بعضي اجازه نوشتن نوشتن اختلاف داشتند  بعضي آن را مكروه مي

  .كردنددادند و بعضي دستور آن را صادر ميمي
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دانستند عمر و ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابو ه آن را مكروه ميآنهايي ك

  ».موسي و ابو سعيد خدري و بعضي ديگر از صحابه كرام بودند

بعضي از ما آن را مباح «: گويد و حديث ابو سعيد خدري را ذكر كرد كه مي

بن عبداالله بن عمرو و دانستيم علي و پسرش حسن و انس و عبداالله بن عمرو مي

  » اص و بعضي ديگر از صحابه و تابعين جزء اين گروه بودندع

  .و حديث صحيح رسول درباره جواز كتابت حديث ابي شاه است

اين اختلاف برطرف شده و همه بر جواز و اباحه آن اتفاق « : گويد سپس مي

  1.»گرفتندداشتند، هر چند تدوين نشد ولي در زمانهاي بعدي آن را ياد مي

كلام او . روش اين اصلاح را پيموده است» باعث الحثيث«در  حافظ ابن كثير

اجماع علماء در زمانهاي بعدي در «را در مورد صحابه ذكر كرده، سپس گفته 

يع و پخش شده و كسي منكر مورد جائز بودن آن روايت شده و اين اتفاق شا

  .»آن نيست

                                 
 64ص  2تدريب الراوي ج : ـ التقريب لمعرفه سنن البشير النذير1
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قول صحيح  «: گويد شيخ احمد شاكر در تعليقي كه بر كتاب حافظ  دارد مي

بين صحابه اين است كه جائز است، و حديث ابي سعيد را در مورد نهي ذكر 

نهي با احاديث ديگر كه بر اباحه دلالت دارند نسخ شده  :و بعد از آن گفته هكرد

اين « : گويدذكر آنها مي و بعضي از اين احاديث را ذكر كرده و بعد از .است

ه و تابعين و اتفاق امت دليل بر جواز احاديث و نهادينه شدن نوشتن بين صحاب

كند كه حديث ابي سعيد منسوخ نوشتن حديث هستند و همه بر اين دلالت مي

ترس اين وجود  ث را در اوائل اسلام فرموده  چونشده است و رسول اين حدي

داشت كه مسلمانان با نوشتن حديث از توجه كردن به قرآن باز بمانند و 

  .»با هم قاطي كنندقرآن و حديث را  همچنين

و نوشتن عبداالله ) كه بعداً مسلمان شده بود(ولي حديث ابي شاه و ابو هريره 

بن عمرو همه در اواخر اسلام و زندگي رسول اكرم بودند و اگر حديث نهي 

  .شدبود نزد صحابه معروف ميابي سعيد بعد از اين احاديث مي

ز صدر اول متواتراً ثابت و اجماع امت كه با عمل صحابه و همه مردم بعد ا

  .است شده متاخر بودن احاديث اباحه را قطعي كرده
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 غخدا شود كه تدوين حديث در زمان رسولبا مطالب گذشته روشن مي

و با حضور ايشان صورت  غخدا آغاز شده و بعضي از آن با دستور رسول

  .گرفته است

توسط  و معلوم است گرايش عمومي مردم براي جمع حديث و تدوين آن

بن عبدالعزيز صورت گرفت،  حكومت اسلامي در عهد پنجمين خليفه راشد عمر

يعني همه  .هجري فوت فرمود 101با او بيعت كردند و در سال  95در سال 

همراه رعايت اسناد كه حديث را معتبر و  احاديث مكتوب در اوراق محفوظ

  .آوري شدكند و شاهكار مخصوص امت اسلامي است جمعمشرف مي

پس جمع تنها براي محفوظات نبود و همچنين حفظ بدونه اسناد مرفوع و 

  .ارزش علمي ندارد غخدا متصل به رسول 

بن حزم  عمربن عبدالعزيز به ابوبكر«كند بخاري در كتاب علم روايت مي ماما

وجود دارد بنويس، چون من  غخدا نويسد نگاه كن هر چه احاديث رسولمي

  ».ندان و پژوهشگران و ضايع شدن علمشان در هراسموفات علماء و دانشمز ا

  .ابوبكر فرماندار عمربن عبدالعزيز در مدينه بود
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بن سليم زرقي و حمزه و  يم و عمرومابوبكر از سائب بن يزيد و عبادبن ت

  .خالد دختر انس كه دوست او بود روايت كرده است

دانست كسي ا ميبن حزم، علم قضاوت ر بكروقتي كه ابي«: امام مالك فرمود

نويسد احاديثي كه نزد عمر و قاسم دانست عمر به او ميدر مدينه آن را نمي

  .هستند، آنها را بنويس

عمرو اوزاعي و ليث و مالك و ابن ابي ذئب و ابن اسحق و ديگران از او 

  .روايت كردند

اند در سال دي و ابن سعد و جماعت ديگر گفتهقو وفات او همانگونه كه وا

اولين كسي كه به دستور عمر حديث را تدوين كرد  .هجري بوده است 120

  .محمدبن مسلم ابن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب مدني بود

ديديم همه ما از زهري مي«گفت از عمر شنيدم كه مي« : گويدعبدالرزاق مي

بر ن يزيد كشته شد در آن هنگام كتابها از خزانه يزيد بگرفتيم تا وليد انتقاد مي

گفتند همه اينها از علم زهري است، و بعد از تدوين شدند و ميشتران حمل مي

توسط طبقه لاحق ، زهري مشهور شد، چون اين داستان در اكثر مناطق و بين 
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مردم پخش گرديد و همه او را اولين نفر پنداشتند و گفتند احاديث در عصر 

شدند و نوآوري رواج پيدا وقتي كه عالمان منتشر  هصحابه و تابعين تدوين نشد

  .كرد حديث همراه اقوال صحابه و فتاواي تابعين تدوين شد

ابن صريح در مكه و ابن  :ي كه در راه تدوين حديث قدم نهادندنخستين افراد

بن  اسحق يا مالك در مدينه و ربيع ابن صبيح يا سعيد بن ابي عروبه يا حماد

عي در شام و ميثم در واسط و سلمه در بصره و سفيان ثوري در كوفه و اوزا

و ابن مبارك در خراسان » ري«معمر در يمن و هرير بن عبدالحميد در شهر 

پيشي گرفته  بر ديگران دانيم كدام يكيچون  همه معاصر هستند نمي وبودند 

  .است

آنچه در مورد جمع ذكر شده به نسبت همه ابواب بوده « :  گويد ابن حجر مي

   .»ه استاست و از همه پيشي گرفت اول فراما در يك باب شعبي ن

باشد و احاديث فراواني اين باب طلاق است كه مهم مي« :  از او روايت شده 

   .»است هدرباره آن نوشته شد
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بعد از اينها معاصرانشان آمدند كه بعضي از امامان احاديث را بدونه اقوال و 

ز قرن دوم صورت كردند و اين كار در آغارد خاص روايت ميافتوي در مو

مثلاً عبيد االله  بن  موسي و مسدد بصري و اسد بن موسي و نعيم بن  ،تگرف

سپس حافظان مانند امام  ،حماد فزاعي هر كدام مسند جداگانه تاليف كردند

احمد و اسحاق بن راهويه و عثمان بن ابي شيبه و ديگران بعد از آنها آمدند كه 

  .هر كدام مسندي تاليف كردند

شد تا بخاري ظهور كرد و در آن علم پرورش يافت و ان تاليف ميو همچن

و خواست كتابي در  ،به جايگاهي رسيد كه كسي بلندتر از او نبودو رشد كرد 

از سختي پرسش  را دانشجويان و پويندگانمورد احاديث صحيح تاليف كند تا 

يثي احاد كه در آن تنهاكتاب مشهورش را تاليف كرد  ،جو نجات دهدو جست

  .كندروايت مي را كه صحت آنها براي او مشخص بود

تاليفات پيشين مخلوط از احاديث صحيح و غير صحيح بودند و براي 

وجو در مورد شد مگر بعد از جستخوانندان صحيح از غير صحيح جدا نمي

  .راويان و علوم ديگر علوم الحديث
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-صصين فن ميبايست از متخمي اين علوم نمي بودمطلع به  شخصي اگرو 

ماند و وضعيت حديث بايد در جهل مي يد و اگر پرسش براي او ممكن نبودپرس

  .مي ماندبراي او مجهول باقي 

رو بخاري در اين راستا مسلم بن حجاج بود كه از بخاري احاديث دنباله 

  .گرفته و از او استفاده  فراوان برده و كتاب مشهور خود را تاليف كرد

صحيحين ملقب شدند و اكثر فائده مردم از آنها است و و اين دو كتاب به 

ي هاشود و بعد از آن دو كتاب  كتابه هنگام اختلاف به آن دو  رجوع مي

فراواني تاليف شدند كه غير قابل شمارش هستند ـ هر كس خواستار تحقيق و 

  .به آنها مراجعه كند  است مي تواند بررسي

كنند كه در زمان و عهد رسول ان ميبرخي از مردم با ذكر مطالب گذشته گم

اند زيد بن ثابت تنها قرآن نوشته شد ولي چنين نيست، بعضي از حافظان گفته

-كه عبداالله بن عمر حديث مي هائض كتابي نوشته و بخاري ذكر كردردر علم ف

  .نوشت
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ت كه اين اين توهم و گمان اساس علمي ندارد و روش علمي مستلزم اين اس

بوت كتابت با اخبار صحيح صورت نگرفت بلكه ود حتي ثگمانها برطرف ش

صحيفه همام : اند مانندو آنها چاپ و انتشار شده ها آنان به ما رسيدهخود نوشته

 هاو هم از پيامبر نقل كردو  ـ راوي اسلامـ به كه آنها را از ابي هريره نبن م

  .است

محمد  كستانيپژوهشگر پا مجمع علمي عربي در دمشق آن را منتشر ساخت و

  .حميداالله چندين دفعه آن را چاپ كرده است

  »)318ـ 312ص  2ج (قبلاً هم امام احمد در مسند صحيفه همام را ذكر كرد 

جزء  15امام احمد شاكر وقتي اقدام به تحقيق و شرح مسند امام احمد نمود 

د كه ابتداي صحيفه همام بود فوت كر 16و قبل از شرح مجلد  .آن را اتمام كرد

  .به او اجازه نداد كارش را تمام كندو عمرش 

ه و همچنين در مسند  احاديث صحيفه عبداالله بن عمرو بن عاص ذكر شد

بن جبير شاگرد ابن عباس چاپ شد، و ارتباط  كه تفسير مجاهد همچنين .است

  .تفسير به سنت واضح و معلوم است



 60

ه نسخ تي، وحنصوص نوشته شده رسول اكرم به ما رسيده است بيشترين

مثلاً در كتاب اموال ابي عبيد، بابي دارد تحت  شوداصلي بعضي از آنها پيدا مي

و ) 244ص (اند كه رسول و اصحابش براي اهل صلح نوشته يكتابهاي«عنوان 

  . ابو عبيد با اسناد خودش در همان باب نصوص هفت كتاب را ذكر كرده است 

ل و اصحابش براي اهل صلح و در كتاب اموال ابن زنجويه پيماني كه رسو

  .و اين هم مانند نوشته ابوعبيد االله است) 2/449(اند نوشته

هاي رسول نصوص نوشته خود دكتر محمد حميد االله به اندازه امكان و توانايي

آوري كرده  و مصادر آنها را بيان نموده است و اصول به دست اكرم را  جمع

ها را نمايش داده مانند نامه  نجاشي و آن تصويري ازآمده آنها را ذكر كرده و 

  1.»كسري و ديگرانو ص ققل و مقوهر

درباره ثبوت نوشتن حديث در  يبعد از اينها چگونه كوچكترين شك و گمان

  !؟عهد رسول و صحابه و بعد از آنها باقي مي ماند

                                 
 225ـ 163ـ 141ـ 137ـ 123ـ 180ـ 102مجموعه الوقائق الياسه للعهد النبوي ص ـ 1
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 در اين باره اياين توهم برطرف شود و هيچ شك و شبه بودلازم بعد از اين 

  .اندباقي نم

تر اين است كه توهم افزايش يافته و بدتر هم شده آن هم اما از اين عجيب

يك در صحت و سقم آن كه بخشي عظيم از آن كحمله كردن به سنت و تش

توسط شرق شناسان و شاگرداني كه استادان شرق شناس  را خداي خود قرار 

  . مي باشند اند، در حالي كه  جاهل به منزلت سنت و علوم آن و حجيتش داده

ن نوشته شده است براي اينكه ياگوهفراواني عليه اين مهاجمان و ياو يكتابها

كنيم به اشاره كردن مبحث تدوين طولاني نشود و به درازا نكشد تنها اكتفاء مي

اثر » دراسارت في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه«يكي از آنها تحت عنوان به 

وم كتابش  را به نوشتن احاديث اختصاص لف باب سؤم.  دكتر مصطفي اعظمي 

رساند كه مسلمانان امكانات داده است و مبحث را با اين نتيجه به پايان مي

فراواني براي نوشتن احاديث داشتند و عوامل خارجي كه مانع تقليد علم باشد 

  .در ميان آنها وجود نداشت
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صف تي منال غنبي التفسير الحديث من عصر « با عنوانو باب چهارم را 

صفحه نوشته  124قرار داده كه در » القرآن الثاني الهجري علي وجه التقريب

  .و آن را به چهار فصل تقسيم نموده است ،)325ـ 84( هشد

 هصحابه را ذكر كرد 52و از آنها يادداشت كردن  ،نوشتن صحابه: فصل اول

- است و شبهاند يا از آنها يادداشت شده كه يا خودشان احاديث نبوي را نوشته

  .اي كه موجب تشكيك است  برطرف كرده است

آنها همام  از جملهكردند مثلاً ده نفر را نام برده كه از ابي هريره يادداشت مي

  .است  به او اشاره كرديمبن منبه نويسنده صحيفه صادقه كه به ما رسيده و قبلاً

س ابن عبا و نه نفر از ،و چهارده نفر از جابر كه خودش هم كاتب حديث بود

  . دكه كتابهاي خودش بار شتري بودن

نام » ن الاول و كتاباتهم و الكتابه عنهمآعوا القرتاب«در فصل دوم تحت  عنوان 

  .نفر از آنها را ثبت كرده است 35

نوشتند يا از آنها آنهايي كه خود مي ؛تابعين در مورد كبار: فصل سوم

  .سيده استنفر ر 252كردند و شماره آنها به يادداشت مي
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شود كه كتابت در عصر نبوت وجود داشته و مدام بدونه پس  روشن مي

توقف و با وسعت فراوان ادامه داشت تا دوران تدوين رسمي و عمومي در قرن 

  .دوم

  :گويدلف ميؤم) 76ص (و قبل از اين باب 

هر كس كه كتابت علم را : بگويم  متواندر پرتوهاي تابناك اين پژوهش مي

اشته خلاف ديدگاهش از او نقل شده است ، چون يا كتابت خود يا دوست ند

يادداشت كردن از آنها ثابت شده است مگر يك يا دو نفر كه با مراجعه به باب 

  .شودچهارم اين مسئله روشن مي

يا نوشتن از  لف در اين باب يا كتابتؤدانند و مآنهايي كه كتابت را مكروه مي

  .فر هستندد چند نكنآنها را ثابت مي

  1ـ ابو سعيد خدري1

  2ـ ابو سعيد2

                                 
 6شماره  59ـ ص 1

 8شماره  96ـ صفحه 1
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  1ـ زيدبن ثابت3

  2ـ عبداالله بن مسعود4

سخنان بسياري درباره او گفته، هفت موضوع از ايشان را : ـ عمربن الخطاب5

عمر  نرا به عنوان دليل بر پيروي نكرد اند و آنهاكند كه بد فهميده شدهنقل مي

پاسخ همه آنها را مستدل و قانع كننده پيامبر آورده كه نويسنده كتاب  سنتاز 

و تدوين آن،  نتداده است، پس از آن از تلاشهاي عمر در راستاي گسترش س

  3.سخن به ميان آورده است

                                 
 22شماره  108صفحه ـ 2

 .مراجعه كن 35شماره  125ـ به صفحه 3

 139و  131ـ همان 4
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  جرح و تعديل راوي: فصل پنجم

اند، مباحث مربوط به جرح و كتابهايي كه در زمينه علوم حديث نگاشته شده

ن كتاب تاليف شده در زمينه علوم تعديل را بر عهده دارند، شايد نخستي

كه در  ـ رامهرمزي: اثر) المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي: (الحديث، كتاب

هايي تابناك ولي خيلي پيش از آن از چهره ـ هـ وفات يافته باشد 360سال 

اصول كلي، بحث از كساني كه : مباحثي درباره جرح و تعديل از قبيل

و يا مردود است و نام بسياري از راويان را مطرح روايتهايشان پذيرفته شده 

كتاب (اي از علماء دامنه آن را در كتابهايي تحت عنوان عده. كرده بودند

: هاي امام بخاري درترين و مفيدترين آنها نوشتهگستردند، كه از قديمي) الرجال

اتم اثر ابن ابي ح) الجرح و التعديل(و كتاب ) الضعفاء(و ) التاريخ الكبير(

  .باشدهـ ، مي 327متوفي سال 

كتابهاي علوم الحديث آراء و نظرات ائمه در باب جرح و تعديل را ثبت و 

خواهم مباحث اند، ولي پيش از بحث و تامل در اين كتابها، مينگهداري كرده

هاي مطرح شده پيش از آنها را توضيح  دهم و در اينجا به بيان بعضي از نوشته

  :نمايمان اين ميدان اكتفا ميشتازيسه نفر از پ
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الرساله، اولين كتاب تاليف شده در زمينه : ـ امام شافعي، نويسنده كتاب1

خبر : گويدامام در اين كتاب در مورد خبر واحد چنين مي. باشداصول الفقه، مي

راوي آن : گردد مگر اينكه داراي اين ويژگي باشدواحد حجت محسوب نمي

هور به صداقت و درستكاري، فهم كننده آنچه روايت مورد اعتماد در دين، مش

سازد و از كساني كند، آگاه به الفاظي كه معني حديث را تغيير و دگرگون ميمي

نه . باشد كه حديث را آنگونه كه شنيده و با همان حروف و الفاظ بازگو كند

فاظي هم اينكه آن را نقل به معني كند، چرا كه اگر نقل به معني كند و آگاه به ال

كند، شايد حلال را به حرام تبديل نمايد، ولي اگر نباشد كه معني را دگرگون مي

ديگر ترس از اينكه معني حديث را  ،همان الفاظ و حروف را به كار گرفته باشد

كرده و نگهداري ماند و همچنين اگر حديث را حفظ تغيير داده باشد، باقي نمي

كند بايد كتاب را گر هم آن را از كتابي نقل ميبايد آن را از ياد نبرده باشد و ا

حفظ كرده باشد، اگر با اهل حفظ در حديث مشاركت داشت، بايد حديث او با 

حديث آنان سازگار باشد، از جعل و دروغ مبرا باشد، نه اينكه از كساني كه 

ملاقاتشان كرده، چيزي را نقل كند كه از آنها شنيده است و يا حديثي را از 

ر روايت كند كه با روايت افراد موثق تضاد داشته باشد و بايد كساني هم پيامب

كند همينطور باشند تا به پيامبر  خدا يا به آخرين فرد كه از آنها روايت مي
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رسد زيرا هر يك از آنان هم تاييد كننده كسي است كه تر از پيامبر ميپايين

و هم مورد تاييد كسي است كند تر از اوست و حديث را برايش بازگو ميپايين

بنابراين بايد همه راويان . كه بالاتر از اوست و حديث را از وي گرفته است

   .)372و  370: الرساله(داراي ويژگيهاي گذشته باشند 

دانيم يك بار به دروغ و جعل حديث كسي كه مي: ايشان در ادامه مي گويند

ث برايمان آشكار كرده ولي پرداخته، نقطه ضعف خود را در زمينه روايت احادي

گردد، و نه اين نقطه ضعف نه به سان دروغي است كه باعث رد احاديث مي

گذارد، لذا آنچه را از اهل اخلاص و بي عيبي در صداقت را براي او باقي مي

هيچ حديثي را : گويمپذيريم، و مياو نيز مي پذيريم ازاخلاص در صداقت مي

 برايم حديث روايت كرد، :حدثني: يم تا نگويدپذيراز شخص اهل تدليس نمي

  )380ـ 379ص ( .شنيدم: يا سمعت

محدثي كه اشتباه زيادي دارد و داراي منبع صحيحي هم : گويدهمچنين مي

همچنانكه كسي در شهادت دادن داراي  ،پذيريمباشد، حديثش را نمينمي

رجات اهل حديث هم د .اشتباهات زيادي باشد، شهادتش پذيرفتني نيست

برخي از آنان به آگاهي از حديث و آموختن و شنيدن آن از پدر، : متفاوتي دارند
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عمو، خويشان و دوستان و همنشيني طولاني با مباحثه كنندگان حديث شهرت 

 تر از خود مقدمكسي كه چنين باشد در حفظ حديث بر افراد پايين. يافته است

دثين اين نكته را مورد توجه مح. و بهتر است احاديث وي پذيرفته شود است،

اند كه هر گاه چند نفر در روايت حديث از يك نفر، مشترك بودند، قرار داده

ولي هر . اندمعيار اعتماد بر حفظ يكي از آنها را موافقت با اهل حفظ قرار داده

گاه روايتها اختلاف داشتند در اينجا هم براي ضعف و غلط بودن روايتي معيار 

دهيم، و وجود ديگر نيز دال بر صدق، حفظ و غلط ظر قرار ميپيشين را مد ن

  )383و  382: الرساله( !شودبودن مي

ـ امام مسلم، ايشان در مقدمه صحيحش از حال و وضع برخي از راويان و 2

بيان درجات و مراتبشان، سخن به ميان آورده و پس از سخن از كساني كه 

اما آن دسته از احاديث كه از : گويدگردد، مياحاديثشان مورد قبول واقع مي

باشند، ما خود مي اند كه از نظر همه يا بيشتر محدثان متهم كساني روايت شده

- برد و مياي از آنها را نام ميآنگاه عده ،كنيمرا سرگرم تخريج احاديثشان نمي

اند و همچنين و امثال آنان كه به جعل و توليد ساختگي احاديث متهم: گويد

كنند از روايات آنها خودداري ه غالباً احاديث منكر يا غلط را روايت ميكسانيك

نشانه منكر بودن حديث محدثي هم اين است كه هر گاه روايت او با . ايمكرده
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روايت اهل حفظ و مورد پسند، مطابقت شود، مخالف آنان باشد يا احتمال 

ديگر پذيرفتني نمي  اگر اغلب رواياتش آنگونه بود،. موافقت كردنش زياد نباشد

  )46: صحيح مسلم. (دهيمباشد و آنها را مورد استفاده قرار نمي

الرواية عن الضعفاء و الاحتياط : (پس از اين امام مسلم بابي را تحت عنوان

گشايد، و در آن اشاره مي) الاسناد من الدين(و بابي زير عنوان ) فی تحملها

و مورد اعتماد، برگرفت، و موضوع  كرده كه نبايد حديث را جز از راوي موثق

به صد نفر  در مدينه: كندكشد و آن اينكه از ابوالزناد نقل ميمهمي را پيش مي

: شدگرفتند و گفته ميبر خوردم كه حديث را از آنها نمي مطمئن و قابل اعتماد

  1.آنان اهل حديث نيستند و شايستگي آن را ندارند

زمينه حديث دروغگوتر از صالحان را  در: گويديحيي بن سعيد القطان مي

آگاه و بدون اينكه عمدي د ناخو: دهد يعنيامام مسلم توضيح مي. ايمنديده

: گويدي در شرح گفته مسلم ميوامام نو. گرددباشد، دروغ بر زبانشان جاري مي

اند، بدون اينكه بفهمند چون آنها زحمت فراگيري فن حديث را به خود نداده

                                 
ابوالزناد نامش عبداالله بن ذكوان است، ثوري او را : گويدنووي مي 1/72ـ صحيح مسلم 1

 .خوانددر حديث اميرالمومنين مي
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-پردازند و نمييابد، در نتيجه به نقل دروغ ميبه روايتشان راه مي خطا و اشتباه

حق در تعريف دروغ اين  اهلپيشتر گفتيم كه اعتقاد . دانند كه دروغ بوده است

از روي عمد و خبر دادن از چيزي خلاف واقع خواه : است كه عبارت است از

  1.اشتباهي و يا از روي غلط باشد يا

لا ساختن معايب راويان حديث، به برخي اخبار سپس مسلم، پيرامون برم

كنندگان حديث در آنها آمده گويان و جعلاي از دروغكند كه نام عدهاشاره مي

جابر : كندبن يزيد جعفي، كه از چندين نفر روايت مي جابر: است، از جمله

رجعت يعني اعتقاد : گويدنووي در توضيح آن مي. معتقد به رجعت بوده است

ام علي ميان ابرها ديدگاه باطل و بي ارزش اهل تشيع مبني بر اينكه ام به اين

اين اعتقاد از . آيد كه بيرون برويدآيند تا ندا از آسمان ميبيرون نمي باشد ومي

اي است كه شايسته ي مغز سبك و عقل هرزه جمله عقايد بي اساس و جاهلانه

  2.آنان است

                                 
 .1/79ـ همان 1

 .1/85ـ همان 2
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: جابر گفته است: كند اينكها اشاره مياز جمله خبرهاي ديگري كه مسلم بدانه

سپس روزي حديثي . امپنجاه هزار حديث دارم كه هيچ يك از آنها را نقل نكرده

در روايت . اين حديث از جمله پنجاه هزار حديث است: را روايت كرد و گفت

از پيامبر خدا است، در روايت ديگري از جابر آمده كه : ديگري آمده كه گفته

  .وجود دارد ن هفتاد هزار حديث از ابو جعفر از پيامبر نزد م: گفته

از مردي شنيدم اين آيه را از جابر : از امام سفيان بن عينيه نقل كرده كه

 خَيْرُ وَهُوَ لِي اللَّهُ يَحْكُمَ أَوْ أَبِي لِي يَأْذَنَ حَتَّى الْأَرْضَ أَبْرَحَ فَلَنْ ... ﴿: پرسيده

كنم تا پدرم به من من از سرزمين مصر حركت نمي(:  )80:يوسف( ﴾ الْحَاكِمِينَ

اجازه ندهد يا خدا در حق من داوري نكند و فرمان نراند و او بهترين داوران و 

سفيان . تاويل اين آيه نيامده است: او نيز در پاسخ گفته است) فرماندهان است

چون شيعه : منظورش چه بوده؟ گفت: از او پرسيديم. دروغ گفته: گويدمي

رويم تا يك منادي يعني علي از ما بيرون نمي. عتقدند كه علي ميان ابرهاستم

 آيهاين تاويل : گويدجابر مي. زند كه همراه فلاني بيرون رويدآسمان صدا مي

  .كندولي دروغ گفته ، زيرا آيه درباره برادران يوسف بحث مي. است
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زار حديث روايت از جابر شنيدم كه حدود سي ه: كندجابر از سفيان نقل مي

نمود، ولي من اگر چنين  و چنان هم داشته باشم روايت يك حديث را از او مي

  1.دانمجائز نمي

- برد كه روايتشان مورد قبول واقع نميمسلم افراد زيادي را نام مي مآنگاه اما

و امثال آنان كه علما آنها را در شمار راويان متهم و غير : گويدسپس مي 2شود

اند، بسيارند كه شمارش و بررسي دقيق و كامل اد به حساب آوردهقابل اعتم
                                 

هـ در  128جابر در سال . بخوانيد 78ـ 1/85اخبار مربوط به جابر در صحيح مسلم ـ 1
اخباري كه درباره ائمه افترا بسته نام افراد بعد از علي را . عصر امام صادق وفات يافت

آيد ذكر كند، و لذا كه علي در ابرهاست، ولي نام كسي كه پس از او بيرون ميذكر نمي
و پس از آن به شان در نيمه دوم قرن سوم نشده و اما كسانيكه بعد از امام دوازدهم

رجعت همچنانكه در فصل پنجم اول . انداند، نفر بعد از علي را گفتهجعل احاديث پرداخته
 .گذشت، نزد شيعه معناي ديگري هم دارد

اخبار مربوط به جابر را بدين علت آوردم تا ميان ديدگاه علماي پرچمدار اهل سنت و ـ 2
جابر نزد شيعه يكي از اصحاب : كنيماي بديدگاه شيعه اثني عشريه درباره او مقايسه

ابن : گويندكنيم و در شرح حال مياي است كه در بخش دوم از آن بحث ميچهارصدگانه
الغضايري و ديگران وي را معتبر دانسته، كشي و ديگران احاديث زيادي را مبني بر مدح 

اند ولي معتبر برخي از علماي ما او را ضعيف دانسته. كنندو موثق دانستن او روايت مي
گفته شده كه هفتاد هزار حديث را از باقر  در مجموع يكصد و . دانستن راجحتر است

ظاهر اين است كه هيچ حديث را به صورت شفاهي از ائمه . چهل هزار حديثي نقل كرده
 .20/151وسائل الشيعه . نقل نكرده است
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كشاند، و در آن اندازه كه بدان پرداختيم، شرح حال آنها، بحث را به درازا مي

و . شودمقصود و هدف كسي كه ديدگاه اهل فن را دريافته باشد، برآورده مي

ط ضعف راويان و علت اينكه بزرگان، خود را ملزم به برملا ساختن معايب و نقا

شد، بازگوكنندگان اخبار كرده و هنگاميكه درباره آنها از ايشان پرسيده مي

خبر دادن  گفتند، اين بوده كه اين مساله بسيار حساس است، زيراحقيقت را مي

  1.انجامددرباره امور مربوط به دين به حلال يا حرام كردن مي

ت و معايب حديث كتابي را مسلم، در صحيح خود پيرامون بيان اشكالا ماما

هاي جرح و نوشته كه در آن به تشريح انگيزه "كتاب التمييز"تحت عنوان 

باب ما جاء فی الترقی (تعديل راويان پرداخته است، سپس بابي را تحت عنوان 

آورده ) ١/١٢٧فی حمل الحديث و ادائه و التحفظ من الزيادة و النقصان ـ 

خطا يا سوأ ظن : خي اخبار و روايت، مانندپس از اين ضعف و كاستي بر. است

دهد، و به مقداري از مي و توهم در سند يا متن و يا هر دوي آنها را توضيح

-كنند، اشاره ميتحريف و اشتباهات دستوري و آنچه اخبار صحيح آن را رد مي

و بدان رحمت خدا بر تو باد، كه  ):1/171(گويد كند، آنگاه پس از همه اينها مي

                                 
 .1/105مقدمه صحيح مسلم ـ 3
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ديث و شناخت اسباب و عوامل درست و نادرست آن، تنها به اهل آن فن ح

باشد، چرا كه تنها ايشان مربوط است، و در حيطه اختيار و توانايي آنان مي

حافظان و نگهبانان روايات مردم و آگاهان از آن هستند، زيرا اساسي كه بر آن 

پس . باشدتا كنون مي ورزند، سنتها و آثار منقول از دوران پيامبر خدا تكيه مي

براي مخالفان آنها راهي به شناخت حديث و رجال سند آنها از علماي مناطق 

  .ماندمختلف و بازگوكنندگان اخبار و حاملان آثار، جز از طريق آنان باقي نمي

دهند تا در زمينه شناسند و تشخيص مياند كه آنها را ميفقط اهل حديث

  .خويش بنشانندجرح و تعديل هر يك را سر جاي 

از مذهب اهل  اين مطلب را به اين جهت آورديم تا توجه كساني كه بي خبر

اند، به تاييد و تضعيف راويان از نظر آنان جلب نماييم تا از دلايل و حديث

سخن . اند، اطلاع يابندشواهدي كه ايشان براي تاييد يا رد راويان معيار قرار داده

- در تمام آنچه مي. ايماهاي ديگر بدان پرداختهدر اين باره بسيار است ودر ج

   .طلبيمكنيم توفيق را از خدا ميخواهيم و قصد مي

به رشته تحرير در ) الجرح و التعديل(ـ ابن ابي حاتم، او كتابي را به اسم 3

ي آن به بيان جايگاه پيامبر، شناخت سنت و پيشوايان آن آورده است، در مقدمه

تمايز  ):7و  5ص (گويد و درجات آنها پرداخته و مي و متمايز ساختن راويان
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زي از وقتي كه براي شناخت چي: گويدقائل شدن ميان راويان، ابو محمد مي

امبر جز از طريق نقل و روايت راه ديگري در يمعاني كتاب خدا و سنتهاي پ

اختيار نداريم، پس واجب است ميان راويان عادل، متعهد و اهل حفظ و احتياط 

بد حافظه و دروغ و جعل احاديث، تفاوت  ،اويان اهل غفلت، پندار بيهودهو ر

  .قائل شويم

از آنجا كه دين عبارت است از آن چيزي كه خدا و رسولش آورده و از 

طريق راويان به ما رسيده است، پس شناخت و تحقيق درباره زندگي و شرح 

ز نظر عدالت و دقت ايم احال آنان، بر ما ضروري است و كساني را كه شناخته

طلبد، تاييد كنيم، بدين در روايت از آنچه عدالت در نقل و روايت حديث مي

گدنه كه آنان ذاتاً امين و درستكار، آگاه به دين، اهل ورع، تقوي و حفظ و 

احتياط در حديث و همچنين اهل تشخيص و تحصيل باشند كه غفلت به 

اشتهاي ناصواب و مغلطه بر آنان كارشان راه نيابد و پندارهاي بيهوده و برد

مستولي نگردد و اينكه كساني را كه اهل عدالت آنان را تضعيف و نقاط ضعف 

ا و اشتباه كردن را طاي و بسيار خغفلت، بد حافظه: و عوارض بشريشان از قبيل

گيري كنند تا بدينوسيله راهنمايان اين دين، ايشان كناره زاند، اساختهبرملا 

ا در زمين و نگهبانان كتاب و سنت، شناخته شوند و به آنچه نقل نمايندگان خد
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اند دست انداخته شود، مورد اعتماد قرار گيرد و بدانها حكم گردد و اهل كرده

اي هم بازشناسي شوند و از راههايي كه غفلت، فراموشكاري، غلط و بد حافظه

دروغ گفته بود دروغ تلقي داري گردد، اگر براند، پردهروايتشان را بر آن بنا نهاده

اند و شود و اگر هم دچار توهم غلط كاري شده بود همينطور آنان اهل جرح

روايات كساني كه لازم است حديثشان ساقط و مورد اعتماد و مبناي عمل قرار 

عتبر و ولي در مقابل كساني كه م. گرددنگيرد، از درجه اعتباري ساقط مي

مورد اعتماد قرار گيرند و نوشته شوند، كه در  ثشانياند واجب است احادشايسته

وجود ... اي از آنان، ادب ورزيها، اندرزهاي نيكو، تشويق و ترسان وحديث عده

  .دارد

  : مراتب راويان
سپس احتياج به اين هست كه مراتب، ارزيابي احوال و تفاوت درجاتشان 

و ديد  مشخص گردد، تا افرادي كه شايستگي انتقاد گرفتن، صاحب اطلاع

انتقادي و تحقيق و كاوش در مورد راويان هستند، شناسايي شوند كه اينان اهل 

اند  تا كساني كه اهل حفظ و دقت در پالايش و گواهي دادن و جرح و تعديل

برخي از . انداند مشخص گردند و اينان نيز اهل عدالتاحاديث و ذاتاً هم عادل

و احتياط در دين و محقق و ثابت غ در روايت بسيار راستگو، اهل درو آنها
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شود ولي منتقدان آنها را قدمي است كه گاهي دچار برداشت ناصواب مي

برخي از آنان هم بسيار . گيردحديث آنان مورد استناد قرار مي. اندپذيرفته

كاري بر ولي غافلي است كه غالباً تصور اشتباه، خطا، اشتباه پرهيزگارراستگو و 

اين عده اگر احاديثشان در باب تشويق و ترساندن، زهد و . گردداو مستولي مي

پردازند از ايشان آداب بود قابل استنادند ولي احاديثي كه به حلال و حرام مي

 ،ملحق به اهل ورع، صدق د كه خود رااناي ديگر كسانيعده. شودپذيرفته نمي

اي علماء د، ولي از تيغ نقد علما نگذشته و دروغشان برنكنورع و حفظ مي

  .باشنداحاديثشان مردود و غير قابل اعتماد مي. معلوم گرديده است

آورد و چنين اظهار پس از اين، ابن ابي حاتم درباره صحابه بحث به ميان مي

  ):8و  7ص (دارد مي

اند كه شاهد وحي و فرود آوردن قرآن بودند و و اما ياران پيامبر خدا كساني

ند، و آناني بودند كه خداوند ايشان را براي همراهي شناختتفسير و تاويل را مي

از آنان . و ياري رساني به پيامبرش، بر پا داشتن دين و آشكار نمودن آن برگزيد

آنچه را پيامبر از طرف . راضي بود و به عنوان پيشگامان و الگوهاي ما قرار داد

حفظ خدا بر ايشان آورد اعم از حكم و قضاوت، سنت، امر، نهي و آداب 

كردند، و چون زمينه حضور در خدمت پيامبر و دريافت تفسير، تاويل و استنباط 
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از او برايشان فراهم بود، امتياز آگاهي از دين و شناخت امر، نهي و مراد خداوند 

را براي خود كسب كردند، و لذا خداوند ايشان را مورد تجليل و احترام قرار 

رزاني بخشيد و پليديهايي همچون گمان، داد و جايگاه الگو بودن را به آنان ا

دروغ، غلطكاري، ترديد و بدگويي را از آنها دور داشت، و ايشان را عادلان 

 عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطاً أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ ﴿: امت نامگذاري مرد و فرمود

ايم تا روي كردهميانه و بي گمان شما را ملت( .)۱۴۳الآية من: البقرة( ﴾النَّاسِ

يعني عادل : گويدمي) وسط(پيامبر خدا در تفسير واژه .) گواهاني بر مردم باشيد

پس ايشان عادلان ملت، پيشوايان هدايت و دلايل و حجتهاي . و اهل عدالت

  .انددين و حاملان كتاب و سنت

ان خداوند مومنان را به تمسك جستن به هدايت، پيمودن راه و پيروي از آن

 الْهُدَى لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَنْ﴿  :فرمايددهد و ميماموريت مي

   )115:النساء( ﴾مَصِيراً وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ

آنكه هدايت شده است، و جز راه مومنان كسي كه با پيغمبر دشمني كند بعد از (

گردانيم در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمون مي

سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي گردانيم و با آن ميوزخش داخل ميدو به 

  !)است
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- پيامبر خدا در اخبار زيادي مردم را بر تبليغ و دريافت دين از او تشويق مي

خداوند آن كس را طراوت و شادابي بخشد كه سخن مرا : فرمايديكند و م

و باز در  زشنيده، به حافظه سپرده و نگه داشته تا ديگران را از آن اطلاع دهد

و در جايي  .دنآنان كه حاضرند به غايبان اطلاع ده: خطبه حجةالوداع فرمود

باشد و اخبار  حتي اگر يك آيهاز طرف من برسانيد و نقل كنيد : گويدديگر مي

  .را از جانب من بدون هيچ محدوديتي بازگو نماييد

در اطراف و نقاط مختلف، مرزها، آزادسازي شهرها و جنگها  سپس صحابه 

پراكنده شدند و مسئوليت سرپرستي و قضاوت مناطق مختلف به ايشان محول 

 نده بودشد، كه هر كدام در منطقه خود به پخش و انتشار آنچه از پيامبر بر گرفت

د، به حكم خدا قضاوت كردند، امور را بر اساس روش و آداب نهمت گمار

دادند، در پاسخ دادن به سوالات وارده جوابهاي پيامبر را در پيامبر فيصله مي

و خود را همزمان با حسن نيت و قصد نزديك شدن به  ددادنمسائل مشابه آن مي

حرام به مردم كرده بودند تا  خدا، وقف آموزش فرائض، احكام، سنتها، حلال و

خداوند همه ايشان را مشمول رحمت و مغفرت . زمانيكه به ديار باقي شتافتند

  .آمين. خويش قرار دهد
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جاي ايشان را كساني  ):9و  8ص (گويد پس از صحابه، در مورد تابعين مي

به پر كردند كه خداوند آنان را براي بر پا داشتن دين بر گزيده بود و ايشان را 

حفظ فرايض، حدود، امر، نهي، احكام و سنتها و روشهاي پيامبر امتياز بخشيده 

فهميدن بود، آنچه را صحابه منتشر ساخته بودند، بر گرفتند، حفظ كردند ،خوب 

نمودند و در زمينه دين و نگهداري از دستورات و منع و تحذيرهاي  و درك

 اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ﴿:رمايدفاي رسيدند كه خداوند در حقشان ميخدا به درجه

و كساني كه به نيكي ( )۱۰۰الآية من: التوبة(﴾ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ

روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان 

  .)خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند

يحيي، عباس بن الوليد ترسي، يزيد بن زريع و سعيد از عبدالرحمن محمدبن 

  .تابعين است »بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ«: مقصود از آيه: قتاده به ما خبر دادند كه

بنابراين آنان به واسطه خشنودي خدا از ايشان، جايگاهي را برايشان قرار داده 

كردنشان محفوظ و مورد اعتماد كه ايشان را از افتراي بدگويان و هتك حرمت 

اند كه خداوند ماموريت نگه داشته است، زيرا آنان همان نيكوكاران پرهيزكاري

پس . هاي دين خود را به آنها محول كرده استتقويت و برپايي راه و روش

ماند، چون ما معنايي براي رسيدگي به احوال و اوضاعشان براي ما باقي نمي
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ل، دانش، فهم و تقويت سنتها و پيروي ازي كه داراي فضرا جز پيشواي ممتآنان 

مگر . رحمت و مغفرت خدا شامل حال همه آنان باد. يابيمو طرفداري از آن نمي

آن عده كه بر تقلب و فريب از نام آنان سوء استفاده كرده و خود را به جمع 

و  حفظ و دقت و نه در دانش و اند، در حالي كه نه در فقهردهكنان ملحق آ

رسند، و ميان كساني كه اوضاع و احوالشان را محكم كاري به پاي ايشان نمي

اند و لذا به اين مقدار بسنده كرده و از تكرار آن بي بيان نموديم جاي نگرفته

بحث اتباع تابعين و درجات آنها را به  10و  9 صفحهآنگاه در . مانيمنياز مي

  :گويدورد و ميآميان مي

ند كه جانشيناني بلند مرتبه و دانشمندان دتابعين را ادامه داسپس كساني راه 

ناموري در زمينه دين، نقل و دقت در سنتهاي پيامبر، آگاه از حلال و حرام و 

آمدند و داراي چهار مرتبه احكام، فرايض، امر و نهي الهي، به شمار مي فقيه در

كه قبلاً به آن اشاره آگاه در تشريح طبقات آنان همان مراتب راويان را . بودند

  .پايان سخنان ابن حاتم. شماردشده بود بر ايشان بر مي

  .پردازيمبعد از اين بررسي به كتابهاي نوشته شده در زمينه علوم الحديث مي

هـ  360رامهرمزي متوفاي سال : تاليف) المحدث الفاصل: (نخستين آنها كتاب

القول : (طلبي را تحت عنواندرباره مباحث مربوط به موضوع مورد نظر، م. است
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گشايد آورده و باب سخن را با ديدگاه امام مالك مي 1)فيمن يستحق الاخذ عنه

عبداالله بن صقرسكري، ابراهيم بن منذر جزامي و معن يا محمدبن صدقه : كه

: گفتفدكي يا هر دوي آنها به ما خبر دادند كه از مالك بن انس شنيدم مي

كسي كه داراي اميال و : علم از آنان نيستند چهار گروه سزاوار فراگيري

آرزوهايي باشد و مردم را بدان فرا خواند، ابلهي كه حماقتش آشكار باشد هر 

چند بيشتر از همه روايت كرده باشد، كسي كه در نقل سخنان مردم دروغ گويد 

هر چند در افترا بستن به پيامبر خدا متهم نباشد و كسي كه از نظر فضل، صلاح 

به جز اين . كند نفهمدندگي بي عيب باشد ولي روايتهايي را كه بازگو ميو ب

اين سخنان را : گويدجزامي مي. چهار دسته ساير مردم شايستگي آن را دارند

گويي، ولي دانم تو چه ميمن نمي: براي مطرف بن عبداالله نقل كردم، گفت

) مدينه(ان در اين شهر خودم: گفتدهم كه از مالك شنيدم ميشهادت مي

ولي  .كردندبزرگاني را ديدم داراي فضل، صلاح و عبادت حديث را روايت مي

: براي چه اي عبداالله؟ گفت: گفتم. امهيچ گاه حتي يك حديث را از آنان ننوشته

عبداالله . فهميدنددادند و نميند تشخيص نميدكرچون حديثي را كه روايت مي

                                 
 .اند حديث را از آنان آموختهبحث مربوط به كساني كه شايستـ 1
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يعني (كرديم ابن شهاب اجتماع مي خانه ما كنار در: گويدمالك مي: گويدمي

  .404ـ 403ص ) براي فراگيري از او

كند و پس آنگاه مولف، به ديدگاه امام شافعي كه قبلاً ذكر كرديم ـ اشاره مي

ابن سيرين، نخعي و شماري از تابعين بر اين : شافعي گفته :گويداز آن مي

همچنين . شودفته نميباورند حديث جز از كسي كه آن را دريافته است، پذير

ص . ام كه مخالف اين ديدگاه باشندهيچ كسي از اهل علم را نديده: گويدمي

  .كندسپس به ديدگاه برخي ديگر از علماء اشاره مي. 405

گرايي آيد كه حاكم به شيعهحاكم مي) علوم الحديث(بعد از رامهرمزي كتاب 

ر اينجا چيزي را از او معروف است ولي به درجه رافضي نرسيده بود و لذا د

نمايم و آن را به هنگام بحث از جرح و تعديل از ديدگاه شيعه اثني نقل نمي

  .كنم، تا تفاوت ميان شيعه و رافضيه مشخص گرددعشريه موكول مي

الكفاية فی علم (يكي ديگر از كتابهاي نوشته شده در علوم حديث كتاب 
مشهور به خطيب بغدادي است كه  بن علي بن ثابت نوشته ابوبكر احمد) الرواية

  .هـ دار فاني را وداع گفته است 463در سال 

 ):125ص (گويد بغدادي در مورد روايت كردن از اهل گرايشها و بدعتها مي

شود كه صحابه اخبار و شهادتهاي در پذيرش اخبار آنان به اين امر استناد مي
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جانشينان آنان روش صحابه پذيرفتند، سپس تابعين و خوارج و امثال آنها را مي

دانستند ايشان دنبال صداقت بودند، دروغ را بزرگ را ادامه دادند، چونكه مي

داشتند و مخالف پيروان پنداشتند، خود را از كارهاي ممنوع بر حذر ميمي

گرايان و مسيرهاي غلط بودند ولي با وجود اين احاديثي كه عليه آراء شك

پذيرفتند، براي مثال روايت كردند، ميها استناد ميايشان بود و مخالفشان به آن

اي اباضي عمران بن حطان خارجي، عمروبن دينار قدري و شيعه مذهب، عكرمه

مذهب، ابن ابي بخيع معتزلي، عبدالوراث بن سعيد، شبل بن عياد، سيف بن 

سليمان، هشام دستوائي، سعيدبن ابي عروبه و سلام بن مسكين قدري، علقمه بن 

، عمربن مره و سعدبن كدام مرجئي، عبيداالله بن موسي، خالد بن مخلد و مرثد

عبدالرزاق بن همام شيعه مذهب و كساني ديگر كه مجال پرداختن به بحث آنها 

علما از گذشته تا كنون روايتهاي ايشان را مورد استناد قرار . پذيرفتندنيست، مي

ته و مهمترين دليل در اين اند كه اين موضوع صورت اجماع را به خود گرفداده

  .گرددآيد و موجب تقويت ظن نزديك به حق ميباب به حساب مي

برخي اقوال و ديدگاههاي محدثان درباره تجويز روايت از اهل مكاتب 

يك گروه از رافضيها،  قبلاً ديدگاه امام شافعي را در اين زمينه به جز :مختلف

اي اصحاب رأي و ابو يوسف قاضي اين ديدگاه از ابو حنيفه پيشو. بيان كرديم
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از  :پردازيمبعد از اين به برخي اظهار نظرها در اين باره مي. نيز نقل شده است

هيچ گروهي را : گفتاز شافعي شنيدم مي: گويدبن يحيي روايت شده ميحرمله

  126ص . نديدم بيشتر از رافضيها دروغگوتر باشند

ها و قدريها گرايان را جز خطابيشهادت راستگويان فرقه: گويدابو يوسف مي

  .دانمخداوند از هيچ چيز اطلاع ندارد تا رخ ندهد، جائز مي: گويندكه مي

- چه كسي را دستور مي: ابو عصمه از ابو حنيفه پرسيد: گويدابن المبارك مي

هر كه در گرايش و مكتبش جانب عدالت را : فرمايي آثارش را بپذيرم؟ گفت

، چرا كه بنيان عقيده آنان بر گمراه دانستن ياران پيامبر رعايت كند به جز شيعه

 استوار است.  

هر كس پيرو ديدگاهي بود و مردم را بدان فرا : گويدعبدالرحمن بن مهدي مي

خواند احتمال حق بودن را دارد ولي هر كس داراي بينشي بود و ديگران را نمي

  .127ص  .به آن فرا خواند، شايسته مردود شماردن است

اي ابو عبداالله تو روايات ابو قطن قدري را شنيده : از احمدبن حنبل سوال شد

- ام براي گسترش ديدگاهش تبليغ كرده باشد، اگر مينديده: اي؟ گفتو پذيرفته

  پذيرفتمدانستم چنين است روايتهايش را نمي
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 پذيرفتند اين بودعلت اينكه احاديث و اخبار مبلغان را نمي: گويدبغدادي مي

كه مبادا منجر به تبليغ و تشويق به بدعت گردد و آن را كار خوبي تلقي كنند، 

هر امري را آرزو  ما: چنانچه در باب پيشين از خارجي باز گشته نقل كرديم كه

  .128ص  .كرديميم حديثي را براي او جعل مييدپسندكرديم و ميمي

تر از همه ا صحيحهميان انشعاب گرايان احاديث خارجي: گويدابو داود مي

  .130كند ص باشد، آنگاه به عمران بن حطان و ابو حسان اعرج اشاره ميمي
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  گفتگوي امام شافعي با گروهي گمراه: فصل ششم
در حالي كه پيشينيان نيكوكار قرآن و سنت پيامبر خدا را دستاويز قرار داده 

مي را مردود بودند، در دوران امام شافعي گروهي منحرف گشته و سنت پيامبر 

بردند سنت بر پايه كتابي كه براي ساختن همه چيز فرود و گمان مي شمردند

جماع «امام شافعي در جلد هفتم كتاب الام، كتاب . ريزي نشده استآمده، پايه

كند، او در آغاز ي خود با آنان اشاره مي، به اين گروه و بحث و مناظره»العلم

شنيده بودم كسي كه از نظر مردم عالم و يا ن: گويدكتاب جماع العلم چنين مي

خود داراي چنين ادعايي بوده، در اينكه يكي از دستورات خداوند لزوم پيروي 

قضاوت او است، مخالفت كرده باشد و اينكه پذيرفتن بر از پيامبر و گردن نهادن 

هيچ سخني در هر حال جز كتاب و سنت پيامبرش لازم نيست و ساير اقوال و 

باشند و تكليف خدا بر ما، پيشينيان و آيندگان نيز رو آنان مينبالهنظرات د

جات سخنان بالا را قبول دارند پذيرفتن خبر پيامبر است، همه گروهها و دسته

دهم، آنگاه سخنانش مورد بحث و كنكاش قرار مي را اي كه ديدگاه آنانجز عده

  :كندرا اينگونه آغاز مي

قرآن كه : گفت كيشانش داراي علم و دانش بود يكي از آنان كه به گمان هم

و تفصيل همه چيز فرود آمده است،  شرحبراي  و واضح به زبان عربي روشن
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كاري كند كه احتمال دروغ، خطا، فراموشي و غلطولي سنت بر كساني تكيه مي

  .دارند

مكان بي نيازي اامام به تبيين اين امر پرداخت كه منبع سنت نيز وحي است و 

ماند و امكان اطلاع از آن وجود ندارد، لذا امور دين بدون آن پايدار نمياز 

. باشدپذير نميجز از طريق سنت براي ما امكان... عبادات، معاملات و ،احكام

نكته ديگر اينكه در پذيرش سنت بيشتر از سخناني كه باعث مباح دانستن 

امام . شودت ميگردد، احتياط و دقمي اشخاصخونها، اموال و هتك حرمت 

دهد تا آن گمراه ي خود را ادامه ميكنندهي دلپذير و قانعبحث و مناظره

: متن كامل اين جر و بحث را در مبحث. يابدسردرگم به راه راست هدايت مي

م كنباشد، بازگو ميه همين بخش ميكه ملحق ب) بيان االله علی لسان رسوله ةالسن(

  .نمايمل ميو لذا ادامه آن را بدانجا موكو

  ديدگاه قومي كه تمامي سنت را رد كردند
- كسي كه خود را عالم به مذهب يارانش مي: گويدمي) رحمه االله(شافعي 

شما عرب هستيد و قرآن نيز به زبان شما نازل شده و شما : دانست به من گفت

دانيد كه در آن خداوند واجباتي بر دوش ما قرار داده به آن اگاهتر هستيد و مي

است، اگر فردي در يك مورد قرآن شك داشته باشد شما از او درخواست توبه 
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رسانيد و خداوند خواهيد كرد اگر درخواست شما را رد كرد آن را به قتل مي

چگونه به خود و  )۸۹الآية من: النحل(﴾شَيْءٍ لِكُلِّ تِبْيَاناً...﴿ :فرمايددر قرآن مي

مراد از آن : دهيد كه گاهي بگوييدجازه مياي الهي ايا به ديگران در مورد فريضه

فرض عام و گاهي ديگر بگوييد خاص است و اين امر دال بر وجوب و يا ارشاد 

  باشد؟و يا اباحه مي

و بيشترين فرقي كه شما در يك حديث يا دو حديث كه آن را از فرد به فرد 

روانتان در سلسله بينيم كه شما و پيكنيد، قائل هستيد و ميتا به پيامبر روايت مي

روايات افرادي را كه در صداقت و حافظه بر شما پيشي گرفته اند هرگز تبرئه 

ام كه شما نيز با آنها ملاقات نمي كنيد  ، و من كساني را در روايات پيدا كرده

اند، اما شما ايد در حالي كه در روايتشان دچار مغالطه و نسيان و خطا شدهكرده

ايد كه فلاني در آن حديث به خطا  ايد و تنها گفتهنها نيافتهاين ويژگيها را در آ

  .ايدرفته و به اين بسنده كرده

اگر كسي به يك حديث شما كه  به وسيله ي آن : گوييدبينيم كه شما ميو مي

اين حديث را نگفته  غپيامبر : اشته ايد ، بگويد دحديث حلال و حرام را بيان 

اه كرده ايد و يا اينكه كسي كه آن را برا ي شما است و شما در اين مورد اشتب
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به چه سخن زشتي : گوئيدگزارش داده اشتباه كرده است، در پاسخ بجز اينكه مي

  .اشتي ، چيز ديگري را نمي افزاييدبيان د

آيا جايز است كه ميان احكام قرآن كه ظاهر آنها نزد شنونده يكي است، فرق 

كنيد؟ و روايات آنها كرديد نقل خبر ميگذاشت، و از كسي كه توصيف آن را 

- دهيد؟ و با آن روايات مسائل را حلال و حرام ميرا در مقام قرآن قرار مي

  گردانيد؟

ما تجويز اين كار را در وهله نخست : در جواب گفتم: گويدامام شافعي مي

براي كساني خواهيم كرد كه احاطه علمي داشته باشند يا اينكه اين مسأله به 

ه خبر صادق يا قياس صورت گيرد و اسباب و عوامل اين كار نزد ما واسط

ها زيرا بعضي]جائز نيست[مختلفند و اگر ما اين حكم را براي همه تعميم بدهيم 

  تر هستندنسبت به بعضي ديگر واضح

  و آن مانند چه چيزي؟: گفت

يد و از كنم كه اقرار و يا اقامه بينه نماتجويز مي فرديگفتم من اين را براي 

سوگند ياد كردن امتناع ورزد و ياور شما به جاي وي سوگند بخورد و حال 

آنكه اقرار قوي تر از بينه و بينه نيز قويتر از سوگند ياور راوي است و ما با 

  .كنيم اما در حقيقت عوامل آنها فرق دارنداينكه تجويز واحدي را براي آنها مي
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وجود شرايط مخصوص خود براي  اگر اخبار و روايات آنها را با: گفت

پذيرش اخبار آنها بيان كرديم، قبول كنيد، دليل شما براي رد كساني كه خلاف 

  نظر شما را دارند چيست؟

پذيرم و من چيزي را كه احتمال غلط بودن را داشته باشد، نمي: و بعد گفت

كه هيچ قراني . پذيريم كه به خدا و يا قرآن سوگند ياد نمايد تنها چيزي را مي

  تواند در حرفي از آيه تغيير ايجاد كند؟فردي نمي

كسي كه به زبان قرآن و احكام خدا آگاهي داشته باشد، او را : به او گفتم 

يان مجهت پذيرش اخبار صادقين از پيامبر هدايت خواهد كرد و از تفاوت 

- آگاهي پيدا مياحاديث پيامبر و احكام خدا و همچنين به مكانت رسول خدا 

  .گر اخبار خاص و عام آن را مشاهده نكرديدمد؛ نك

  .آري: گفت

  !كنيد، من آن را رد كردم اگر به آنچه كه اقرار مي: گفتم

ايد ؟ اگر اين گونه باشد، آيا اينطور و با اين دليل مرا در قبول خبر يافته: گفت

ي واضح بودن دليل تو و همچنين محكم بودن آن در برابر مخالفت و اين مايه

خوشحال بودن كسي است كه از قول خود پشيمان و به قول تو متعهد و پايبند 

  .شده
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 شماهاي شما دال بر آنند كه تابع انصاف باشيد، برخي از گفته شمااگر : گفتم

كه  ددانيهمچنان بر مسائلي كه لازم است از آن دور شويد، مصر هستيد و مي

  .ايدكوتاهي كرده، د در آن كوتاهي كردشما در مسائلي كه نباي

  در ذهن داريد، لطفاً بيان داريد؟ را اگر يكي از آنها: گفت

 آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُو مِنْهُمْ رَسُولاً الْأُمِّيِّينَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ﴿: فرمايدخداوند مي: گفتم

  )۲الآية من: الجمعة(﴾وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ
خدا كسي است كه از ميان بي سوادان پيغمبري را بر انگيخته است و به (

سويشان گسيل داشته است تا آيات خدا را براي ايشان بخواند و آنان را پاك 

  1.)آموزدگرداند و بديشان كتاب و شريعت را مي

  شناسيم، اما حكمت چيست؟ما كتاب خدا را مي: گفت

   .سنت رسول خدا: گفتم

را به طور اجمالي و ) قرآن(احتمال آن را دارد كه پيامبر كتاب  آيا: گفت

  حكمت همان احكام را به طوري خاص تعليم داده باشد؟

اي منظور اين است كه رسول خدا از جانب خدا احكام كلي و قطعي: گفتم

  .داردهمانند نماز و روزه را براي مردم تبيين مي

                                 
 2ـ سوره جمعه آيه 1
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  .احتمالاً منظور همين باشد: گفت

اگر به اين بينش بگرايي اين همان مسئله قبلي است كه جز  به وسيله ي : گفتم

  .توان به آن رسيدروايت از رسول خدا نمي

  .با اين مذهب تكرار كلام را پيموده ايد : گفت

اگر كتاب و حكمت بيان شد كدام يك از آنها بهتر است، اينكه آيا آنها : گفتم

  دو چيز مختلف يا يك چيز واحداند؟

گوييد منظور كتاب و سنت باشد و همچنين شايد همانطور كه شما مي: گفت

  .احتمال آن را نيز دارد كه يك شي واحد باشند

آشكارتر و والاتر از قرآن همان چيزي است كه ما گفتيم نه آنچه كه : گفتم

  .شما اعتقاد داريد

  آن چيست؟: گفت

 اللَّهِ آيَاتِ مِنْ بُيُوتِكُنَّ فِي تْلَىيُ مَا وَاذْكُرْنَ﴿: فرمايدفرموده خداوند كه مي: گفتم

- آيات خدا و سخنان حكمت( )۳۴:الأحزاب( ﴾خَبِيراً لَطِيفاً كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْحِكْمَةِ
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شد، ياد كنيد بي گمان خداوند دقيق و انگيز را كه در منازل شما خوانده مي

  1.)آگاه است

  كمت چگونه است؟شود اما تلاوت حقرآن اين طور تلاوت مي: گفت

معناي تلاوت آن است كه به قرآن و سنت نطق كند ، چنانكه به حكمت : گفتم

  .د ينطق مي كن

  .كه حكمت غير از قرآن است و واضح استاين بسيار روشن در : گفت

  .را بر ما واجب گردانيده است  غخداوند تبعيت و پيروي  از پيامبر : گفتم 

  در كجاي قرآن آمده؟: گفت

 بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لا وَرَبِّكَ فَلا﴿: فرمايدداوند ميخ: گفتم

   )۶۵:النساء( ﴾تَسْلِيماً وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا لا ثُمَّ
را در آيند تا تو به پروردگارت سوگند كه آنان مومن به شمار نمي! اما، نه(

اختلافات و درگيريهايي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از 

   2)داوري تو نداشته و كاملاً تسليم قضاوت تو نباشند

                                 
 34ـ سوره احزاب آيه 1

 65ـ سوره نساء آيه 1
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اطاعت از ( )۸۰الآية من: النساء(﴾...اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ﴿:فرمايدمي

  )آيدرسول خدا، اطاعت از خدا به شمار مي

 أَوْ فِتْنَةٌ تُصِيبَهُمْ أَنْ أَمْرِهِ عَنْ يُخَالِفُونَ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ...﴿:فرمايدمچنين ميو ه

كنند، آنان كه با فرمان تو مخالفت مي( )۶۳الآية من: النور(﴾أَلِيمٌ عَذَابٌ يُصِيبَهُمْ

بايد از اين بترسند كه بلائي گريبانگيرشان گردد، يا اينكه عذاب دردناكي 

  1.)دچارشان شود

هيچ چيزي درباره حكمت بهتر از آن نيست كه بگوييم منظور از آن : گفت

خداوند دستو : گويندسنت رسول خدا است، هر چند كه بعضي از ياران ما مي

داده كه ما تسليم حكم و قضاوت رسول خدا شويم، و حكمت آنان همان چيزي 

  .است كه خدا آن را نازل كرده

-يت از دستورات پيامبر را بر ما واجب گردانيده و ميخداوند تبع: گفتم

هر ( )۷الآية من: الحشر(﴾فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا﴿:فرمايد

آنچه را كه پيامبر امر فرمود اجرا كنيد و هر آنچه را كه نهي كرده از آن دوري 

  .)جوئيد

                                 
 سوره نور آيه ـ2
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شد كه بر ما واجب است از دستورات و منهيات  در قرآن توضيح داده: گفت

  .پيامبر سرپيچي نكنيم 

يكي  سبت به ما و گذشتگان و آيندگانواجب ن آيا :گفتم: گويدامام شافعي مي

  است؟

  .آري: گفت

باشد، آيا نبايد بدانيم كه اگر وقتي تبعيت از پيامبر بر ما واجب مي: گفتم

  كند؟پذيرفتن فرضيت آن هدايت ميچيزي بر ما فرض شده اين امر مرا براي 

  .آري: گفت

آيا دليلي داريد كه تبعيت از فرائض الهي را در گرو تبعيت از اوامر : گفتم

  رسول خدا بداند ؟

اين حتي در ناسخ و منسوخ بودن قرآن نيز : به او گفتم: گويدامام شافعي مي

  .صادق است

  مثالي را برايم بياوريد؟: گفت

 خَيْراً تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ﴿:ايدفرمخداوند مي: گفتم

  )۱۸۰الآية من: البقرة(﴾وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ
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 لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَلِأَبَوَيْهِ...﴿:فرمايدو درباره ارث مي

 فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ دٌوَلَ
   )۱۱الآية من: النساء(﴾...السُّدُسُ

ما اعتقاد داريم كه از طريق دو روايت از رسول خدا نقل شده كه آيه فرائض 

ده، و اگر ما از آنها باشيم كه راويان را وصيت را براي والدين و اقربين نسخ كر

وصيت فرائض را نسخ كرده، ما هيچ دليل ديگري را : پذيرند و كسي بگويدنمي

  !جز روايات پيامبر در دست نداريم؟

اند كه لازم اين نيز همانند كتاب و حكمت است و دلايل نزد تو ثابت: گفت

ن باور داريد كه پذيرفتن اخبار است روايات منقوله از پيامبر را بپذيريم و به اي

باشند بنابه آنچه در قرآن ذكر گرديد، و هيچ اكراهي منقوله بر مسلمانان لازم مي

به راي ديگري  توان از راي توبينيم كه اگر با دليل ثابت سند ميرا در آن نمي

انصراف داد، بلكه آيا شما آن را قبول داريد كه از راي تو براي پذيرفتن راي 

  گردانيد؟نصراف داد و اينكه عام را در قرآن گاهي عام و گاهي خاص ميحق ا

اما : گويداي را به طور عام ميزبان عرب واسع است، گاهي مسئله: به او گفتم

و اين نيز تنها با  منظور از آن خاص است و اين در لفظ آن روشن خواهد شد
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اي بيان را به گونه گيرد و در قرآن هم آمده كه گاهي آنخبر قطعي صورت مي

  .اي ديگركرده و در حديث به گونه

  مثالي را برايم بياور؟: گفت

اين لفظي است كه مرا از آن  »شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ«:فرمايدخداوند مي: گفتم

 وباًشُعُ وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا...﴿:فرمايدباشد و همچنين ميعام مي

  )۱۳الآية من: الحجرات(﴾...أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ
باشد و هر انساني اعم از زن و مرد مخلوق خداست و مراد از اين هم عام مي

 »اكُمْأَتْقَ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ«:فرمايددر آن تخصيص هم وجود دارد، آنجا كه مي

  .تقوي و خلاف تقوي تنها براي انسانهاي بالغ عاقل است

 اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذِينَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿:فرمايدو مي

  )۷۳الآية من: الحج(﴾...لَهُ اجْتَمَعُوا وَلَوِ ذُبَاباً يَخْلُقُوا لَنْ
خواندند، زيرا كه همه مردم در زمان پيامبر غير از خدا فرا نميو معلوم است  

لفظ آن عام ولي از آن اين را هم اراده كرده . در ميان آنها مسلمانان هم بودند

  است

 فِي يَعْدُونَ إِذْ الْبَحْرِ حَاضِرَةَ كَانَتْ الَّتِي الْقَرْيَةِ عَنِ وَاسْأَلْهُمْ﴿:فرمايدو مي

كند كه منظور از اين آيه بر آن دلالت مي )۱۶۳الآية من: افلأعر( ﴾...السَّبْتِ
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تجاوزگران آن شهر، ساكنان آن است نه ديگران و چيزهاي ديگري را كه در 

  1.)244ـ 946(ام براي وي گفتم كتابم نوشته

اين درست، ولي عامي را در قرآن برايم بيان كن كه مراد از : آن سائل گفت

  آن خاص باشد؟

  آيا مگر بر تمام مردم نيست؟ ،نماز را واجب گردانيده خداوند: گفتم

  .آري: گفت

  اتي دارد؟بيني كه استثناءحيض را مي: گفتم

  آري: گفت

بيني كه زكات بر همه اموال واجب است و در بعضي اموال مي: گفتم

  استثناءاتي دارد؟

  .آري: گفت

  بيني كه وصيت براي والدين با فرائض نسخ شده است؟مي: گفتم

  .آري: تگف

قسمت ارث براي پدر و مادر و فرزندان عام است، اما با سنت ثابت : گفتم

  .برندشده كه مسلمانان از كافر و عبد از آزاد و قاتل از مقتول ارث نمي
                                 

  62الرساله امام شافعي ص ) 244ـ 946(
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  چه توجيهي براي اين داريد؟: گفتم

  .سنت، زيرا در آن نص قرآن وجود ندارد: گفت

طاعت از پيامبرش را واجب در قرآن براي تو روشن شد كه خداوند ا: گفتم

  نيز براي تو روشن شد؟موارد ناسخ و منسوخ و خاص آن  گردانيده و

گويم تا اينكه براي من خطاي آري ولي همچنان خلاف آن را مي: گفت

و در ميان آنها كساني اعتقاد دارند  ،كساني كه اين گرايش را دارند، روشن شود

  .و كتاب خدا كافي است باور داشت آنها كه نبايد به خبر و روايت

  پس تكليف آنها چيست؟: گفتم

= صلاه «انجامد، اگر كسي چيزي را كه نام اي بزرگ مياين به نتيجه: گفت

 ادابر آنها اطلاق گردد، بياورد؛ اين آنچه را كه بر او واجب است » نماز يا زكات

روز را ندارد با اينكه دو ركعت نماز در هر  يخواهد كرد، و اين وقت مشخص

  :در ادامه گفت. يا هر چند روز يك بار بخواند

  .ديگري بر مردم وجود نداردچيز آنچه كه در قرآن نباشد، هيچ 

مگر خون و مال وي  ،گوييد راجع به مردي كه كنارم ايستادهچه مي: گفتم

  حرام نيست؟

  .آري: گفت
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به اگر كسي شاهدي دارد كه اين مرد فردي را كشته و مال وي را نيز : گفتم

به عنوان قصاص كشته و مالي كه به غارت برده به وارثان : غارت برده، گفت

  .شودمقتول باز گردانده مي

اشتباه مگر امكان ندارد اين دو شاهد به دروغ يا : گفتم: گويدامام شافعي مي

  داده باشند؟ گواهي

  .آري: گفت

گواهي چگونه آن خون و مال حرام بنابر آن گواهي ـ كه در حقيقت : گفتم

  نبود ـ حلال شد؟

  .به ما دستور داده شد كه شهادت شاهد را بپذيريم: گفت

  آيا نصي در قرآن وجود داريد كه شهادت قتل پذيرفته شود؟: گفتم

  .در معنا به اين امر به ما دستور داده شده وليخير، : گفت

قتل  آيا اين احتمال را ندارد كه آن معنا براي حكمي غير از قتل باشد، و: گفتم

  رساند؟احتمال قصاص و ديه را نمي) نيز(

 گواهيدليل اين امر اين است كه اگر مسلمانان جمع شدند و به قتل : گفت

رساند كه بر آن اجماع شده، و كوشيم، قرآن احتمال معنايي را ميند، ما ميددا
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 اشتباهوند، با اينكه بعضيها به راينكه عامه مردم در معناي قرآن به خطا نمي

  .تنديفب

ايد، و اجماع بينيم كه شما به قبول روايت و خبر رسول خدا، برگشتهمي: گفتم

  !غير از آن است؟

  .اين بر ما واجب است: گفت

آيا سراغ داريد كه توسط شاهد ـ در حالي كه شاهدي دروغ باشد : به او گفتم

  ـ خون و مال حلال شود؟

  ، به ما دستور داده شده... اين طور: گفت

ايد و علي الظاهر آن را نيز اگر در ظاهر به صدق شاهد دستو داده شده: گفتم

خواست ما نيز در رابطه با محدث . داندايد، زيرا غيبيات را جز خدا نميپذيرفته

شود اما بيشتر از شاهد است چون شهادت در مسائل خراب و شر پذيرفته مي

  .اين از هيچ يك از محدثان پذيرفته نيست

يابيم، اما اين را براي صدق محدث و غلط وي در حفظياتش ميو ما دلائلي 

  .در شهادت ممكن نيست

و خبر و همچنين درباره رد خبر  گواهيمن آنچه را كه درباره فرق ميان : گفت

كنند، اقامه پذيرند و بعضي ديگر همان را كه رد ميو اينكه بعضيها خبري را مي
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وجود خطا و اختلاف آراء در آن، همراه با آنكه درباره . دليل خواهم كرد

  .توصيف نمودم

  .نچه را كه در اينجا و قبل از اين گفتيم، دليلي است عليه آنها و غير آنهاآو 

ام، و را قبول كرده غپذيرم كه من خبر از رسول از شما مي: و به من گفت

. واجبات خدا و اطاعت از آن، است ي ازكه دلالت بر معنا، چيزي غير .دانممي

ام من هنگامي كه خبر پيامبر را قبول كردم، در حقيقت آن را از خدا قبول نموده

  .اندچون مسلمانان بر آن اجماع كرده

  .دانم كه آنها جز بر حق جمع نخواهند شدو مي
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  بعد از امام شافعي: فصل هفتم
اين گفتگوي امام شافعي با كسي بود كه بعد از گمراهي هدايت يافت، اما 

  .ن فرد به معناي عدم گمراهي اين گروه نيستهدايت اي

در اويل قرن چهارم هجري امام شافعي وفات كرد، اين دوران، دوران طلائي 

شود، زيرا در اين دوران براي جمع سنت و پالايش و تدوين آن محسوب مي

... بود كه مسند امام احمد و صحيح بخاري و مسلم و كتابهاي سنن اربعه و

يد اسحاق بن راهويه و بقي بن نن منصور و دارمي و مساهمانند سنن سعيدب

  .مخلد و بزار و ابو يعلي، به نگارش در آمدند

  .قرن بود كه براي نابودي سنت پاك پيامبر تلاشهايي شد و البته در همين

 276متوفاي سال ـ ابن قتيبه  اثر» تاويل مختلف الحديث«وقتي كه به كتاب 

ن عالم بزرگوار آن را در رد دشمنان اهل حديث به بينيم ايمي ـ نظري افكنيم هـ

  .ه استنگارش در آورد

و ايشان در اين كتاب به حل و جمع اخبار و رواياتي كه دشمنان اهل حديث 

ها و مشكلاتي كه در نگاه نخست، به اخبار به آن را متناقض دانسته، و به رد شبه

 اندرا مطرح كردهد، و همچنين حتي به خود كساني كه اينها نرسنظر مي
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خواننده  و تلاش كرده همه جوانب موضوع را بگونه اي در برگيرد كه، پرداخته

  .ددشمني آنها با اهل حديث را بدان علل

-ما نظام را فردي مكار و حيله: گويداست، ابي قتيبه مي "نظام"از جمله آنها 

  .باشدميدانيم و شب و روز مست است و انساني خرابكار و فاحشه گر باز مي

نظام از دايره امت اسلامي خارج شده، زيرا ابوبكر و : گويدايشان در ادامه مي

 و همچنيندهد عمر و علي و ابن مسعود و ابو هريره را مورد نفرين قرار مي

 اللَّهُ رَضِيَ لَقَدْ« .»...مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ« اينكه گفته خداوند بزرگ را شنيده

  .»... عَلَيْهِمْ السَّكِينَةَ فَأَنْزَلَ قُلُوبِهِمْ فِي مَا فَعَلِمَ الشَّجَرَةِ تَحْتَ يُبَايِعُونَكَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ
-بعد از سخن ابن قتيبه درباره نظام و رد آن، به سخن ابو هذيل علاف مي 

  ...برداريم كه فردي دروغگو بود

  :گويدو ابن قتيبه در ادامه مي

خطرناكتر و خرابتر از اينهايي كه درباره ايشان سخن گفتيم، گروهي است كه 

ن آشنايي دارند، اي جدا از مفهوم سنتي كه مسلمانان با آبراي خود سنت ويژه

  !!اندانتخاب كرده
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اند كه آنها را در عصمت و واجب الاتباع و كساني را در گروه خود برگزيده

و خبرها و روايتهايي را در اوج اين گمراهي وضع و  دانندبودن با پيامبر همتا مي

  .اندكتابهايي را نيز راجع به جرح و تعديل به نگارش در آورده

بينيم كه ها بود، با خواندن آنها ميكتاب قرن سوم شاهد سه كتاب از اين نوع

اند، و را مورد طعن و نفرين قرار داده غبهترين انسانها يعني صحابه رسول االله

  !!هم به لحاظ لفظ و معنا تحريف شدهقرآن : ويندگمي

اين كتاب به . گانه مذكور كتاب چهارمي را نوشتيكي از مولفان كتابهاي سه

- خوانيم ميعنوان اولين كتاب حديث آنها انتخاب شده و هنگامي كه آن را مي

هايي را مرتكب شده كه كه مولف آن دچار گمراهي فراواني شده و دروغ مبيني

تواند آن را تصور كند و وقتي كه به كتابهاي جرح و تعديل مسلماني نميهيچ 

مولف اين كتاب . نماييدها را مشاهده ميكنيد، آثار اين گمراهيآنها مراجعه مي

را دارد و هر كه نيز از حديث روايت  »الاسلامثقة الاسلام و شيخ«چهارم لقب 

شود مگر اينكه دانسته نمي كند نزد آنها فردي موثق است و هيچ حديثي صحيح

  .ي اين گروه باشندراويان از جمله

  :كنمو جرح آنها به نهايت درجه رسيده و لذا سريعاً به بعضي از آنها اشاره مي

  .عثمان بن عفان فردي ضعيف است
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  .عبدالرحمان بن عوف، فردي خبيث و ضعيف است

خانه بد تربيت  محمدبن ابوبكر از بزرگترين موثقان و معتمدان است اما در

  .شده است

  .معاويه بن ابي سفيان، كافر مشهوري است

هاي كمي بوده زيرا بيشتر از ده هزار نفر را در كتابي واحد مشاهده اينها نمونه

  .كنيممي

و ي ناراحتي براي قرن سوم بود، گانه كه مايهيكي از اين كتابهاي سه

قرآن استفاده  بر عليهفرين مستشرقان بدان دست يافتند و از آن براي طعن و ن

كردند و دشمنان اسلام سلاح طعن و نفرين خود را به خاطر اين قومي كه خود 

  .پنداشتند، عليه اسلام به كار انداختندرا مسلمان مي

داران و از كاتبان و اين را هم بگويم كه معاويه بن ابي سفيان يكي از امين

هاي زيدي به بررسي احاديث يعهيماني از ش بود و ابن وزير غوحي رسول خدا

تا ) 30(ايشان تعداد احاديث احكام اين كتاب را سي  ه،آن كتاب پرداخت

روايت شده كه  و صحيح گوناگون راههايگي آنها صحيح و از  دانستند كه همه

  در ميان آنها معاويه و علي وجود ندارد اميد است 
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  در دوران امام سيوطي: فصل هشتم
توان به شمارش آن كتابها و بررسي آنها پرداخت و نميه كوتااين فرصت  در

يكي ديگر از آنها امام  .پردازيموار به بعضي از آنها ميبه همين خاطر اشاره

به » مفتاح الجنه في الاحتجاج بالسنه«سيوطي است كه كتابش را تحت عنوان 

  :ايشان سبب تأليف كتابشان را چنين معرفي مي كنندنگارش در آورد 

اي ظهور كرده كه بحمداالله از چندي است مسئله روزگار؛انيد كه در اين بد

بين خواهد رفت، و آن هم اينكه فردي رافضي كافر در سخن خود گفته كه به 

شود و استدلال تنها به سنت پيامبر و احاديث روايت شده از آن استدلال نمي

ما جاء عني من «: ندكقرآن است و براي اثبات اين گفته به حديث ذيل اشاره مي

هر حديثي ( »لا فردوهإحديث فاعرضه علي القرآن، فان وجدتم له اصلاً فخذوا به و 

از من براي شما گزارش شد آن را بر قرآن عرضه كنيد ، پس اگر براي آن 

  1»ساسي يافتيد به آن عمل كنيد و الا آن را رد نماييداحديث در قرآن اصل و 

                                 
اين حديث بسيار ضعيف است و . الرساله اثر امام شافعي فضل العلل في الاحاديث.  1

اين داراي اسناد نيست  گويدكار كرده و ميباشد و عقيلي آن را انجزو احاديث منكر مي
گويد صنعاني گفته كند كه ميو عجلوني گفته سخاوي را نقل مي) 1/36المقاصد الحسنه (

و روايت كرده و او ساقط و ) 1/86كشف الخلفاء . (باشداست كه اين حديث موضوع مي
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از آن شنيدم، اما كسي بدان توجه نكرده و  اين كلام و چيزهاي ديگري را

داند و اينكه از كجا حتي كساني هم هستند كه اصل و پايه اين سخن را نمي

  .آمده 

خواستم پايه و اصل آن را براي مردم توضيح دهم و به بطالت آن بپردازم، 

  .زيرا اين از بزرگترين خطرها است 

چه حديث قولي و چه  بدانيد كه هر كس وجود حديث معروف پيامبر را

حديث عملي را انكار كند، كافر است و از دايره اسلام خارج شده و با يهود و 

  .نصارا حشر خواهد شد

                                                                                
اشعث بن بزار آن و در روايت ديگري آورده كه ) 1/250الاحكام (متهم به زنديقيه است 

و ). 252ص (را روايت كرد، و او نيز دروغگو و ساقط است و حديث او قابل قبول نيست 
ايشان به بررسي روايتهاي مختلف آن حديث پرداخته و سبب رد آنها را بيان داشته، و 

اما . گرداند همان حديث مذكور استاولين چيزي كه آنها را به قرآن بر مي: گويدبعد مي
 وَمَا«: فرمايدخداوند مي. بينيم كه قرآن مخالف آن استكه آن را ارائه داديم، ميوقتي 

: النساء(»اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ«و  )۷الآية من: الحشر(» فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ

كنيد كه نماز پرسيم كه در كجاي قرآن پيدا ميفاسد مي و از گوينده اين قول )۱۰۵الآية من
  )...253ـ 252ص (است ... ظهر چهار ركعت و مغرب سه ركعت و
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امام شافعي روزي حديثي را روايت كرد و گفت اين صحيح است، يكي به او 

گويد؟ پريشان شد و گفت؛ اي فلاني آيا يا ابا عبداالله آيا تو اين را مي: گفت

وجود » زنار«كه من از كليسا خارج شده باشم؟ و آيا دور كمر من اي ديده

  دارد؟

  آيا حديثي از پيامبر روايت شده و من آن را نگفته باشم؟

قايل به انكار  هاپايه اين ديدگاه فاسد است، زيرا زنادقه و گروهي از رافضي

 استدلال به سنت و انحصار آن در قرآن هستند و آنها در اين ديدگاه داراي

باشند، بعضي از آنها معتقدند كه نبوت در اصل براي علي اهداف مختلفي مي

و پناه بر  سبحان االله(است و جبرئيل در نزول قرآن بر پيامبر دچار اشتباه شده 

گويند خلافت حق علي كنند اما ميو بعضيها هم اقرار به نبوت پيامبر مي) خدا

  ...است

آرا و نظراتي است كه براي من ممكن  اين: گويدبعد از اين امام سيوطي مي

بود هرگز نيست آن را بيان كنم و اگر ضرورت مقتضي بيان اصل اين مذهب نمي

  .كردمآن را بيان نمي
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ي اربعه و و در حقيقت صاحبان و پيروان اين ديدگاه به وفور در زمان ائمه

هايشان ناظرهائمه چهارگانه و يارانشان در درسها و م. اندبعد از آن وجود داشته

  1.نها خواهم پرداختآشااالله به بعضي از نإاند و آنها را رد كرده

                                 
 12ـ 11كتاب مذكور ص .  1
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  زمان كنونيگران در طعنه: فصل نهم
ها را آفريد و ، دوراني كه حادثهكنوني بر مي گرديمبعد از اين به دوران 

  :شدندگران در آن زياد و داراي انواع گوناگوني طعنه

وههايي بودند كه الان بدان اشاره كرديم، آنها به بعضي از آنها همان بقاياي گر

هايي كه در كتابهايشان بود اكتفا نكردند و بلكه هر چند گاهي هر چه را گمراهي

انداختند و همان طعنه در داشتند به راه ميكه براي نابودي سنت آرزو مي

 هاي جليل القدر راوي يا راويي كه همه بر موثق بودن وي اتفاق نظرصحابه

  ...دانندي امت اسلامي آن را صحيح ميدارند يا طعنه در كتابي كه همه

زنند و در ثابت بودن آن شك و بعضي از آنها جاهلانه به حديث طعنه مي

دانند كه بشريت در طول تاريخ خويش به خود نديده كه ورزند، و آنها نميمي

ديث رسول دقت همانند نقل ح اين علمي توسط نسلي به نسل ديگر باهيچ 

مصطح الحديث و علم الرجال مراجعه  يخدا، نقل شده باشد، اگر به كتابها

  .روشن خواهد شد تماما شود، اين مسئله

به اين خاطر كه (دهند بعضي از آنها اين سخن جهل را به قرآن نسبت مي

 وَنَزَّلْنَا...﴿كنند ها استدلال ميقرآن كريم به تنهايي كافي است و به اين آيه

 مِنْ الْكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَا﴿و  )۸۹الآية من: النحل(﴾...شَيْءٍ لِكُلِّ تِبْيَاناً الْكِتَابَ لَيْكَعَ
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اين در حقيقت جهل است نسبت به قرآن و سنت  )۳۸الآية من: الأنعام(﴾...شَيْءٍ

اند، اند كه خدا و رسول خدا مردم را از آن بر حذر داشتهو مرتكب چيزي شده

اند كه امام شافعي از آنها ياد كرده، و آنها اگر  آن همان گروهيو اينها 

گفتگوهايي امام شافعي را بخوانند، و در آيات و احديثي كه ذكر كرديم تدبر 

عجب آن است كه . برندكنند، پي به گمراهي و دوري خويش از راه راست مي

طل ايشان شهادت دانند، اما خود قرآن بر دعواي باآنها خود را طرفدار قرآن مي

دهد و بعضي از آنها مدار خود را مدار رد احاديث از لحاظ متن و سند و مي

بلكه مهمترين مراتب صحاح همانند احاديث ثابت شده درباره غيبيات مثل 

نمايند اما آنچه كه ملائكه، جن، مي ؛هاي آخرت، همانندبهشت و جهنم، نشانه

سليم تعارض ندارد، ولي چگونه معلوم است آن است كه نقل صحيح با عقل 

كنيم و چگونه به عقل در مواردي كه هيچي از آن را غايب را بر شاهد قياس مي

در اين موارد بايد به نقل مراجعه و به آن پايبند باشيم . دانيم، قضاوت كنيمنمي

اين : گويدو گاهاً فردي جاهل و مغرور راجع به حديثي صحيح و متفق عليه مي

آيا بخاري : مردود است و لازم است كه اين مرد از خود بپرسدحديث عقلاً 

اند؟ و يا اينكه امت اسلامي در طول چهارده غير عاقل بوده... مسلم و احمد و
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آمده تا با عقل خود آن را  بدوران رسيده قرن بدون عقل زندگي كرده و اين تازه

  !درك كند؟

سان و خطرناكتر از آنها گران در، عصر ما همان خاورشناترين طعنهو خراب

كسانيند كه كوركورانه از آنان پيروي مي كنند و طوطي وار سخنانشان را تكرار 

  !مي كنند

زنند و راجع به خاورشناسان همانگونه كه قبلاً گفتيم به خود قرآن طعنه مي

: گويندكنند و ميسنت نيز آنها حتي وجود اتصال سند را به پيامبر نفي مي

يعني اينكه بنا به گمان آنها . گرددندها به اواخر قرن اول بر مينهايت سلسله س

  .هاي مسلمانان متاخر استسنت جزو ساخته و پرداخته

خواستند احكامي را براي خود وضع و آن را به رسول خدا نسبت آنها مي

  .دهند

. زدن كساني كه درسنت نقش بزرگي را ايفا كردند، كوتاهي نكردند و از طعنه

 ،اندصحابه و تابعي از او حديث روايت كرده 800ابو هريره كه بيشتر از  همانند

 و همچنين كساني همانند ابن شهاب زهري امام بزرگواري كه اولين كسي بود 

  ...به فراخواني عمربن عبدالعزيز براي جمع سنت لبيك گفتكه 
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-يو بعداً گروهي ديگر ظهور كرد كه بعضيها آن را دشمن فكر خاورشناسي م

دانستند و به همين خاطر بدان گرايش پيدا كردند هر چند كه اين گروه در 

  .شوندنهايت منجر به انكار سنت مي

نخست به اين امر  چه از روي حماقت و ناداني يا از روي خباثتاين گروه 

است و معتقدند كه مسلمانان  يو اصول پايهداراي  ند كه سنتنكاعتراف مي

كنند، ولي بعد از اين اعتراف شروع به را انكار نميوجود اصل و اصول سنت 

گويند مدارس اسلامي دوران نخست كنند، و ميتلاشهاي تخريبي خود مي

نتوانستند مرزي را براي تشخيص اقوال پيامبر از ديگر اقوال تعيين كنند، زيرا 

 .شوداي گفته ميسند نزد آنها معروف نبود و سنت نزد آنها به آرا و نظريه

كه اقوال پذيرفته شده لماي مدارس آن را قبول نموده باشند و بعد از اين بود ع

 تو شهر ه شدمدارس، به صحابه و بعد از آن به پيامبر نسبت داد توسط علماي

  1.پيدا كردند

اين بدان معنا است كه نظرات آنها در نهايت به وارد كردن شك در كل سنت، 

  .انجامدمي

                                 
راجع به اين گروه استاد دكتر محمد سليم عوا در يكي از محاضرات رياست دادگاه .  1

 .داده استهـ به خوبي توضيح  1405اسلامي در دولت قطر در سال 



 116

از اسناد خبري ندارند، زيرا كتابهاي مقدس آنها  چكوته فكران نادان هياين 

باشد و به همين خاطر آنها قابل قبول نيستند ولي بدون شك آنها بدون اسناد مي

و همچنين شروط رجال الحديث  ،ديگر اقوال ازاز جمع سنت و پالايش آن 

چون آن كوته انديشان  برند كه همه امت اسلاميآگاهي ندارند و گمان مي

از  ديدگاه آنان هيچ جاي تعجب ندارد .ز اين اسناد خبري ندارندا جاهل

كه صبح و شام و دشمن اسلام  حاقد و كينه توز يا صليبي يخاورشناسي يهود

در راه براندازي منار باشكوه اسلام در تلاش است چه انتظاري بيش از اين مي 

  !توان داشت؟

اهند رسيد زيرا خداوند ما اطمينان داريم كه آنها به اهداف خود نخو البته

هاي خويش، حفاظت از قرآن كريم را همانند حفاظت ديگران از اخبار و رهبان

 نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا﴿:ترك نكرده بلكه خداوند متعهد شده كه آن را محفوظ بدارد

 فَاتَّبِعْ قَرَأْنَاهُ فَإِذَا * وَقُرْآنَهُ جَمْعَهُ عَلَيْنَا إِنَّ﴿و ) ۹:الحجر( ﴾لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ

و از جمله حفظ قرآن حفظ امت پيامبر است زيرا  )۱۸ -۱۷:القيامة( ﴾قُرْآنَهُ

  .باشندامت مبين قرآن مي
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  !آيا اين انديشمندي اسلامي است؟: فصل دهم
بينيم بعضي از باشد آن است كه ميچيزي كه واقعاً عجيب و غريب مي

مي رو آنها و دنباله مي كنندتكرار طوطي وار ناسان را هاي خاورشمسلمانان گفته

دانند و يا شوند و خود را منسوب بدانها ميشان ميو شيفته سخنان گردند

  !نمايندسخنان آنها را تكرار و يا به خود منسوب مي

وقتي كه دكتر عبدالقادر كتاب خود را : گويدمرحوم دكتر مصطفي سباعي مي

هاي خاورشناسان و بدگويي به امام ر آن به ذكر شبهبه نگارش در آورد و د

احمد امين  آقايزهري، پرداخته بود، دانشگاه الازهر عليه وي قيام كرد، و 

را قبول نخواهد كرد،  غير مستندهرگز الازهر آراء نظري «: خطاب به وي گفت

مناسبترين راهي كه براي اقوال خاورشناسان بايد انتخاب كرد اين است كه آن 

را به گردن الازهر  آنهاندهيد و بلكه اصرار ورزيد  نسبترا صراحتاً به خود آنها 

د و بدان لباس نرم بپوشانيد كه كسي را نيازارد، همانگونه كه من اين يبيانداز

   !كار را در كتابهاي فجرالاسلام و ضحي الاسلام، انجام دادم

» التسريع الاسلاميالسنه و مكانتها في «در كتاب خويش ) رح(و شيخ سباعي 

خاورشناسان و پيروانشان را مورد مناقشه قرار ميدهد و به بيان ضعف و بي 
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پردازد، هر چند كه حياتش دوام نياورد تا ميوه نهال معني بودن اقوال آنها مي

فرزندانش را در آن فضايي كه دكتر عبدالقادر را با  اواحمد امين را ببيند، 

شناخت، تربيت كرد، بدون شك فرزندش نصيحت خويش آگاه و روشن مي

بدتر و خرابتر پا به عرصه نهاد، حسين بنا به نصيحت پدرش احمد امين سرقت 

-سخن خاورشناسان را آغاز كرد و عيناً بدون كم و كاست به ترجمان فراورده

رفت و به قرآن كريم هاي فكري مستشرقان درآمد، و حتي گاهاً از آنها فراتر مي

كرد و اين چيزي بود كه پدرش آن را انجام بدگويي مي نيز نانو عقايد مسلما

  .دادنمي

كرد و گاهاً گفتند، تكرار ميو راجع به سنت هر آنچه را كه مستشرقان مي

  .رانداضافات و افتراهايي را نيز كه حاكي از جهل مركب وي است بر زبان مي

  

  :كنيماشاره مي هاي اواي از گفتهذيلاً به خلاصه

  !!شريعت اسلام محدود به زمان بود و رسول خدا غير معصوم است: تنخس
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گرايشها و هايي كه داراي است كه در مجله چنداين نويسنده داراي مقالاتي 

آوري و اكثراً آنها را در يك كتاب جمع منتشر شده انداند، ديدگاههايي مشخص

باشيد و نزد كرده، اگر به خود زحمت خواندن آنها را بدهيد و صبر داشته 

پي به  و قضاوت نكنيد، يقيناً توقف نكنيد و سرسريهاي فريبكارانه وي مقدمه

خبيث جهت نابودي اسلام قرار  اي در برابر دسيسه بريد كهاين واقعيت مي

  .ايدگرفته

به بيانات (شويد و اگر از زمره كساني هستيد كه به خواندن آن ناراحت مي

هايي از آن كه براي وار به ذكر نمونهخلاصههر چند كه من ) ذيل گوش دهيد

  .كنمكشف آن دسيسه كافي باشند، بسنده مي

آنچه كه در اين كتاب آمده نياز به مناقشه ندارد، زيرا آن از روش علمي بسيار 

داند و بعداً به انكار ضروريات دور است، نويسنده خود را منتسب به اسلام مي

  مناقشه كرد؟ مي تواناو پردازد، پس چگونه با دين مي

توان با غير مسلمانان مباحثات و مناقشات را جهت اثبات حقايق اسلام و مي

-اما چگونه مي. ديهايشان، به درازا كشانمحو بطالتهاي خصومت آميز و دفع شبه
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توان با كسي مناقشه كرد كه دروغگويان او را انديشمند اسلامي يا نويسنده 

  !خوانند؟اسلامي مي

بنا شريعتي را  قانون و قرآن كريم: ل تصور است كه مسلماني بگويدآيا قاب

كه محدود به زمان و مكاني خاص است و گنجايش همه زمانها و مكانها  نهاده

به عبارت ديگر اسلام دين چند عربي بود كه در مكه مي زيستند و با را ندارد، 

غير معصوم آن را  و پيامبريمردن آنها اسلام نيز با آنها مي بايست دفن گردد 

  ؟بود آورده

قرآن در جامعه اسلامي نخستين، براي : گويدمي 42نويسنده در صفحه 

حكمراني بر اوضاع آن كافي بود و اينكه مسائل ديني و اجتماعي و سياسي آن 

را سر و سامان دهد، اما بعد از مدت كمي از وفات پيامبر حتي خود عربها، خود 

دات و اخلاق و فضا و تمدن آنها كاملاً جدا از مردم كردند، و عارا از آن رها 

جزيره بود و شهرهايي جديد را بنا نهادند يا در شهرهايي سكونت گزيدند  شبه

  .كه شريعت ساكنان آن كاملاً جدا از جامعه مكه و مدينه بود
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  سنت به عنوان مصدر دوم براي قانونگذاري 
و آن فشار اوضاع جديد متغير آور جغرافيايي ي سرسامدر برابر آن توسعه

هايي تاريخي و اختلاف زماني و مكاني مسلمانان و فقيهانشان به دنبال راهنمايي

  .گردندمي

كه او معصوم از خطا است مگر  ادعا نكردهبا وجود آنكه رسول خدا، هرگز 

در ديكته و تلاوت آيات خداوند، بلكه قرآن پيامبر را از خطاهايي كه مرتكب 

  .كرده ميشد آگامي

برند كه عنايت الهي بر آن بود كه تمام پيروان التزام به سنت پيامبر گمان مي

اعمال و اقوال پيامبر را از زمان مبعوث شدن تا مردن، مورد توجه قرار داده، 

ي حالات است پس آنها اعتقاد دارند كه احكام سنت واجب الاتباع در همه

  .ده باشدماداميكه قرآن به منع آنها دستور ندا

  :آيداز جمله آراء نويسنده ذيلاً مي

ـ انكار صلاحيت شريعت اسلامي براي هر زمان و مكاني، قرآن كريم 1

اي جز جامعه نخست مكه و مدينه شريعتي محدود آورده و براي هيچ جامعه

  .گنجدنمي

  .ـ پيامبر اسلام تنها به سوي قوم خود فرستاده شد نه تمام مردم2
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  .غير معصوم است و واجب الاتباع نيست ـ پيامبر اسلام3

ـ كساني كه معتقد به وجوب اتباع پيامبر اسلام هستند، گروهي از مسلمانان 4

  .خواندمي» پيروان التزام سنت«باشند و نويسنده آنها را مي

چيزي كه بهترين انسانها  و اين آراء و نظرات با كتاب و سنت تعارض دارند،

  .دننمايانكار مياند را بر آن اجماع كرده

اين مسائل كوتاهي كه بيان شد كافي است براي بيان آن كتاب، و مناقشه 

اما آنچه كه . ستا ، اين گونه افتراها را باطل كردهاسلام علماي امت با دشمنان

مي آراء و نظرات از كساني صادر  اينگونهبسيار جاي تعجب است آن است كه 

  .!پندارندسلمان ميخود را م با كمال پر رويي شود كه

  شك در قرآن
 ابن مسعود دانيم كهما ميكه صحيح است : گويدمي 38آن نويسنده در صفحه 

داند صحابه رسول خدا ـ كه خود را يكي از بزرگترين موثقان قرآن مي يكي از

آن نسخه قرآني كه عثمان بن عفان آن را تاييد كرده، تحريف شده : گويدـ مي

كه قرآن را جمع كردند، متهم را بن ثابت و يارانش  و زيداست  و كامل نيست، 

  .اندآنها آياتي كه امويها را مورد طعن قرار داده، كنار گذاشته به اينكهكرده 
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بسيار احمقانه و بي پايه و اساس و غير قابل قبولي است از جانب اين اتهام 

هنگام،  غر اكرمياران پيامب ديگر از ي، زيرا علي بن ابي طالب و بسيارنويسنده

- ماناند و از هيچ يك از آنها، آن گشروع زيدبن ثابت به آن كار مهم، زنده بوده

  !!زنيهاي ابن مسعود شنيده نشده

كلمه را كه  500را متهم كرده كه  ، عثمان بن عفان  48و همچنين در ص 

  .اند، حذف نموده استهمه مصحفها همانند مصحف ابن مسعود آن را آورده

بعضي از انديشمندان يونان و روم قديم ـ همانند : گويدمي 83ه در صفح

اند كه نصوصي را بعد از خود فيثاغورث و نوما بود پبليوس ـ انكار كرده

روانشان را به زنجير نكشند، آنها كمي بعد از مرگشان  هواگذارند تا فكر دنبال

اشد براي هر آنچه را كه نوشته و توصيه كرده بودند، سوزاندند، تا فرصتي ب

  .نسلي و هر مكاني كه بتوانند بنا به شرايط خويش نظريه را ارائه دهند

پيامبر اسلام دستور جمع قرآن را صادر نكرد، به دليل آنكه خليفه : گويدو مي

كاملا  ، به حضرت عمر پيشنهاد جمع آن را دادان ابوبكر هنگامي كهمسلمان

زي را كه پيامبر انجام نداده آن را تواند چي، و به عمر گفت او نميمتردد بود

به آن توصيه هم نكرده، ولي فرض اساسي در دين ـ  بخصوص كهانجام دهد 
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هر ديني ـ آن است كه تعاليم وارده آن در نص مقدس، براي همه مردم و در 

  .همه زمانها و مكانها صلاحيت دارد

ه جزيره داري در شبي غالب زمينشيوه: گويدمي 133تا  131و در صفحات 

در زمان جاهليت و در زمان رسول خدا، همان منقول بود نه غير منقول، و فرد 

توانست داراي خود را به هر جا كه بخواهد ببرد و به دنبال آب و گياه بدوي مي

براي حيواناتش بگردد و همراه با اين تجاوز عليه مسافر در صحرا يعني سرقت 

ر پشت داشت، در برابر قتل سارق بود شترش همراه با آب و غذا و سلامي كه ب

رسيد آن بود كه شريعت و قوانين جزايي قاطع و و آنچه كه مهم به نظر مي

ها، وضع گردد كه مردم را از ارتكاب اين نوع جنايتها در اين نوع جامعه يمانع

داري را معرفي كرد كه مهمتر اسلام وارد جوامع شد و شكلي از زمين. باز دارد

به عنوان  جنايتشنزديك به صد بار سلب اموال، با فردي . نقوله بوداز اموال م

شد، و عقوبت جنايت قتل در جامعه غير از عقوبت اي مهم بدان توجه نميمسئله

  .سرقت در جامعه بدوي بود

و بدون آنكه اختيار عقوبت دوم، خروج عليه اسلام و روح آن ـ بر عكس ـ 

خواهد كه عقوبت دوم را انتخاب م از ما ميزيرا التزام به روح اسلا. تلقي شود
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چون ـ در جامعه غير بدوي ـ همان اهدافي كه اسلام آن را در جامعه . نماييم

  .پروراند، تحقق پيدا كردندبدوي در سر مي

  :گويدشاعر مي

اگر انسان كريم و شريفي را مورد احترام قرار دهيد، نتيجه خوب آن را 

خوب  تي را مورد احترام قرار دهيد، اين كارخواهيد گرفت، و اگر انسان پس

  .شما باعث سركشي و غرور او مي شود

دو  احيانارفتار واحد در دو حالت متفاوت، از اين به معناي آن است كه 

هنگامي كه معلمي ـ هر معلمي ـ كودكي را . آيدي متفاوت به دست مينتيجه

د براي برخورد با كودكي دهد مثلاً اينكه وسايل گوناگوني وجود دارتعليم مي

اي واحد برسد و آن هم كه داراي طبيعت و سطحي جدا است، تا اينكه به نتيجه

  .دانش و درسي خوب ياد گيرد

و همچنين نسبت به صحابه كه در مدينه نازل شد، از آنجا كه زنان از جوانان 

در اوج  رفتند،مي» دارالخلاء«ولگرد به تنگ آمده بودند و هر گاه كه به تنهايي 

  .گرفتندناراحتي قرار مي

 لأزَواجِك قُلْ النَّبيِ أيَها يا﴿و خداوند به همين خاطر اين آيه را نازل كرد 

كناَتبو اءسنينَ ونؤْمينَ الْمندهنَِّ يَلينْ علابِيبِهِنَّ مج كنَى ذَلَرَفْنَ أَنْ أدعفلاَ ي 
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تا اينكه جوانان پاك دامن از غير  )59:الأحزاب( ﴾رحيماً غَفوُراً هاللَّ وكاَنَ يؤذَْينَ

  .جدا شوند

كند اين است كه احكام معين قرآني، و آنچه كه ديدگاه من را تقويت مي

احكام آتي قرآني آن را منع كرده، هنگامي كه اوضاع مسلمانان با هجرت و 

  .پخش اسلام و فتح مكه، تغيير پيدا كرد

قرن پيش آمده، و اين مستلزم منع ده ييراتي كه در خلال چهار و ديگر تغ

  .بعضي از احكام شد

اگر ما اين را بپذيريم كه روح اسلام يعني مجموعه رهنمودهاي اخلاقي، هرگز 

اي كه بعد راهي براي اتهام اسلام به منافات آنها با خواهشها و تغييرهاي تاريخ

  .ماندياز قرن هفتم ميلادي پيش آمده، باقي نم

ها و فقها ديگر نيازي به نفاق و مدارا و سفسطه ندارند و از تفسير و حكومت

-يابند همانند لغو بردهآيد نجات ميو تاويل تناقض آميز مسايلي كه پيش مي

اي كه اسلام آن را مباح دانسته و انتخاب حبس به جاي قطع دستان در داري

  .نهاده است عقوبت سارق كه اسلام بر قطع دستان آن صحه

مد آاي به صفت كساني در خواهند ها تا اندازهو پايبندي به اين جريان انديشه

مان باشند، زيرا آنها معتقدند كه كه جدا از فرزندان مسلمان كامل و با فرهنگ
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ه براي حل نيازهاي زمانه، و اقناع نت است سدين و ارزشهاي آن تنها براي سيا

آن مانع پيشرفت نيست، بسيار ساده است و بلكه  آنها به اينكه دين و ارزشهاي

  .آيداي براي پيشرفت به شمار ميدين وسيله

  :هايي از اقول نويسنده استموارد ذيل گونه
  .خواهد در قرآن شك ايجاد كنداي مكارانه و زشت ميـ به گونه1

- هاي تحريف آميز را به ابن مسعود نسبت مياين گفته 38در صفحه  ايشان

مدرك و ر حالي كه اينها هرگز به ابن مسعود مربوط نيستند و هيچ دهد، د

دانست كه وحي بعد مي  ياران پيامبرندارند زيرا او نيز همانند ديگر  اساسي

ها شد، و به معني اين آيهاز نزولش مستقيماً بنا به دستور پيامبر چگونه نوشته مي

  :فرمايدكاملاً آگاه بود كه مي

 لِكَلِمَاتِ تَبْدِيلَ لا﴿و ،)۹:الحجر( ﴾لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ زَّلْنَانَ نَحْنُ إِنَّا﴿

 الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لا*عَزِيزٌ لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ... ﴿:و فرموده خداوند )۶۴الآية من: يونس(﴾اللَّهِ

   )۴۲:فصلت( ﴾حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ خَلْفِهِ مِنْ وَلا يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ
 ثُمَّ* قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْنَاهُ فَإِذَا* وَقُرْآنَهُ جَمْعَهُ عَلَيْنَا إِنَّ* بِهِ لِتَعْجَلَ لِسَانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ لا﴿و

   )۱۹-۱۶:القيامة( ﴾بَيَانَهُ عَلَيْنَا إِنَّ
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گونه داند كه قرآن كريم بعد از پيامبر چو ابن مسعود همانند ديگران خوب مي

  .در سطور و صدور و در يك مصحف، جمع شد

باشد كه قرآن و آنچه كه آشكار و جزو ضروريات دين است همانا اين مي

كريم به طور متواتر بدون كم و كاست و تحريف و به طور كلي به ما رسيده، و 

اما نويسنده، . هر كه اين را انكار كند حقيقتاً قرآن كريم را تكذيب كرده است

  .دهدغ را به ابن مسعود نسبت مياين درو

كلمه وجود  500گويد، در مصحف عبداالله بن مسعود و بعد از ده صفحه مي

مصحف عثمان مصحفهايي . شوددارد كه در مصحف عثمان بن عفان يافت نمي

  .دراست كه امروز در دست مسلمانان قرار دا

كلمات رسول  كه ابن مسعود بسيار در هراس بود از اينكه خود: افزايدو مي

  .خدا را تغيير دهد

كند، بدون شك ابن مسعود اينگونه نويسنده براي رسيدن به هدفش تلاش مي

اگر ايشان اين گونه با دقت در  ،اي استنزد كل مسلمانان داراي مكانت ويژه

كلمات رسول خدا نگريسته باشد به طريق اولي راجع به قرآن كريم نيز اين 

  .موضع را داشته
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ي نخست به عنوان مدافع، خود را ظهور داد اين به ه كه در وهلهو نويسند

خواست اولاً تهمت كفر و ارتداد را در و مي! خاطر رسيدن به اهدافش بود

صورت ابراز شك در قرآن از خود دور گرداند و آن را به عهده صحابي 

ساب بزرگوار بنهد و اگر هر مسلماني روايات نويسنده را قبول كند مسلمان به ح

ما هرگز از : گويداو مي ،آيد، زيرا صحابي گرانقدر ابن مسعود اينطور نبودهنمي

خوانديم و گرفتيم آن را ميگرفتيم زيرا آنچه را ياد ميده آيه زيادتر ياد نمي

  .گرفتيمكرديم، ما با هم هر دو يعني علم و عمل را ياد ميبدان عمل مي

: گويددارد و مين خويش پرده بر مياز رازهاي درو 83ـ نويسنده از صفحه 2

ي پيروان را قفل خواهد كرد به همين خاطر نصوص و متون فكر و انديشه

خوبتر آن است كه انديشمندان كتابهاي خود را دفن كنند تا اينكه فرصتي براي 

  !دنپردازي كنهمه نسلها در هر زماني بشود تا بنا به شرايط زمان خويش نظريه

يا سوزاند تا  كرد، و احتاً بگويد لازم است قرآن كريم را دفنتواند صراو نمي

توسط آن نصها فكرمان قفل نگردد و براي خود متناسب با شرايط و وضعيت، 

تواند به اين مسئله تصريح مسلمان نمي بظاهر قانون وضع نمائيم، وقتي كه اين

را به مي خواهد آنخويش  مكارانهگيرد و با روش كند، ترفندي را پيش مي

و ... پيامبر اسلام دستور جمع قرآن را صادر نفرمود: گويدو مي كرسي بنشاند،
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پايبندي به قرآن علاوه ... رسول خدا بوده است ياران اين موضع انديشمندان و

 م آنچه را كه مناسب نسل ما استتوانيشود كه ما نميبر سنت پيامبر، باعث مي

  .انده بند آوردهانتخاب نمائيم، زيرا آن نصوص ما را ب

-قرآن كريم شريعتي محدود و غير جهاني را آورد، و نمي: قبلاً ايشان گفت

بعد از اين صراحتاً ) قبلاً ذكر آن رفت. (تواند پا را فراتر از مكه و مدينه بگذارد

خواهد كند و مياي كه قرآن بر آنها نص نهاده، دعوت ميبه ترك احكام شرعي

  :آورده 143در صفحه  .تلاش نمايد براي رسيدن به اهداف خود

را براي تمام  ام و كاملاً بدانها باور دارم و آنرا براي نشر آراسته ديدگاههااين 

   .اممسلمانان نوشته

كند يك قدم به عقب بر مي گردد ، كما اينكه تلاش ميو و يك قدم به جلو 

احد هم نشان كند و روي خود را در آن ودر آن واحدي خود را آشكار و پنهان 

  .دهدو نهان 

كند كه ايمان مسلمانان به اسلام مبني بر اينكه خوبترين كتاب و بعداً تلاش مي

فرض اساسي در هر : گويدمي. آورده، را نابود گرداند هميشه و همه جارا براي 

گنجد، شان براي هر زمان ميهاي مقدس دينيديني اين است كه تعاليم و آموزه

هر پيامبر رسالتي را . اين فرض جز در اسلام غير صحيح است و معلوم است كه
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 .م به سوي تمام بشريت فرستاده شدهبراي قومي ويژه آورده اما پيامبر اسلا

نويسنده ميان اسلام را با ديگر اديان مساوي دانسته و تنها صلاحيت را در تمام 

  .اديان فرض كرده

رسيد و آن هم ترك عمل خواست بدان ـ در صفحات اخير آنچه را كه مي3

خواست علناً خروج خود از اسلام را به كلي اعلان دارد و به قرآن بود ولي نمي

  .داندديني مي اصلاح گراي) خود را(بلكه او 

كند و بحث از حد سرقت و خود پافشاري مي مكارانهو بر نيرنگها و روشهاي 

هيچ جايي براي اجتهاد راند، و امري كه اوامر قطعي الثبوت و قطعي الدلالة مي

بينيم كه بحث از مسايل بدوي مي. گذاردنمي باقيتاويل كننده،  تأويل مجتهد و

آورد و جامعه مكه و مدينه را ترك و اموال منقوله و غير منقوله را به ميان مي

نمايد، كما اينكه اسلام اين حكم را براي سرقتها آورده و آن را مساوي با مي

اما حكم خداوند در غير آن، صلاحيت و متناسب . داندي ميقتل در جامعه بدو

  .داندنمي

منهج قرآن كريم  باكرد، او را اگر اين نويسنده خود را مسلمان قلمداد نمي

ايط زماني شر بنا بهاي كه مبادي عام و كلي و او را با قوانين ونموديم، آشنا مي

احث ثابت و متغير همانند مب چون. آشنا مي ساختيم د،نمايو مكاني تغيير مي
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احكام ميراث و بعضي از چيزهايي كه مربوط به ازدواج و طلاق، حدود و 

  .كنندرا از هم جدا مي... قصاص

دزدي در هر زمان و مكاني باشد، همان دزدي است و رسول خدا به خاطر 

رسد، دستان سارق را به خاطر آن قطع كرده، چيزي كه قيمتش به يك دينار نمي

و  ،باشددر حقيقت چيز مهمي نبوده بلكه آنچه مهم است همان دزدي ميو آن 

خواست حكم خدا را زن مخزومي چيزي را كمتر از آن هم دزديده بود و مي

رساند، فرموده مشهور پيامبر ابطال گرداند و آنچه كه عموميت حكم پيامبر را مي

حمد دستان وي فاطمه دختر محمد دزدي كند، م اگر قسم به خدا: است كه گفت

  .را قطع خواهد كرد و بعداً دستور قطع دستان دزد مخزومي را صادر نمود

خداوند . اجراي حكم خداوند يعني جلب مصلحت و دفع مفسدت از مردم

اگر حكم سرقت  )۱۴:الملك( ﴾الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ أَلا﴿ :فرمايدمي

بود، چرا با آن عموميت و تاكيد ي مشخص مياي مشخص و زمانبراي جامعه

  .شدبيان مي

 خداوند پيامبر را براي تمام بشريت فرستاد، و افق انتشار اسلام تا روز قيامت

  .دانستنيز، ميرا ، و شرايطي كه اين داخل آن خواهد شد ادامه دارد
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اگر اين نويسنده، مسلماني نبود، فرق ميان حد و تعزير را براي وي توضيح 

ي كم از جرمها وضع شده داديم، و اينكه چگونه آن حدها براي آن مجموعهمي

آن هم به خاطر حفظ ضرورياتي است كه حيات ما بدان بستگي دارد، اما براي 

اند غير از اين جرمها، اسلام عقوبتهاي تعزيري را قرار داده و اينها نيز عقوبتهايي

اند ذشتگان ما نيز آنها را جدا كردهكه قرآن وضع و سنت آنها را تعيين كرده و گ

  .توانند بنا به شرايط زماني و مكاني تغيير نمايندو اين عقوبتها مي

شود كه اي مشاهده ميدر جامعه گاهاً مجازاتي«: گويدده كه ميو سخن نويسن

كند كه اين حكم از آن خدا روشن مي» ي بدوي استجدا از مجازات جامعه

نمايد و اين فقط است كه براي خود قانون وضع مي نيست و بلكه اين جامعه

حكم جامعه بدوي است و حكمي الهي براي همه مردم در همه زمانها و مكانها 

مسلمانان بفهماند كه اين اسلام است و  به خواهد كهنويسنده مي. باشدنمي

افزايد بدون آنكه بتواند مجازات دوم را كه خارج از اسلام و روح آن ايشان مي

خواهد است، اختيار كند، و بر عكس بلكه پايبندي به روح اسلام از ما مي

  .مجازات دوم را انتخاب كنيم

قواعد و قوانين اسلام : پرسيمداند، ما از او مياگر نويسنده خود را مسلمان مي

  چيست؟
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كنيد؟ و چه كسي آن را و بنا به چه اساسي شما مجازات دوم را انتخاب مي

  د؟نماياختيار مي

و چرا خداوند سرقت را حد به شمار آورده و آن را جزو مجازات تعزيري 

 بِمَا جَزَاءً أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ﴿:فرمايدقرار نداده؟ وقتي خداوند مي

  )۳۸:المائدة( ﴾حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ نَكَالاً كَسَبَا

كنيم، چگونه مسلمان متعهد به ما آن را قطع نمي ،خير :و اگر يكي بگويد

شود؟ و اگر در سرقت اين درست باشد، آيا در ديگر فرامين الهي محسوب مي

حكمها جائز نيست؟ اگر احكام خدا اجرا نشوند پس چه فرقي ميان ما و كافران 

  وجود دارد؟

- قرار مي ـ سخن وي درباره صحابه، آنچه را كه مد نظر داشت مورد تاكيد4

سوره احزاب را  59دهد، و آن هم عمل نكردن به قرآن است و سبب نزول آيه 

يعني  »لا بخصوص السبب اللفظالعبرة بعموم «داند نمايد و مثل اينكه نميذكر مي

كند كه اين فرد در احكام عموم الفاظ مد نظر است نه سبب نزول، فرق نمي

حكم : گويدبه قرآن را لغو كند و ميخواهد عمل جاهل باشد يا متجاهل زيرا مي

  .سرقت، در غير جامعه بدوي قابل اجرا نيست
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- و حجاب نيز در زمان محدودي در غيراز جامعه مدني كاربرد ندارد و فرضيه

را از اي كه قبلاً بدان اشاره كرد يعني صلاحيت دين براي همه زمانها و مكانها، 

  .ورزدد ميدر اينجا بر بطلان آن فرضيه تاكي ياد برده

كند، اشاره روبند ميچادر و اي كه بحث و نويسنده ـ به آيه كريمه

  ﴾...جُيُوبِهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ...﴿نكرده

ها نيز العمل صحابهاند و به عكسكنم كه ايشان تفسير آن را خواندهگمان مي

 مُؤْمِنَةٍ وَلا لِمُؤْمِنٍ كَانَ اوَمَ﴿آگاه است، يعني پاسخ فوري آنها به فرموده خداوند

 فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَنْ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا
   )۳۶:الأحزاب( ﴾مُبِيناً ضَلالاً ضَلَّ

ديده، آنها روبند را هاي زن بهترين نسلي بودند كه بشريت آن را به خود صحابه

به هنگامي كه اين امر الهي نازل شد، پوشيدند، و سر و صورت خود را از بالا تا 

  .آنها را از پوشيدن نقاب در احرام منع نمود غپايين حجاب كردند پيامبر 

  .كنداز ام المومنين روايت مي» جههاالمحرمة تغطی و«ابو داود در فضل 

وقتي كه «حرام بوديم اگذشتند و ما با پيامبر در كنار ما  از گروهي از سواران(

  )»كنار ما حركت كردند ما صورت خود را پوشانديم
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دستور به صحابه واضح و صريح است و زنان صحابه فوراً بعد از نزول امر آن 

قرآن بر آن اتفاق نظر دارند و تنها  14را اجرا نمودند و امت اسلام در گذر 

 ﴾...مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلا ...﴿ ن استاختلاف در موراد عفو شده آ

  .تمام حجاب در تنها در اين استثناء است نهميدان اختلاف 

خواهد در آن شك ايجاد نمايد و در حاشيه صفحه با اين همه نويسنده مي

مفسرين راجع به آيات حجاب اختلاف دارند، اينكه آيا آنها : گويدمي 131

  اص زنان پيامبر است يا تمام زنان مسلمان؟خ

و آيا چشمانش كور بوده كه آيات  ،از كجا آوردهرا دانم كه اين امر نمي

 قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا﴿:فرمايدراجع به حجاب را بخواند آنجا كه به طور عموم مي

 تَعْمَى وَلَكِنْ الْأَبْصَارُ تَعْمَى لا إِنَّهَافَ...﴿آري، ﴾... الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ

  ﴾الصُّدُورِ فِي الَّتِي الْقُلُوبُ
علي اي حال، هر يك از سكينه دختر حسين بن علي و : گويدو همچنين مي

اين گونه با كمال بي شرمي » اندعايشه دختر طلحه بن عبداالله، بدون حجاب بوده

  !ن تهمت ناروا مي زندبه دختران پاكدامن و با عفت مسلمانا

خواند، به جاي بود و خبر نادرستي را همانند اين مياگر مسلمان واقعي مي آيا

و به مفسران  مي دادو آن را مورد تاكيد قرار  مي آمداينكه آن را رد كند، 
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آنها بودند كه حجاب را بر شما زنان : گويدو ميا كرد؟ نخست حمله مي

مسئله خاص زنان پيامبر و دخترانش بود، و بار  كردند زيرا اينمسلمان فرض مي

ـ  »و نساء المومنين«. ديگر مثل اينكه او كور بوده و اين قسمت از آيه را نخواند

  !و زنان مؤمنان ـ

باشد كه به حجابي مي پايبنداست كه زن مسلمان  از اين ناراحتاگر اين فرد، 

د و اين وحي الهي نيست، انن آن را واجب گردانيدهاـ بنا به تهمت وي ـ مفسر

  پس چه كسي آن را خواسته تا غم آن را بخورد؟

  .بينيمجواب اين سوال را در آغاز سخنش از موضوع حجاب، مي

و سياسي و (!) غرب آزادي زن يعني آزادي جنسي : گويدمي 124در صفحه 

و دراز پيشرفت و  قرنهاي طولانياستقلال اقتصادي به بار آورد و آن هم نتيجه 

اي زد و خردها بوده، اما در جامعه اسلامي، همان فكر اصيل و بنيادين هيچ نتيجه

  ...در بر نداشته

اي كه بدان بدون همنوعي و تداوم و مثالي را براي آزادي زن در جامعه عربي

و بدون فكر اصيل و بنيادين، بدان رسيده آورده است و اين آزادي بسيار دور 

دانند كه اسلام مجموعه قوانيني را براي انان مياست از روح تمدن غرب، مسلم

زن وضع كرده كه در بر گيرنده حق استقلال اقتصادي و برخورداري از مناصب 
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اما آزادي . اندچيزهايي كه غرب هنوز هم بدان دست نيافته. باشدسياسي زن مي

سلام ، ااند گرا و بلكه اربابان آنها، آن را قبول كردهاي كه نويسنده غربجنسي

  .آن را نپذيرفته

اسلام براي زنا مجازات رجم قرار داده، اما وقتي كه مردم قوانين الهي را ترك 

نمايند، و زنا را در ذات خويش جنايت به كرده و براي خود قوانين وضع مي

آوردند فرد متاهل، هر گاه كه گناه را مرتكب شد ماداميكه با حساب نمي

گر به رضايت ااما . ازاتي نخواهد داشترضايت طرفين باشد، هيچگونه مج

اما . شودطرفين نبود و درخواست مجازات آن را كرد نهايتاً دو سال زندان مي

فرد غير متاهل، اگر زنايي كرد اين در حقيقت حقوق كسي را پايمال نكرده و 

  !!جرمي را مرتكب نشده و بلكه اين از آزادي جنسي برخوردار است

كنند و اينها با عصر خويش، مسايل را انتخاب مي اين گونه، مردم متناسب

ديني را  متنها و اسنادممكن نيست با نام اسلام صورت گيرد، مگر وقتي كه 

اين دانشمند و مصلح (تا اينكه كساني همچون  كنندو يا آنها را دفن  بسوزانند

  .به بند نيايند!!) اسلامي
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كنند، و بلكه حتي فسق و ميآنها دارند جاهليت را با نام روح اسلام، اعاده 

بسيار كمتر از اين  و مسلمانان كنوني بمراتب فجور جاهلان قديم نسبت به عربها

  .بود

ام، اگر دو چيز را در ميان شما جا گذاشته: رسول خدا راست گفته كه فرمود

  .ندقرآن و سنت ا دو؛بدان تمسك جوئيد هرگز گمراه نخواهيد شد آن 

سي منادي آزادي جنسي باشد، بلكه آنچه عجيب هيچ جاي تعجب نيست كه ك

 بينيم كساني اين را جزو مباني ديني و اسلاميباشد آن است كه ميو غريب مي

خواهند با اين، جامعه ما را رو به پيشرفت ببرند و آورند و ميبه شمار مي خود

  .انندمي دتر از آن نيز اينكه اينها خود را مسلمان عجيب

  گويند چيست؟ه اين فرد كه بدان انديشمند اسلامي ميپس نظر شما دربار

به نظر من مراد از اين آيه اين است كه آن انديشمندي است براي نابودي 

  .اسلام و جنگ با آن و افساد جامعه اسلامي

پذيرد، و بعد از وحي ـ واضح است كه نسخ جز با دستور الهي صورت نمي5

  .نسخي وجود ندارد

از سوالات و يا دفن نصوص ديني، نسخ آن را مطرح نويسنده بعد از سخن 

باشد، كند، كه نتيجه آن دو يكي است و آن هم عمل نكردن به قرآن ميمي
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خواهد اين گمراهي را با اين ماداميكه نسخ تنها وظيفه خدا نباشد، ايشان مي

اگر اين را بپذيرم كه روح اسلام يعني «گويد تلاشها تزيين نمايد، آنجا كه مي

كردن اسلام به جموعه قواعد و قوانين اخلاقي، آنگاه هيچ مجالي براي متهم م

اي كه بعد از قرن هفتم ميلادي عصري و تغييرات تاريخي اينكه با خواستهاي

  ».ماندپيش آمده، باقي نمي

اين بدين معنا است كه نصوص قرآن ديگر بعد از اين قرن صلاحيت خود را 

كند، جاي او نچه را كه او روح اسلام معرفي مياز دست داده و لازم است ما آ

ـ كه نص  دزددست  بريدنقرار دهيم و آنگاه در برابر حكم شرعي خدا مانند 

  .را جايگزين نمائيم به زندان انداختن دزدخدا بر آن است ـ 

و بر ما پوشيده نيست آنچه را كه بعضي بزرگان دين درباره صلاحيت دين 

حدودات الهي و اثر تطبيق كردن آن در جامعه و  براي هر زمان و مكاني، و

ان اسلام آن را نهايي كه دشمهمچنين درباره حقايق اسلام و رد اباطيل و شبه

  .انداند، به نگارش در آوردهمطرح كرده

هاي رفته، بلكه اقوال و گفتهاما اين نويسنده راه و روش مسلمانان را در بر نگ

  .گويدخرابتر از آنها نيز مي كند و بلكهنان را تكرار ميدشم
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ي اخير ان درباره استنباط و اشاره) عبد(و براي نمونه به نظرات وي درباره 

  .احكام اسلام از نصوص، دقت كنيد

به عنوان دين براي ما قرار داده، را  وندخواهد اسلامي را كه خدااو نمي

سي و آزادي نخواهد كه مثلاً آزادي جاي را ميبپذيريم، بلكه اسلام عصري

گرداند رد اين فرد، حقيقتاً به درازا حلال مي ـ و حجاب ـ نه پاكدامني برهنگي

خواستم در انجامد و بسيار زياد در اين باره نوشته شده، اما آنچه را كه ميمي

  .اينجا بيان دارم، همان موضع وي در برابر قرآن بود

است؟ يا اينكه او غمگين  آيا او مسلمان! بعد از اين لازم است كه ما بپرسيم

محفوظ نگه داشته؟ و اينكه در را آن است كه خداوند بزرگ قرآن و دينش 

هايي كه در اقطار لهجدارد؟ و چگونه در مراستاي مصلحت چه كسي گام بر مي

شوند و آن را مفكر اسلامي شوند اينها و امثال آنها چاپ مياسلامي پخش مي

  !كنند؟قلمداد مي

  .ر برابرسنتگيري دموضع
اند، و سنت نيز وحي فرامين خدا از طريق قرآن كريم و سنت پيامبر، بيان شده

آيد و همانند قرآن واجب الاتباع است ـ همانگونه كه قبلاً بدان به شمار مي

  .اشاره كرديم
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خواهند با بدگويي به قرآن و سنت مي... خاورشناسان يهودي و مسيحي و

دهند و اهداف و مسلك آنها معلوم قرار  ومورد هجپيامبر، ساحت مقدس آن را م

جاي تعجب دارد  در حقيقتجاي تعجب نيست، آنچه براي ما اين  البته است و

  .داننداين است كه عناصر مخربي همانند اينها خود را مسلمان مي

و  هاي آنها را بنا به اينكه دانشي، حتماً گفتهتن در دهدآنها  يو هر كه به پيرو

  . د كردتكرار خواهطوطي وار صحيح است ـ نه بهتان عظيم ـ  پژوهشي

-باشد كه از پيروان يكي از فرقههـ ، مي 307اين علي ابن قمي متوفاي سال 

هاي آن را در او كتابي را در تفسير نوشته، و ما گمراهي. هاي اسلامي است

ء و كمر به تخمت و افترافصل سابق بيان داشتيم و هر گاه كه خاورشناسان 

  نمايند، اين كتاب اعتماد و استناد مي بندند بر ميبه قرآن بدگويي 

تصريح  نقطه صراحتا به اين» جول تسهير«همانگونه كه خاورشناسي يهودي 

اقوال سپس كه برخي از نويسندگان پوك و توخالي ما هستند كرده، و اين 

يله و نيرنگها باز و چه زيباست كه با تمام اين ح. ندنكبزرگان آنها را تكرار مي

  !دهد، چون ابري كه به پاس سگان بي اعتنا است هم قرآن راهش را ادامه مي
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سر مشق اقوال خاورشناسان را راجع به قرآن،  در مرحله اول احمد امين

را راجع به سنت پيامبر زمزمه  سپس هماناقوال  ديدگاههاي خويش قرار داد،

  .خويش كرد

فرزندش حسين ـ خرابتر و خطرناكتر ؛ يعنيا كه كاشت ـ اما درخت خبيثي ر

از خاورشناسان پا به عرضه نهاد و او نه تنها به سخنان آنها راجع به سنت اكتفا 

ها و دروغهاي بيشتري را كه شايسته هيچ ديندار و عاقلي نكرد، بلكه بدگويي

  .نيست، اضافه كرد

كه شريعت اسلام او را خوانديم، همانند اين تهمتهاي نارواي و قبلاً افتراها

باشد و اين سخن محدود به زمان و مكان است و پيامبر اسلام غير معصوم مي

درست باشد  چرا كه اين اگر. بود غزنده بگور كردن سنت پيامبر اكرم سرآغاز

ماند و نيازي هم به كتابهاي ديگر هيچ سنتي و حديثي نزد مسلمانان باقي نمي

هر چند حديث ديگر  حتي باشد، ونمي. ..حديث همانند صحيحين، سنن اربعه و

همه اينها سخن پيامبر است، عينه كه متواتر هم باشد و يقين پيدا كنيم كه اين 

فاقد الاعتبار و بي ارزش است چرا كه از فردي كه معصوم نيست صادر شده 

  !!است
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دانند، بدين خاطر است كه او را وقتي كفار پيامبر را معصوم نميدر حقيقت 

داند، اين سخن را دانند، پس چگونه كسي كه خود را مسلمان مينميپيامبر 

  كند؟تكرار مي

بيان،  هم از لحاظ مفهوم و و ومتن خداوند حفظ قرآن را هم از لحاظ نص

متعهد شده، و حفظ قرآن جز با حفظ سنت ممكن نيست، و به همين خاطر 

ريت تا به حال به خداوند كساني را براي حفظ سنت آماده كرده، زيرا تاريخ بش

پس روش نقل سنت  ،دقت نقل شده باشد اينهمهدانشي با هيچ خود نديده، كه 

پيامبر در حقيقت سرآمد علم ثبت و تحقيق و تدقيق علمي اي كه دنيا چنين 

ص (امام مسلم در كتاب التميز . مثالي را جز در اين مورد شاهد نبوده است

  :گويدمي) 171

اخت اسباب آن براي حديث صحيح و ضعيف، اين بدان كه علم الحديث و شن

براي محدثان است، زيرا آنهايند كه حافظ روايتهاي مردم و به آنها آشنايي دارند 

كنند همان راه و روش نقل شده از عصري به و آنچه را كه آنها بر آن اعتماد مي

الفت پس هيچ راهي براي مخ. باشندعصر ديگر از زمان پيامبر تا به اين عصر، مي

هاي مختلف مردم در شناخت حديث و رجال حديث از علمايا مختلف در دوره

  .راجع به نقل اخبار و حمل آثار، وجود ندارد
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شناسند و روايات را تعديل و تخريج و اند كه روايتها را ميمحدثان همانهايي

و اين گفته  .كنندجدا مي درست و نادرست، يا صادق و دروغين آنها را از هم

روشهاي مذهب حديث و  نادانان به جهل پرده ازبدين خاطر ذكر كرديم  را

بركشيم، و تا بر همگان روشن گردد كه چگونه تاكيد و تضعيف رجال حديث، 

 شود اطلاق داده مي كه بدانها اخبار منقوله روباهانه شواهد و دلايلي با مردم اين

  .كنندرا تاكيد و يا رد مي

اند و در ميان روايت شده ما يث از رسول خدا برايبدين گونه بسياري از احاد

اند كه توجهي به حديث صحيح و ضعيف مولفان كتابهاي حديث كساني بوده

 دانشجوياناما اكثر علما شرايطي را براي ... اندنكرده و هر دو را نقل نموده

اند كه بتوانند در هر زماني درجه همه احاديث را با رعايت آنها، وضع كرده

  .ناسندبش

د هر گاه كه از كيفيت تدوين قايق را درك كنتواند اين حو هر مسلماني مي

  .حديث در عصر قبل و بعد از تدوين، خبر داشته باشد

اند، خاورشناسان را بيان داشته نيز دانشمندان اسلامي پوچ بودندر عصر ما و 

 چرندياتن نويسنده اي بينيم كه برخي از كوته فكران چون ولي با اين وجود مي

كند، و اقوال خاورشناسان را را به دست گرفته و نصيحت پدرش را اجرا مي
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كند در آنچه به پدرش نيز حمله مي احيانا دزديده و به خود نسبت داده و بلكه

و آن را نه به پدرش و نه به خاورشناسان نسبت (!!) كه از خاورشناسان گرفته 

  .دهدنمي

-كند و ميتكرار مي را قبلاً بدان اشاره كرديم، را كه مستشرقينياين اقوال و 

ن دوران آآوري اقوال و افعال پيامبر رايج در نسل تابعي شروع به جمع«: گويد

م به عنوان منبع دوم درست كردند و از اين احاديث و سنت منبعي را براي اسلا

كه آن بعد از اين آنها تلاش خود را معطوف به اين كردند «: گويدمي» !!نمودند

وقتي كه سنت پيامبر نيز از  .رد تشريعي در رديف قرآن قرار دهندارا در مو

فقها فرصت را غنيمت شمردند تا «: افزايدهمچنين مي» .جانب خدا نازل شده

اينكه آراء خود را سنت به شمار آورند و مسلمانان آن را قبول كنند، يا اينكه 

د از اين فقها و علما چنان مصلحت گمان ببرند اينها رد پايي درست دارند و بع

  ».آراء مورد نظر خود را در درجه حديث بگذارندكه ديدند 

خود را بنا به توصيه پدرش،  حماقتهايو جهالتها  چرندياتاين گونه نويسنده 

هرگز از موضع اصحاب ارجمند در برابر ! مسلمان بظاهر اين .كندتكرار مي

وبكر صديق ارث مادربزرگ را تا سنت پيامبر آگاهي ندارد كه چگونه اب
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تا روشن شدن مسأله در سايه سنت به اجرا اطلاعات ثانوي معلق كرد و آن را 

  .در نياورد

رسيد، از احكام مورد نظر ن بدووقتي حديث پيامبر  تا و حضرت ابوبكر چگونه

و همچنين غير از آنها كه شديداً پايبند به قرآن و سنت  .نظر كردخويش صرف

گويد چطور مسلمان مي. يرا در اسلام قضاوت به غير از آن دو نيستبودند، ز

و بلكه اين  !باشدقابل قبول نمي يسنت به عنوان منبع دوم در شريعت اسلام

تابعين بودند كه آن را داير نمودند و علما و فقها بر خدا و رسول خدا دروغ 

البته پس گويد؟ مي اند؟ چطور مسلمان اين رااند و سنت را به وجود آوردهبسته

از اينكه آرا و ديدگاههاي اين كوته فكران را ديديم هيچ جاي تعجبي نيست كه 

  .اين چرنديات بي اساس را بر زبان برانند

اسباب و  غاكرم بر پيامبر روا دانستن دروغو  دروغين و براي وضع احاديث

را بر ملا  ، بطلان بودنشانكه علما از آن صحبت كرده تراشيدندعوامل زيادي 

و از جمله دستاورد تلاشهاي علماي اعلام براي حفظ حديث از اينها و  .كردند

علما «: گويدابن سيرين مي .پاك كردن آن از دروغها، اين است كه ذكر كرديم

آنها گفتند نام راوي را  به پا شدند وقتي كه آشوب و فتنه دكراز اسناد سوال نمي

  ».براي ما بگو



 148

ي آشوب و ناد در دوران خليفه سوم آن هم وقتي كه واقعهيعني توجه به اس

ران و داراي عيب و اگر راوي از زمره افراد شهوت. فتنه واقع شد، به وجود آمد

اگر اسناد «: گويدو ابن سيرين مي ،شداخلاقي بود از آنها حديث گرفته نمي

-، ميندخواستخود آنچه را كه مي راويان دروغگو بنا به خواهشاتبود، نمي

  ».گفتند

اينكه  مبني بر ،كنند ادعا مينيست كه خاورشناسان  قضيه در حقيقت آنچنان

سنت در قرن دوم هجري وضع شده، زيرا واقعيت عملي و كتابهاي سنت به 

دهند و اين از فضل خداوند بزرگ است كه انديشمندان كذب آنها شهادت مي

هاي جعل در سند و دارند و نشانهرا توفيق داده تا پرده از راز و رمز جاهلان بر

  .در متن را بيان دارند

اند، تا ما و بسياري از آن احاديث موضوع را جداگانه به رشته تحرير در آورده

هاي ديگر هم ما را از احاديث موضوع و غيره از آنها دوري جوئيم و در نوشته

  .اندباخبر كرده

يث روش علمي را در بر نويسنده در كلام خويش راجع به عوامل وضع احاد

 نگرفته، و بلكه چيز كمي از عوامل واقعي را انتخاب و آن را با نص

كند، و نسبت به علماي اعلام و بلكه به اصحاب كرام، خاورشناسان خلط مي
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شود كه يكي از آن و يكي نمايد، و با آشفتگي همانند دزد ظاهر ميبدگويي مي

داند و در ضوع و ديگري را صحيح ميگيرد و هر حديثي را مورا از اين مي

و در جاي » بايد به متن توجه كرد«گويد گيرد و ميجايي از اسناد خرده مي

و از » بايد به سند توجه كرد نه متن«: گويدگيرد و ميديگر از متن خرده مي

تواند اين امر را راند، و هر فردي ميتحريف اسناد حديث صحيح سخن مي

- هستند كه دال بر جهل مركب او به علم سند مي هايي نشانهانجام دهد و اينها 

  .دنباش

رد دروغها و افتراهاي نويسنده نياز به سفري دراز دارد، اما ما در حد توان 

را در قبال حديث پيامبر بيان  موضعگيريداريم و خود پرده از حقيقت آن برمي

  .ن داشتيمداريم، همانگونه كه موضع خراب وي را راجع به قرآن بيامي

پردازيم، و از اقوال علماي و در اينجا ما به ذكر اقوال علما راجع به سنت مي

هاي آنها را دزديده ، بهره معاصر در رد خاورشناساني كه نويسنده دروغها و شبه

  .گيريممي

انجامد، اما در اينجا به كتاب همانگونه كه معلوم است به درازا مي كار و اين

اثر شيخ دكتر مصطفي سباعي، استناد » تها في التشريع الاسلاميمكان... السنه و«

  .كنيممي
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كند و به بيان دكتر سباعي سخن خود را از سنت، با خاورشناسان آغاز مي

  .پردازد، مي) 11(مسلمان  زدگان غربخطر و تاثير خراب آنها براي فريب 

بيان موضع ضروري، به بسيار مهم و  بعد از اين مقدمه: فرمايدبعداً مي

- اند، ميهايي كه پيرامون سنت برانگيختهخاورشناسان در برابر سنت و شبه

هايي كه بسياري از نويسندگان مسلمان را تحت تاثير خود قرار پردازيم، شبه

داده، و شايد در اين ميدان خطرناكتر و خرابترين آنها همان خاورشناس يهودي 

  .باشد» جود تسهير«

را ذكر كرده و بعداً به تفصيل  و شبهات اوخن و شك آقاي سباعي، خلاصه س

با بررسي تمامي فقرات آن، زيرا كتابش  دهد البته نه ميجواب  در كتابش آنها را

گنجايش آن را ندارد به طور تفصيلي به رد آنها بپردازد ـ همانگونه كه خود 

  .باشدصفحه مي 500گفته ـ و كتاب وي نزديك به 

  اتي است كه براي مسلمانان پيش آمد؟آيا حديث نتيجه تغيير
آيا حديث نتيجه تغييراتي است كه براي «دكتر سباعي در بحثي تحت عنوان 

قسمت بزرگي از حديث : گويدجود تسهير مي«: گويدمي» مسلمانان پيش آمد

جز نتيجه تغييرات ديني و سياسي و اجتماعي اسلام در دو قرن اول و دوم، 

ت داده كه اين را بگويد  در حالي كه أه به خود جردانيم چگونما نمي! نيست
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و بعداً شروع به اثبات كذب اين افترا » .دننمايروايتهاي ثابت آن را تكذيب مي

امين اين افتراها را گرفته و آنها را با اسلوب خود  اما فرزند محمد. كندمي

  .صاحب آن است خود او گويا كهريزي كرده قالب

  :هها و علماي مديناموي
- توز پيرامون نقش امويبعد از اين دكتر سباعي به رد افتراهاي آن يهودي كينه

ها و علماي مدينه در وضع احاديث و اينكه علماي بزرگوار دروغ را به خاطر 

  .پردازددانستند، ميدفاع از دين براي خود جايز مي

  .به رد آنها كمر همت گماشتهافتراهايي كه دكتر سباعي از جمله آن 

  :مام زهريا
در تاريخ بپردازد،  اوقبل از آنكه دكتر سباعي به بحث امام زهري و جايگاه 

ما است كه پرده از آن  وظيفه: گويدكند، و ميشروع به دفع آن بطالتها مي

توز نسبت به امام بزگوار حديث در عصر خويش و بلكه هاي يهودي كينهدسيسه

ها و و آن دروغها و دسيسه ،برداريم اي كه حديث را تدوين كرده،اولين تابعي

خواهد اركان ي ويرانگر آن خاورشناس است كه مياين نقشه ،جعلها را ببينيم

به بزرگترين از اينرو حديث را يكي بعد از ديگري مورد هجوم قرار دهد، 
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دفتر آنها  كه در سركند حمله مي اند كه حديث را روايت كرده اي صحابه

  .هريره قرار دارد ابو

  :گرفتن سگ براي نگهداري باغ ؛حديث
هر كه سگي را جز : كند كه ايشان فرمودندابن عمر از رسول خدا روايت مي

براي شكار و محافظت از گله نگهداري كند، هر روز مقداري از اجر و ثواب 

اند كه ابو هريره در روايت اين حديث اي به ابن عمر گفتهشود و عدهوي كم مي

  .نيز اضافه كرده، و آن هم سگي كه براي محافظت از باغ باشد را دي ديگررموا

ابو هريره خود باغي دارد، آقاي جولد، جواب ابن : ابن عمر در جواب گفت

اين نقد ابن عمر بسيار : گويدداند، و احمدامين ميعمر را نقد ابو هريره مي

  .گيرداي دروني سرچشمه ميظريف و از انگيزه

حديث ابي هريره كه در آن به گرفتن سگ براي باغ، دكتر سباعي، به ذكر 

اشاره كرده، پرداخته، و به كتابهايي كه اين حديث را از آن اخراج كرده همانند 

شارحان حديث به اين جمله : گويدنمايد و بعد مياشاره مي... صحيحين و

ه بيان زيادي ابو هريره پرداخته و مراد ابن عمر را از اين گفته راجع به ابو هرير

دارد مراد ابن عمر ي بعد از اين بيان ميرحافظ ابن حجر در فتح البا. اندداشته
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در ذكر اين جمله سفيان بن زهير و : گويدتثبيت روايت ابو هريره بوده است، مي

  .اندعبداالله بن معقل روايت مسلم، با ابو هريره موافق

هرگز به معناي توهين اين : گويدو امام نووي در شرح اين گفته ابن عمر مي

ه و شك در آن نيست، بلكه اين به معناي آن است كه ابو يررت ابو هبه رواي

هريره به خاطر آنكه صاحب باغ و ميوه بوده بيشتر به حفظ و بيان آن توجه 

آن را  مشغول باشدبه چيزي  كه كسي هركرده، و عادت نيز همين طور است كه 

گويد و د مينداناحكام آن را به كساني كه نميكند و بيشتر براي ديگران بيان مي

مسلم اين جمله را در روايت ابن معقل و سفيان بن زهير و همچنين در  ماما

  .است  روايت ابن حكم كه نامش عبدالرحمان بن ابي نعيم است، آورده

و اين احتمال وجود دارد كه وقتي ابن عمر اين را از ابو هريره شنيده و 

كه اين از پيامبر است، بعداً آن را روايت كرده باشد و آن را  برايش معلوم شده

بود آورده باشد يا احتمالاً گاهي به ياد  ذكر اين نقطه آوردهدر حديثي كه بدون 

آورده باشد كه آن را از پيامبر شنيده و بعداً آن را روايت كرده باشد، و گاهي 

  .نيز آن را از ياد برده و ترك كرده باشد

كه تنها ابو هريره اين جمله را نگفته، بلكه گروهي از صحابه آن را خلاصه اين

گفت باز هم آن را اند و اگر هم به تنهايي او آن را ميدر روايتهاي خويش آورده
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كرديم و بعد از اين به مناقشه آن اتهاماتي كه استاد احمد امين آن را در قبول مي

- به تبعيت از او پرداخته، مين خاورشناس نيز آكتاب فجر الاسلام آورده و 

و شخصيتي ابو هريره به تخريب  و ترور پردازيم؛ تا جايي كه بعد از تخريب

، و پس از او حديث در عصر تابعينسردمدار مدرسه شخصيتي قطب ترور 

. دهدو از آنجا به بعد حديث را از دو جهت مورد هجمه قرار مي .پردازد مي

، اما خداوند متن آنري از جهت شك در ديگ ،يكي از جهت روايتي و راويان

باطل را هر چند كه به اوج خود برسد از بين  ر اوامر خويش چيره است و حتماًب

  )206ص . (خواهد برد

ريزي كرده احمدامين، طرح امثال اي كه آن خاورشناس و پيروانشآن دسيسه

فرزند  )!(ديني به اصطلاح اصلاح گرايآن (، عيناً و بدون كم و كاست ندبود

  !مصلح را از مفسد مي شناسددنبال نمود اما خداوند ) احمدامين

  : حديث لا تشد الرحال
دانش و  خواهد توسط آن به هدفش برسد همان افترا بهچيزي كه نويسنده مي

ثابت شده  شخصيتي مورد قبول همگان و زهري ماما. امام زهري است عدالت

لا تشد «ر نداده، و آن هم حديث است و قبل از اين كسي او را مورد طعن قرا
وقتي كه عبدالملك بن مروان خليفه : گويدمي» ...الرحال الا الی ثلاثة مساجد
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اموي اراده منع مردم از رفتن به مكه براي حج كرد آن هم به خاطر ترس از 

شام را مجبور به بيعت دادن به وي به  حاجياناينكه دشمنش عبداالله بن زبير 

ي كه فردي صالح و متقي بود ـ د، حديث فوق را به امام زهرعنوان خليفه نماي

كرد اين دنبال مي) يا در جعل اين حديث(اد داد با آنچه كه در اين حديث ناست

المقدس انتقال دهد تا وقتي كه مردم از خطر رفتن بود كه حج را از مكه به بيت

واب دهد، به حج شكايت كردند، عبدالملك بتواند به قول ابن شهاب زهري ج

وضع ...شودبراي سه مسجد بسته نمي جزكه از رسول خدا روايت كرده بار سفر 

اين حديث توسط امام ابن شهاب زهري، چيزي است كه تنها اين يهودي خبيث 

 خدا سوگند كهبه «: گويدآن را گفته، دكتر سباعي اين افترا را ذكر كرده و مي

ع به حقايق تاريخ صورت گرفته، اين يكي از بزرگترين تحريفاتي است كه راج

كند آن وقت زهري، آن افتراء را تكذيب مي عمرو بعداً بنا به دلايلي از جمله 

زيرا نصوص قاطع تاريخي دال بر آن است كه امام زهري در عهد زبير بود، و نه 

همه  را ديده، و مهمتر آن اينكه اين حديثرا  اوعبدالملك را شناخته و نه 

امام  ،اند، و اين از طريق غير زهري نيز روايت شدهوايت كردهكتابهاي حديث ر

بخاري آن را از طريق سعيد خدري ـ غير از زهري ـ روايت كرده، و امام مسلم 

او از عميدبن قزعه و ابي  .از طريق زهري و جرير ؛آن را از سه طريق يعني
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امام زهري  هخلاصه اينك .روايت نموده... وهب و او نيز از عبدالحميد بن جعفر

  .ه استروايت نكردـ چنانكه اين مستشرق ادعا كرده ـ به تنهايي اين حديث را 

بظاهر گردانند، اما آن فرد اينها و غير از اينها، آن افترا يهودي را ابطال مي

مسلمان پسر احمد امين، آن را همانند واقعيتي مسلم و بدون نظر در دلايل 

، بدون آنكه توجهي به عقل و شعور كندواضح و روشن ، آن را ذكر مي

و علم و فضل وي اجماع دارند،  تمسلمانان در برابر كسي كه همه بر امام

  .نمايد

اصل مسئله از اين قرار است، : گويددكتر سباعي، بعد از بيانات امام نووي مي

و روشن شد كه اين به معناي تكذيب ابو هريره از جانب ابن عمر نيست، و 

پيامبر دخيل بوده هم روشن شد كه به آن  دروني در جعل و نسبت ه انگيزه اينك

 اوواقعيتي ندارد، چطور اين از ابن عمر قابل تصور است در حالي كه خود 

كند كه ابو هريره نسبت به همه آنها بيشتر حامي و حافظ حديث اعتراف مي

ها، گر صحابهو بعداً بيشتر به بيان مكانت ابو هريره نزد خود ابن عمر و دي ،بوده

-خواهيم پرداخت، با اينكه اگر اين گفته ابن عمر به معناي تكذيب ابو هريره مي

آوردند؟ يا چگونه فقها به روايت ابن بود چگونه آن را در صحاح خويش مي

ابن عمر  نمودند، اگر منظوربر آن بنا مي كردند و احكام خود راعمر عمل مي
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واقعيت آن است كه اين مسئله از آن قرار بود؟ تكذيب و انكار ابو هريره مي

اي نداد مگر اينكه راجع به وي هيچ اجزه» فجرالاسلام«نيست، اما امانت نويسنده 

و بگويد اين ... اين نقد ظريفي بود كه از ابو هريره شد: به سخن ابن عمر بگويد

، و د كردن اين جمله نموداش بوده كه او را وادار به زيابيانگر انگيزه دروذي

اش به او اجازه نداد كه مرا به موضوع آن نقد در كتابهاي حديث، يملامانت ع

  :گويددر ذيل صفحه مي. راهنمايي كند

، تو كلام امام نووي را » به شرح امام نووي بر صحيح امام مسلم نگاه كن«

؟ مگر هريره توسط ابن عمر، احساس كردي اي از تكذيب ابوشنيدي، آيا شمه

- ؟ شما بعد از اين مينمودرد  هبه طور قاطع اين گفته را نقد كرد نديدي چگونه

  تواني از او بپرسي آيا عبارات امام نووي را نفهميدي؟

ن را بر راي خاورشناس يهودي جولد تسهير ترجيح آايد ولي يا آن را فهميده

  ).289ـ 287ص (ايد؟داده

اجت ادعا مي كند همه اين حقائق را زير پا نهاده، با كمال سذو احمدامين 

بخاري روايتي را از پيامبر نقل كرده كه ايشان دستور قتل همه سگها جز : كه

را به ) سگ باغ(ابو هريره عبارت : سگ شكار، داده، وقتي كه به ابن عمر گفتند
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اين حديث اضافه كرده، ايشان سخت آن ر ا رد كرد و گفت ابو هريره وقتي آن 

  !را اضافه نموده كه صاحب باغ شد

  :دروغ صالحان و خدعه محدثين
كند دكتر سباعي، سخني از آن خاورشناس يهودي را نقل و بعداً آن را رد مي

  :گويدو مي

آنچه را كه آن خاورشناس يعني جولد تسهير از گفته وكيع راجع به زيادبن 

عبداالله مبني بر اينكه ايشان با وجود شخصيت بزرگي كه داشتند، در حديث 

  .كند، اين يكي از تحريفات آن خاورشناس خبيث است، نقل ميگفتنددروغ مي

ابن عقبه : اما اصل عبارتي كه در تاريخ الكبير اثر امام بخاري آمده اين است

روغ ن است كه دآكند كه زيادبن عبداالله بزرگتر از سدوسي از وكيع نقل مي

را از  بينيد كه وكيع به طور مطلق نه تنها در حديث، دروغيد، شما ميبگو

را از او نفي  اين حقيقت زشتكند بلكه در همه موارد زيادبن عبداالله نفي مي

  .نمايدمي
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زياد با : وكيع گفته: گويدولي آن خاورشناس يهودي آن تحريف را كرده و مي

اينگونه است . گفتاي كه داشت در روايت حديث دروغ ميوجود بزرگي

  .ي بوداين گفته دكتر سباع !!امانت آن خاورشناس

وكيع راجع به زيادبن عبداالله گفته، ايشان با : گويداما حسين احمد امين مي

  .اند گفتهوجود مكانت جايگاه والايي كه دارند، در حديث دروغ 

حسين اين را به آن يهودي نسبت داده، تا مبادا گفته شود كه ايشان پي به 

كه تنها او پي به آن كند تحريف و گمراهي آن نبرده، بلكه آن را چنان ذكر مي

  .حقيقت برده

  !!و حسين چقدر بزرگ و مهم است يپس امانت و هدف آن خاورشناس يهود

دكتر سباعي، آنچه را كه آن خاورشناس يهودي از يزيدبن هارون نقل كرده، 

محدثان كوفه در دوران وي جز يكي از آنها همه اهل فريب و : نمايدذكر مي

خ سباعي به بيان مراد از اصطلاح تدليس نزد بعد از اين شي .اندجعل بوده

  .پردازدآن، ميبودن محدثان و موارد مقبول و مردود 
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 ي كهسخن درباره تدليس به تفصيل در كتابهاي مصطلح الحديث آمده، افراد

اند، و در كتابهاي جرح و تعديل به ذكر آنها پرداخته معروف كردند مي تدليس

  .شده

در مكر و فريب سر  )حسين بن احمد امين( !!لمانانديشمند مسبه اصطلاح آن 

دهد ، او خود را چنان نشان ميو گردني از آن يهودي كينه توز حيله گر بالازده

اينكه نسبت به مفهوم تدليس ناآشنا است و سخني را بر آنچه كه از آقايش  گويا

آن خاورشناس يهودي خوانده، افزوده كه بنابه زعم خويش همه احاديث صحيح 

  .را از بين خواهد برد

اش دادن متانت و صداقت به اقوال و روايات، اسنادي كه وظيفه«: گويدمي

تواند حديثي را جعل كند و بسيار ساده و سطحي است، و هر جاعلي مي

اي طلائي از اسناد را براي آن بياورد و در آن رعايت اتصال بين حديث هلسلس

  )15ص (!»ا رعايت نكندو كاتب حديث نمايد يا اينكه حتي آن ر

خواهد اسنادي كه مسلمانان با آن برتري خود را نسبت به تمام نويسنده مي

  .راندجاهلانه را بر زبان مي از اين ببرد و آن سخن را اندبشريت حفظ كرده

هم از ابن عمر روايت  و اوآن سلسله طلائي كه امام مالك از نافع ) مثلاً(

 مرد متصف به شود جز اينكه كسي از امام مالكاين سلسله طلائي نمي .كرده
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وي شنيده درست از و ادراك  با فهم، زهد و تقوي و پرهيزگاري و علمعدالت، 

باشد و عادتاً نيز هر كسي كه آن را شنيده، امام مالك آن در كتاب خود مشخص 

  .اي از مسلمانان خواندهكرده يا آن را براي شاگردانش يا مجموعه

!! گويدانديشمند اسلامي ميبه اصطلاح همانگونه كه آن  دازيدروغ پرو اگر 

اين حديث به خاطر وجود آن جاعل غير قابل : امام مالك به من گفت: بگويد

ترين آيد زيرا حديث بر پايينقبول است و جزو احاديث موضوع به شمار مي

سندي  شود، اگر ما حديثي را كه دارايسند، حمل مي از ديدگاه راويان ومرتبه 

متصل باشد بيابيم، و همه راويان آن جز يكي از آنها در بالاترين مرتبه، ثقه و 

آيد؛ زيرا در آن نهايت دقت به ضبط باشند، آن فرد جاعل به شمار مي و عدالت،

شود و به همين خاطر علماي حديث حكم به موضوع بودن آن خرج داده مي

  .ن را جز براي تحذير نوشتكنند، و درست نيست بدان استناد  كرد و آمي

و اگر آن سند غير متصل و خالي از افراد جاعل باشد، حديث باز هم صحيح 

  ؟!ه باشدجاعلي در آن بود چه رسد به آنكهآيد، به شمار نمي

شايد اين براي بيان موضوع آن نويسنده در برابر سنت پيامبر و شركت در آن 

و اينكه  ريزي شده بود،برنامهناس يهودي، اي باشد كه توسط آن خاورشدسيس

  .اسلام به نمايش گذارده از او آن را بدون علم و آگاهي
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گيري ايشان در برابر عقايد مسلمانان معلوم و روشن است، اما موضع: رابعاً

-بحث از موضع اين نويسنده در برابر عقيده ما چون كه خود را به ما نسبت مي

  .بسيار غريب است اي مسألهدهد 

چه بگوييم در حالي كه تاريخ اسلام از دست كساني كه خود را بدان  ولي ما

سعي داشتند تيشه اند سخت ناراحت است كساني كه از داخل اسلام نسبت داده

  !به ريشه آن زنند

كساني است كه صراحتاً عليه دين بيشتر از خط خطر اينها بسيار  در حقيقت و

-كنيم كه ميي خداوند را درك ميهاند، و از اينجا است كه فرمودقد علم كرده

 ﴾نَصِيرا لَهُمْ تَجِدَ وَلَنْ النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِي الْمُنَافِقِينَ إِنَّ﴿: فرمايد

ي مسلمانان را در برابر عقيدهآنها گيري و آنچه كه گذشت موضع )۱۴۵:النساء(

  .قرآن و سنت و شريعت كامل و واگير اسلام توضيح داد به

از جمله عقايد اساسي در اسلام ايمان به قضاء و قدر است، ولي ايشان در 

- له نگاه ميأبه اين مس است اسلامي آنچه ديدگاه اي غير ازاين مساله به عقيده

ي عقيده آنگونه كه!) مصلح دينيبه اصطلاح (اين  را ايمان به قضاء و قدر .كند

در ه ايمان در قلب است سرچشم در عقيده اسلامي ،بيندنمي است اسلامي
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نشين و سوء اثري از آثار سوء طبيعت باديه صورتيكه در پيش اين آقايان ايمان

  .حكم در غير آنهاست

و  صحرانشيني و دهاتيو معني اين آن است كه تا وقتي انسان در جوي غير 

بيند نمي الهيايمان به قضاء نيازي به زيد ي حكمي غير مستبدانه ميدر زير سايه

  .نزد وي مفهومي ندارد و

قضاء و قدر بزرگان غربي خويش  به و شايد با اين كار خويش به عدم ايمان

 ذَلِكَ فَاعِلٌ إِنِّي لِشَيْءٍ تَقُولَنَّ وَلا﴿دانيم با ذكر آيه و نمي مهر صحت بزندبخواهد 

تكرار  آن را كه همه بندگان خدا )۲۴- ۲۳:الكهف( ﴾...اللَّهُ يَشَاءَ أَنْ إِلَّا* غَداً

  .دهدرا مورد تمسخر قرار ميكنند، چه كساني مي

ريزي مانع ريزي است؟ يا آيا برنامهالهي مانع برنامه خواستآيا ايمان به 

كه آيا كسي كه به ! الهي است؟ و جا دارد سوال ديگري نيز مطرح كنيمخواست 

به ايمان  در حاليكه ،شودكند مسلمان محسوب مي ميي خدا استهزاء فرموده

  .و به قضاء و قدر خدا نداشته باشد خواست و مشيت الهي

  !!..پرست بودن مسلمانانبت

باشد، و اين حقيقتي است كه هر مسلماني پرستي مياسلام دين توحيد و يگانه

  داندو هر كسي كه اطلاعي صحيح بر اسلام داشته باشد مي
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  !!ن مساله داردما نظريه ديگري راجع به اي دانشمند به اصطلاح مسلمانولي 

  :از كتابش 84قول ايشان در صفحه بنگر به 

كه اديان بر دين اسلام  ترين چيزي استسخت »رب«و تخصيص مفهوم 

  :اندتحميل كرده

-پذير نميبدون بت و يا شكل و شمايل امكان ،تحليل عبادت در عالم قديم

، ملائكه باشد و خداوند نزد پيشينيان چيزي محسوس و مجسم همانند بت، ستاره

  .اي طبيعي بوده استو يا پديده

پس براي جايگزين كردن مفهوم جديد اله در أذهان عمومي به قرنهاي طولاني 

نياز داريم و همچنين احساس به اينكه فاصله عميقي ميان آنها و خداوندگانشان 

كردند آن اله از پدر آنها و يا شاهرگ گردنشان به در حالي كه تصور مي ،است

زديكتر است به همين خاطر براي پر كردن اين فاصله نياز به بت در ميان آنها ن

ت گرفت و اين نياز دروني بعضي از مردان بود تا همگي از دين دست أآنها نش

ها به بت و بردارند و قدرت خويش را از دست بدهند ، و به سرعت اين مجسمه

  .بديل شداحترام از اولياء به پرستش پادشاهان و خداهاي دروغين ت
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و در اين حرف او ! باشدمياين انديشمند به اصطلاح مسلمان اين متن كلمات 

پس براي جايگزين كردن مفهوم جديد اله در اذهان عمومي به قرنهاي (فكر كن 

خواهد با اين جمله اين را برساند كه اصحاب و كه مي) متمادي نياز داريم

  .اندپرستان بودهتابعين از بهترين بت

 خَيْرَ كُنْتُمْ﴿ دهدمسلمانان گواهي مي براي آندر حالي است كه خداوند اين 

 آل(﴾...بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ
نكر و ايمان به خداند مشما به خاطر امر به معروف و نهي از  )۱۱۰: عمران

  .باشيدعال از بهترين مردمان كره خاكي ميمت

-اين مشخص است كه آنها نيازي شديد و دروني به بت: گويدنويسنده مي

اند و براي نجات از اين مهلكه و رو كردن به خداي يكتا به قرنهاي پرستي داشته

  .بوده اند متمادي نيازمند

- ما نسبت مين و بزرگان ديخواهد با اين اتهاماتي كه به سلف صالح و نمي

پرستي بعد از پرستي كند و بگويد كه بترا تبرئه از بتو پيروان آنها دهد خلف 

برد تا جهت راضي مدتي طولاني به اتمام رسيد بلكه به افترائي ديگر پناه مي

كردن رؤساي خويش به آنچه براي خود ترسيم كرده يا رؤساء براي او ترسيم 
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نان شهرهاي فتح شده توسط مسلمانان حرف پس در مورد مسلما ،اند برسدكرده

-كشد و ميهمانند دشمانان دين به تصوير مي آورد و جزيه رارا به ميان مي

تازه مسلمانان با همان معتقدات خويش وارد اسلام شدند و مسلمانان فتح : گويد

 اي از فقهاءكننده را فريب دادند، بلكه اصلاً در دين نيز تاثير پيدا كردند و دسته

  .هاي اساسي اسلام تاكيد كردندآنها را بر وثنيت و ويران كردن پايه

سازي عليه احياء و اموات ت عجيبي راجع به افتراء و جعلأو اين نويسنده جر

: نگاه كن 98ي ايشان در صفحه به چرنديات به صورت مساوي دارد براي نمونه

مصر عليا هفت دفعه طواف اي از مردم در گوييم كه دستهو بعد از تمام اينها مي

و اين طوافي است كه بسياري از مردم به محض رسيدن (قبر شيخ قناوي در قنا 

، و دانند الحرام مساوي ميبا فرضيه حج بيت را )آورند بجا ميآن را  آنجابه 

اي از فقهاء اين طواف را براي كساني كه نفقه رفتن به همچنين اگر گفتيم عده

و بعد از اين اسطوره بودن آن شيخ را به اثبات  .اندردهتاييد ك ندارندحج را 

 مصريان قديمرسانديم و گفتيم كه اين قبر بر آثار پرستشگاه خداوندهاي 

گيريم كه مردم بتي خالص كه به دوران فراعنه بر تاسيس شده اين نتيجه را مي

ود كه شو با اين مشخص مي ،اندگردد مكان ركني از اركان اسلام قرار دادهمي
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فاتحين به پيروزي عجيبي  دادن جنگي در فريب هايهاي سرزمينشكست خورده

  .اندرسيده

و سوال ما ! و اين سخن ايشان در مورد چيزي است كه هنوز هم موجود است

  :در اينجا اين است

  كنند كجا هستند؟آن بسيار مردمي كه هفت بار قبر را طواف مي

اوي دانسته؟ و آن فقهائي كه اين كار و چه مسلماني اين طواف را با حج مس

اند چه نام اند و بتي را به جاي ركني از اركان اسلام قرار دادهرا تاييد كرده

  دارند؟ بلكه اصلاً نام يكي از آنها چيست؟

شرمي و گستاخي اين نويسنده در دروغ و افتراء تواند بياي ميو چه خواننده

كند نگاه كن؛ آنجا خبيث او را نمايان ميو اما به آنچه نفس  ،درك كند را بستن

ي رفتن به حج اي از فقهاء اين طواف را براي كساني كه نفقهعده(گويد كه مي

  ) تأييد كردند ندارندرا 

 وَلِلَّهِ...﴿و اين مشهور است كه حج تنها بر كسي كه توانايي دارد واجب است

پس براي آن  )۹۷: عمران آل(﴾...سَبِيلاً لَيْهِإِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى

اين نويسنده هدفي زير زبان و از  .دسته از فقهاء تبيين حكم خداوند كافي بود
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شود كه اسلام در هيچ زماني پا برجا نبود و اعراب بعد از كه دارد مشخص مي

  .اسلام نيز بر وثنيت خويش ماندگار بودند

را فتح كردند مسلمانان را با در آغوش كه مسلمانان آن  يو مردم شهرهاي

و براي  ،پرستي خويش پابرجا ماندندگرفتن اسلام ظاهري فريب دادند و بر بت

اي از فقهاي آنجا كه هنوز هم بر تاييد حرف خويش به توده مردم مصر و دسته

  .كندهمان وثنيت فرعوني ماندگار هستند استناد مي

و خدا و  ،ب و رؤساي خويش را راضيگونه اربانويسنده اين خلاصه اينكه

  .كندپيامبر و مومنين را خشمگين مي

  ابو هريره رضي االله تعالي عنه
را بصورت واضح در مستشرقين براي تخريب سنت نبوي شوم نقشه حقيقت 

خواهند مردم را راجع به تمامي سنت و همچنين راويان يابيم كه ميآنجا مي

  .بزرگوار به شك اندازند

باشد و آن را همراه با اضافه گري ميه نيز تغذيه شده اين گمراهو نويسند

گويد كه فقهاء و علماء بعد از عصر صحابه سنت را اختراع كند و ميتكرار مي

خواهد به ارند به اين اكتفا كند بلكه ميگذبينيم كه شيطانهايش نميو مي .كردند

اند تهمت ناروا نسبت كردهبهترين نسل بشر كه خداوند و پيامبر آنها را ستايش 



 169

اسلوب پيچيده و خبيثانه خويش با خواهد تهمت را بدهد به همين خاطر مي

دهد ولي اين سخن ستايد و براي آنها گواهي ميو بعضي را مي ،ارائه بدهد

 للَّهِا لَرَسُولُ إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءَكَ إِذَا﴿:كندخداوند را به ما يادآور مي

هنگامي كه  )۱:المنافقون( ﴾لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ

ي خدا گويند كه تو حتماً فرستادهخورند و ميآيند، سوگند ميمنافقان نزد تو مي

خداوند گواهي  ـ ولي باشيي خدا مياند كه تو فرستادهدهستي ـ خداوند مي

  )دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستندمي

شود ي اصحاب منتقل مياز اين ستايش به بدگويي در مورد بقيهپس نويسنده 

بدبختي وضع و خلق حديث اين دسته از : تا بگويد كه ريشه تمامي بدبختيها

امبر خلق و ي بشري دروغ را بر عليه پيي نمونهاند، يعني اين دستهاصحاب بوده

چه ) ۵:الكهف(﴾كَذِباً إِلَّا يَقُولُونَ إِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ كَلِمَةً كَبُرَتْ..﴿وضع كردند 

  .آيدافتراي بزرگي از دهانشان بيرون مي

 و اين دروغگوي شرور براي تاييد حرف خويش تنها آنچه مستشرق يهودي و

دارد و آن هم حديث  را در خروجين مكر خويش داشتنداحمد امين  پدرش

  .باشد كه قبلاً نيز در مورد سند آن توضيح داديممي »كلب الزرع«
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 1405و در مؤتمر دوم جمعيت احياءتراث اسلامي كه در ماه شوال سال 

هجري و در كويت برگزار شد، راجع به سنت مطهر پيامبر، سخني در مورد 

نراني تاثير حملات منزلت سنت و پيرامون حديث ارائه دادم و بعد از سخ

تشكيك را در سوالات حاضرين و سردرگمي آنها راجع به آن صحابي گرانقدر 

  .برايم روشن شد

نامه ايشان را كه بسياري از دانشمندان بيشتر از توانم زندگيو در اينجا نمي

اند به رشته تحرير درآورم و تنها به يادآوري يك كتاب را در مورد ايشان نوشته

تا خواننده گرامي آنهايي كه  ،كنمائق راجع به اين بزرگوار اكتفا ميبعضي از حق

امام ابن خزيمه در موردشان چنين فرموده سخن در مورد ابو هريره به خاطر دفع 

نها را كور كرده و معني خبر را آ قلبهايتوهماتي است كه كساني كه خداوند 

  .را بشناسد ،باشداند ميفهمند ايجاد كردهنمي

  مسلمان شدن ايشانزمان 
قبل از مسلمان شدن سپري كرده  از عمر خويش را سال 30ابو هريره بيش از 

و آنچه مشهور است اين  .شدآورد و مسلمان بود و در فتح خيبر به پيامبر ايمان 

است كه پيامبر در ماه محرم به خيبر رفت و در ماه صفر سال هفتم هجري آن را 

فتح آن شركت كرد و پيامبر براي او نيز سهمي در فتح كرد و ابو هريره نيز در 
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نظر گرفت و اين يعني ابو هريره از ابتداي سال هفتم مسلمان شد و قريب به 

اسلام سپري كرده است زيرا  از عمر خويش را زير سايهپنجاه سال يا بيشتر 

  .اند وفات كردهپنجاه و نهم هجري  /59ايشان در سال 

  رئيس اهل فقه
چهار مدت بسيار اندكي تمام د از اينكه رو به اسلام آورد بجز ابو هريره بع

زيرا ايشان از اهل صفه  ،بودند ايشانخدمت را در  غزندگي پيامبر اكرم سال

بودند صفه هم به آن سايباني كه پيامبر آن را به عنوان نخستين مدرسه مدينه 

  .شودمنوره و پناهگاه مسلمانان قرار داد گفته مي

 را براي ايشان مدت كوتاهي كه ابو هريره در خدمت پيامبر بود و خداوند آن

پر بركت كرد زيرا بسياري از احاديث پيامبر را حفظ كرد تا اينكه به عنوان 

  .مشهورترين اهل صفه و ممتازترين فرد اين مدرسه معرفي شد

  :گويدمي) 4/208(ابن عبدالبر در كتاب الاستيعاب 

سلمان شد و با پيامبر در فتح آن شركت نمود و ابو هريره در سال فتح خيبر م

سير كردن شكم اكتفا كرد و همراهي ناني براي به تنها بعد به خاطر كسب علم 

-پيامبر را انتخاب كرد و دست خويش را در دست پيامبر نهاد و دنبال پيامبر مي

مواقف و صحنه ها و باشد و در تمام ترين اصحاب ميرفت و ايشان از حافظ
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توانستند كه مهاجرين به خاطر تجارت و انصار به خاطر باغهايشان نمي ينيمياد

  .كردنددر آن شركت كنند ايشان همراهي پيامبر مي

و ابو هريره  .اند و پيامبر بر حريص بودن ايشان بر علم و حديث گواهي داده

 ترسمام، مياي رسول خدا، احاديث زيادي را از شما ياد گرفته: به پيامبر گفت

آن را باز كردم با : گويدعبايت را باز كن، مي: كه آن را از ياد ببرم فرمودند

دستانش مشتي را در آن خالي كرد و گفت آن را جمع كردم و بعد از آن هيچ 

  .چيزي را از ياد نبردم

  حديث پهن كردن عبا
هاي نشانه ؛باب ،بخاري در كتاب المناقب از صحيح خويش در باب ملحقات

به پيامبر عرض  ": باشدكند و لفظ آن اينگونه ميحديث را ذكر مي اين ،نبوت

در  ،برمام اما آن را از ياد ميكردم اي رسول خدا احاديث زيادي از شما شنيده

آن را باز كردم و بعد با دستانش : گويدمي .جواب گفت ردائت را پهن كن

را جمع كردم و آن را جمع كن و من هم آن : مشتي را در آن خالي كرد و گفت

  .از آن به بعد ديگر هيچ چيزي را از ياد نبردم
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- آن را روايت كرده و در آخر مي) 2/483(و حميدي نيز در مسند خويش 

يك نفر ديگر نيز به تبعيت از ابو هريره بلند شد و عبايش را در خدمت : گويد

  .گرفتند غلام دوسي در اين مورد بر شما سبقت: پيامبر پهن كرد؛ پيامبر فرمودند

گوييد كه چرا ابو شما مي: كنند كه گفتهو شيخان نيز از ابو هريره روايت مي

ي ابو كند؟ و چرا مهاجرين و انصار به اندازههريره زياد از پيامبر روايت مي

كنند؟ و اين به خاطر اين است كه مهاجرين با تجارت در هريره روايت نمي

كردم و به سير شدن شكم اكتفا مي بازار مشغول شده بودند در حالي كه من

هايي كه ديگران از آن اطلاع نداشته هميشه همراه پيامبر بودم و در تمام صحنه

كردم و برادران انصار هم حفظ مي. بردندآنها از ياد ميرا شدم و آنچه حاضر مي

ي سرپرستي اموال و املاك خود بودند و من مرد مسكيني از مشغول اداره

روزي در  ،كردمبودم كه خود را براي حفظ حديث خسته ميمساكين صفه 

  :حضور پيامبر بودم فرمود

تواند عبايش را روي زمين پهن كند تا اينكه سخنانم را به ببينم چه كسي مي

رسانم آنگاه عبايش را بردارد و آنچه از من شنيده همه را ياد گرفته پايان مي

قسم به خدايي كه محمد را به حق  باشد؟ من عبايم را بر روي زمين انداختم،

  .اي از آنچه از پيغمبر شنيدم فراموش نكردمفرستاده است، كلمه
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هاي نبوت است، اين از نشانه: گويدحافظ ابن حجر در دنبال اين حديث مي

به راستي ابو هريره از نظر حافظه از تمامي راويان حديث بهتر بود و تمام 

  .كنندپيامبر نقل حديث نمي ي ابو هريره ازاصحاب به اندازه

توانيم درآنچه ابن عبداالله به آن براي ابو هريره را مي غاما گواهي پيامبر 

ابو : اينگونه آمده) 509ص (در جزء سوم كتاب مستدرك  ،كند بيابيماشاره مي

عباس محمدبن يعقوب از عباس بن محمد دوري از ابو النضر از ابوالا حوص از 

كند كه روايت مي ديق تاجي و او نيز از ابو سعيد خدريزيد العمي از ابو ص

ابو هريره ظرف علم و  )ابو هريره وعاء العلم(: ه ابو هريره فرمودپيامبر راجع ب

  .باشددانش مي
و حاكم درباره سند اين حديث هيچ حرفي نزده است، و ذهبي در تلخيص 

حديثي ـ ضعيف و  ام كه در مورد هيچحاكم را نديده: گويدمي) 1/3(مستدرك 

گيري و ذهبي كه در بسياري از احاديث حاكم را پي. يا جيد ـ حرفي را بزند

كند، ايشان به هيچ گونه كند و به احاديث ضعيف و يا موضوع اشاره ميمي

و ذهبي در كتاب سير اعلام النبلاء  كنند اشاره نميضعفي در آن حديث شريف 

ي در زمره ، ومعجزه آسا به حساب آمدهي ابو هريره حافظه: گويدمي) 2/594(

باشد و براي صحت حرف خويش به احاديثي كه بر صحت آنها انبياء مي
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 كند و با نگاهي به رجال سند، صحت آن و يا لااقلورزد استناد مياستدلال مي

شود ولي بيشتر به خاطر براي ما روشن مي حسن بودن آن نزد بعضي از ائمه

كنند و در حلال و ند اينگونه حديث را ضعيف تلقي ميوجود زيدالعمي در س

كنند ولي در فضائل آن را قبول دارند يعني اين حديث حرام به آن استناد نمي

  .باشد مورد قبول واقع شده استبه خاطر اينكه در فضائل مي

باشد و شواهدي نيز از نظير احاديث و اين حديث، حديثي قوي مي از هر نظر

جهت توضيح بيشتر به كتاب العلم باب و  ،حت آن بيان داشتمدلالات براي ص

- افكنيم و هنگامي كه به احاديث اين باب نگاه ميحفظ العلم نگاهي گذرا مي

  .باشدبينيم كه همه به حافظه ابو هريره متعلق ميكنيم مي

  :داردو حافظ در كتاب الفتح مسلك امام بخاري را اينگونه بيان مي

دارترين كند، زيرا ايشان حافظهاز ابو هريره روايت ميدر اين باب تنها 

  :گويدمي) رضي االله عنه(و شافعي  ،باشداصحاب راجع به حديث مي

باشد و ابن عمر بر دارترين راوي حديث در عصر خويش ميهظابو هريره حاف

براي مسلمين احاديث پيامبر را : گفتفرستاد و ميجنازه ابو هريره رحمت مي

  .كردفظ ميبسيار ح

  !..حافظه يعني اين
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كند ي ابو هريره به آنچه حاكم به سند خويش روايت ميو براي اثبات حافظه

مروان : گويدنويسد مروان بن حكم ميزعيزعه مي: گويدكه مي .كنيماستناد مي

قرار داد و از ابو هريره سوالاتي  اي ابو هريره را دعوت كرد و مرا پشت تخته

بعد دوباره ابو هريره را دعوت كرد و از پشت پرده سوالات  پرسيد براي سال

پارسال را دوباره از او پرسيد، ايشان بدون هيچگونه كم و كاستي آن را بازگو 

  .كرد

و  ،)3/510المستدرك (اند و حاكم و ذهبي نيز اين روايت را صحيح دانسته

به اين : گويدميذهبي آن را در كتاب سير اعلام النبلاء ذكر كرده و در نهايت 

ن كثير در ب، و ا)4/205(و همچنين ابن حجر در الاصابه  ،گويند حافظهمي

  .اندآن را ذكر كرده) 8/106(البدايه و النهايه 

ي قوي ابو هريره را اينگونه علت حافظه) رضي االله تعالي عنه(و زيدبن ثابت 

  :داردبراي ما بيان مي

آمد و از ايشان  نزد زيدبن ثابت مردي : گويدمحمدبن قيس بن محزمه مي

نزد ابو هريره برويد، زيرا : در مورد چيزي سوال كرد؟ زيد در جواب فرمودند

روزي من و ابو هريره و فلاني در مسجد مشغول ذكر و دعا بوديم، ناگهان پيامبر 

به دعا و ذكر خود مشغول : بر ما وارد شد و ما ساكت شديم پيامبر فرمودند
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قبل از ابو هريره دعا كرديم و پيامبر براي  قممن و رفي: گويدزيد مي. شويد

خداوندا من هم آنچه دو : و بعد ابو هريره اينگونه دعا كرد ،دعاي ما آمين گفت

پيامبر  ،رفيقم از شما خواستند همراه با علمي كه فراموش نشود از شما خواهانم

ا هم علمي كه م! خدمت پيامبر عرض كرديم اي رسول خدا . آمين: فرمودند

غلام دوسي در اين مورد : فراموش نشود را از خداوند متعال خواهانيم، فرمودند

نسائي اين روايت را بسند جيد در باب : گويدابن حجر مي. از شما سبقت گرفت

نيز ) 12/266(، و در تهذيب /)4الاصابه . (العلم كتاب السنن ذكر كرده است

آن را به سند صحيح ذكر ) 3/508(درك و حاكم در المست) اين را ذكر كرده

كند كه كرده است ولي حاكم اين روايت را از طريق حمادبن شعيب روايت مي

گويد حاكم آن را روايت بعد از ذكر اين روايت مي نبلاءذهبي در سير اعلام ال

كتاب سير  2/616(ي راوي ضعيف است وذهبي در كرده و حماد در سلسله

را با سندي ديگركه به جاي حماد، فضل بن علاء را نام  اعلام النباء اين حديث

در سنن : گويدذهبي مي) 2/68(نمايد و در برد حديث را صحيح معرفي ميمي

خداوندا علم فراموش : نسائي آمده كه ابو هريره براي خود دعا كرد و گفت

  .پيامبر فرمود آمين ،نشده را از شما خواهانم
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  گواهي ابن عمر
  .داردز حفظ و علم و فضيلت ابو هريره را بيان ميو ابن عمر ني

-كند نگاه ميبراي نمونه به اين خبر صحيح كه ابن عمر خود آن را روايت مي

  .كنيم

كرد كه گذرد در حالي كه از پيامبر روايت ميكنار ابو هريره مي از ايشان

اطي براي او اي برود و بر او نماز بخواند قيرهر كس دنبال جنازه: پيامبر فرمودند

هست و اگر در دفن آن شركت كرد، دو قيراط دارد، و هر قيراط بزرگتر از احد 

و او را نزد عائشه ام المومنين  ،اي ابو هريره بلند شو: ابن عمر گفت. باشدمي

اي كه اي مادر مومنين، تو را به خدا، آيا از پيامبر شنيده: برد و به عائشه گفت

اي برود قيراطي دارد و اگر در دفن آن شركت نازههر كس دنبال ج: گفته باشد

آري : باشد؟ گفتنمايد، دو قيراط دارد و هر قيراطي بزرگتر از كوه احد مي

بدان؛ آنگاه كه شما مشغول كاشتن درخت و معامله در : ابو هريره گفت. امشنيده

به من ياد اي را خواستم كه كلمهرفتم و از او ميبازار بوديد من دنبال پيامبر مي

  .اي به من ببخشدبدهد و لقمه
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اي ابو هريره شما از ما بيشتر در خدمت پيامبر بوديد و حديث : ابن عمر گفت

، حديث رقم 213ص  6مسند امام احمد ج (ايد بيشتري از ايشان را حفظ كرده

  .)ط دارالمعارف 4453

شود مي چنانكه مشخص است اين خبر به گواهي ابن عمر براي ابو هريره تمام

  .دارنددارند و قسمت اخير را پنهان ميولي بدگويان تنها قسمت اولي را بيان مي

و غير از آنها يا اينكه خبر را جملگي ذكر و يا تنها شهادت ابن عمر براي 

  .دارندايشان را بيان مي

- كند و مياين خبر را كاملاً ذكر مي) 511ـ  3/510المستدرك (و حاكم در 

  باشدصحيح الاسناد مي گويد اين حديث

كند و در آخر و ذهبي در تلخيص المستدرك تنها به شهادت ابن عمر اكتفا مي

كند ولي در كتاب سير اعلام النبلاء حديث را آن را به عنوان صحيح معرفي مي

و در ) 2/617(راويان اين حديث موثق هستند : گويدكند و ميجملگي ذكر مي

دارد و ابن حجر گواهي ديگري نيز از ابن عمر مي تنها شهادت را بيان) 2/629(

ابو هريره از من بهتر است و بر : كند كه ايشان در مورد ابو هريره فرمودهنقل مي
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و تهذيب  4/208ابه الاص(باشد كند آگاهتر ميحديثي كه از پيامبر نقل مي

زياد ابو هريره : گفتنددارد كه ابن عمر و همچنين بيان مي) 12/297التهذيب 

كنيد؟ آيا هيچ كدام از حديثهاي او را انكار مي: به ابن عمر گفت. كندروايت مي

اين خبر به ابو هريره رسيد ايشان . ت بود و ما ترسيديمأنه، زيرا او با جر: گفت

الاصابه (اند گناه من چيست كه من آن را حفظ كردم و آنها فراموش كرده: گفتند

4/209(  

  يگران فراموش كردندابو هريره حفظ كرد و د

ي مراجعه كردن بعضي از اصحاب به ابو هريره غالباً به خاطر داشتن حافظه

ي ايشان چنانكه اشاره باشد زيرا حافظهخوب ايشان و فراموش كردن ديگران مي

به خاطر همراهي دائمشان با  هاي پيامبري بود و همچنين ايشانكرديم از معجزه

  .كردشنيدند استماع ميكه ديگران نمي يچيزهاي خيلي غپيامبر اكرم

كه در مجلس : كندحاكم به سند خويش از محمدبن عمربن حزم روايت مي

كرد كه بعضي آن ابو هريره شركت كردند، و ابو هريره از پيامبر نقل حديث مي

كردند تا اين كار را چند بار تكرار كرد، آن روز را قبول و بعضي آن را رد مي
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باشد و ذهبي اين خبر را مي غهريره آگاهترين مردم به پيامبر فهميدم كه ابو 

  ).3/511المستدرك (پيگيري نكرده 

نهادي : اين خبر را ذكر كرده و گفته) 2/617(و اما ذهبي در سير اعلام النبلاء 

  .بن حزم انصاري آن را در تاريخ خود روايت كرده استاز محمد بن عماره

ره در مجلس ابو هريره شركت كردند در حالي كه محمدبن عما: و در آن آمده

كه بعضي از اصحاب پيامبر نيز در آن مجلس بودند و ابو هريره از پيامبر حديثي 

شناختند و از ابو هريره در مورد آن توضيح كرد كه بعضي آن را نمينقل مي

- شناختند، دوباره حديثي را براي آنها نقل ميخواستند پس بعضي آن را ميمي

شناختند و ابو هريره اين كار را كه بعضي آن را بعد از چند و چوني ميكرد 

  :گويدراوي مي. چند بار تكرار كرد

  .آن روز فهميدم كه ابو هريره از تمام اصحاب به پيامبر آگاهتر است

كنند كه از طلحه در مورد احاديث زياد ابوهريره و ترمذي و حاكم روايت مي

واالله در اين شك نداريم كه ابو هريره چيزهايي  :سؤال شد؟ در جواب فرمودند

ايم زيرا ما ثروتمند و ايم و ياد نگرفتهاز پيامبر شنيده و ياد گرفته كه ما نشنيده
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گشتيم  رفتيم و برميداراي باغ و باغات بوديم، تنها صبح و شام خدمت پيامبر مي

جا پيامبر را  و ابو هريره فقير، و بي مال و خانواده بود و هميشه و در هر

  .كردي ميهمراه

و ذهبي در السير ) 4/353(و بخاري در التاريخ و ابو يعلي در تحفه الاحوذي 

و ابن كثير در البدايه و ) و در توضيح جهت صحت حديث 606،  2/605(

اند و و ابن حجر در بيشتر از يك كتاب اين خبر را ذكر كرده) 8/109(النهايه 

ما هم آنچه او : كندي طلحه را اضافه مياين گفته) 4/209(ابن حجر در الاصابه 

ايم و ابن كثير در البدايه و ايم ولي او حفظ كرده و ما فراموش كردهشنيده شنيده

كه از : كندشعبه از اشعث بن سليم از پدرش نقل مي: گويدمي) 8/109(النهايه 

شما از : رض كردندبه ايشان ع. كرداز ابو هريره روايت ميو او ابو ايوب شنيد 

ابو هريره : كنيد؟ گفتندباشيد چرا از ابو هريره روايت مياصحاب پيامبر مي

ايم، و اگر من چيزي از ابو هريره نقل كنم چيزهايي از پيامبر شنيده كه ما نشنيده

  .ام روايت كنمتر است از آنچه كه از پيامبر شنيدهبرايم دوست داشتني

: كه وكيع در نسخه خويش گفته: افزايدمي) 3/205(و حاكم در المستدرك 

ترين اصحاب ابو هريره حافظ: كند كه گفتاعمش از ابي صالح روايت مي
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باشد و بغوي از طريق ابوبكربن عياش و او نيز از اعمش اين مي غمحمد 

گترين اصحاب نبود ولي از رابو هريره بز: اما به لفظ. كندروايت را اخراج مي

و ابن حجر بعد ) 2/597، سير اعلام النبلاء  3/509المستدرك ( تر بودهمه حافظ

در اين : گويداز فراواني اخبار در مورد حافظه و فضيلت آن صحابي بزرگوار مي

  ).4/208الاصابه (باره اخبار فراواني روايت شده 

) 8/104،  8/106البدايه و النهايه (و ابن كثير نيز خبر ابي صالح را در كتاب 

شد و از همه ابو هريره هيچ وقت از پيامبر جدا نمي: گويده و ايشان ميذكر كرد

 مندتر بود، و ايشان تنها بهحديث و تفقه در آن علاقه شنيدن و آموختنكس به 

كه امام روايتي را سپس . كردشكم اكتفا مي اي ـ بخور و نمير ـ براي سيري لقمه

: گويدابو هريره مي: ست كهكند و آن اين اذكر مي هاحمد آن را روايت كرد

اي رسول خدا، از خداوند بخواه كه من و مادرم را : خدمت پيامبر عرض كردم

خداوند ابو هريره و مادرش را محبوب : محبوب مومنين گرداند، پيامبر فرمودند

خداوند محبت : گويدمومنين و مسلمانان را محبوب اين دوگردان، ابو هريره مي

  .قرار داد مرا در دل هر مسلماني
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و مسلم از عكرمه، از  :گويدگيري اين حديث ميحافظ ابن كثير در پي

باشد، هاي پيامبري ميكند كه اين حديث از نشانهعمار شبيه اين را روايت مي

باشد، خداوند نام ابو هريره را چنان ي مردم ميزيرا ابو هريره محبوب همه

سلامي در حالي كه امام در مشهور كرده كه هر جمعه در تمامي كشورهاي ا

شود و اين از تقديرات الهي و نشانه محبت منبر قرار گرفته نام ايشان ذكر مي

  .باشدمردم نسبت به ايشان مي

  علل و اسباب فراواني روايات ابو هريره

بينيم كه ابو هريره با وجود اينكه مدت كمي در خدمت پيامبر بودند اما و مي

گيش، زندگي او را پر بركت و با ارزش نمايش خداوند در قسمت بعدي زند

زيرا ايشان تنها به روايت از پيامبر اكتفا نكرد بلكه از اصحاب بزرگواري . داد

ي تفسير در ابوبكر صديق و عمر فاروق و ابي بن كعب ـ استاد مدرسه: همچون

اُم  شهر مدينه در عصر تابعين ـ و اسامه بن زيد ـ محبوب پيامبر ـ و عائشه

لمومنين و ديگر اصحاب بزرگوار ـ خداوند از همه آنها راضي باشد ـ روايت ا

باشد زيرا  ايشان مدت كرد و اين يكي از علل فراواني روايات ايشان ميمي

  .زيادي بعد از پيامبر زندگي كردند و مردم به دانش او نيازمند بودند
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  ؟كنند چه كساني هستنداما بيشتر آنهايي كه از او روايت مي

نفر و يا بيشتر، از اصحاب و تابعين اهل علم از ابو  800: گويدامام بخاري مي

، 8/103، البدايه و النهايه 2/568سير اعلام النبلاء . (كنندهريره روايت مي

ترين راوي حافظ: افزايدو ابن حجر مي )4/205، الاصابه  4/209الاستيعاب 

  .باشدعصر خويش مي

باشد، در  لو ممكن است ابو هريره شخصي سادهوجود  آيا با اين: به نظر شما

از او روايت  همه از علما و بزرگان و اهل تقوي و پرهيزگاريحالي كه اين 

ورزند و در آنچه چيزي از پيامبر ندارند به او پناه  ميكنند، و به او اعتماد  مي

يع نبود كرد كه تدوين در آن شاببرند و نه تنها اين، ايشان در عصري زندگي مي

-بينيم كه بعضي از آنچه از او ميو تدوين سنت در آن كم بود با اين وجود مي

ي اي كه به دست ما رسيده، صحيفهكردند و نخستين صحيفهشنيدند تدوين مي

دراسات في الحديث (باشد كند، ميهمام بن منبه كه از ابو هريره روايت مي

  .ـ الدكتور محمد الاعظمي99: 97ص (النبوي 

 كندو در نتيجه اهتمام زياد به احاديثي كه اين صحابي بزرگوار روايت مي

رسد، كه امام احمدبن حنبل در مسند خويش حديث به ما مي )5374( تعداد
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حديث آن متفق و ) 325(كند و شيخان بر حديث از آنها را روايت مي) 3848(

  .ندكنحديث آن را به تنهايي ذكر مي 189و امام مسلم  93بخاري 

باشد بيشتر آنها و اين روايات ابو هريره كه فائق بر پنج هزار حديث مي

ص (ابو هريره في ضوء مروياته : باشند و دكتور اعظمي در كتابتكراري مي

  .كندحديث معرفي مي 1336ها احاديث ابو هريره را بعد از حذف تكراري) 76

را در كمتر از يك سال  تواند آنآموزي ميهر دانشرا و اين اندازه از حديث 

هاي پيامبري آن را حفظ به كسي كه از معجزه نسبتحفظ كند پس چه گماني 

  داريد ،كرده

كند تا آن را حفظ كند، و آموز تلاش ميو فرق ميان آنها اين است كه دانش

باشد، اما معجزه در آن است كه او فقط حفظ فراموش كردن از طبايع ايشان مي

  .ده استكرده و فراموش نكر

  از گواهيهاي بزرگواران

دوست دارم كه اين سخن كوتاه را با ذكر كلام بعضي از بزرگواران خاتمه 

ترين راوي ابو هريره حافظ: گويدمي) 281ص (امام شافعي در الرساله  ،بدهم
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: گويدمي) 3/512(و حاكم در مستدرك خويش  .باشدحديث عصر خويش مي

ريره شروع كردم، به اين نتيجه رسيدم كه ايشان به تحقيق در مورد فضائل ابو ه

به خاطر حفظ حديث پيامبر و گواهي دادن اصحاب و تابعين براي ايشان، هر 

كسي از اول اسلام تا به امروز اگر بخواهد حديث را حفظ بكند از اتباع و پيرو 

  .دنباشترين فرد در اين رشته ميباشد زيرا ايشان نخستين و شايستهايشان مي

د را ذكر نكننفر صحابي كه از ابو هريره روايت مي 28ي بعد نام و در صفحه

جمله زيدبن ثابت و ابو ايوب انصاري و ابي بن كعب و بقيه  آن از. كندمي

  ).ي آنها راضي باشدخداوند از همه(بزرگان اصحاب 

 و در تابعين اصحاب ابو هريره از همه مشهورتر و :گويدو بعد از ذكر آنها مي

  .كشاندباشند و ذكر آنها در اينجا سخن را به درازا ميتر و عالمتر ميشريف

العاده و از ي ابو هريره خارقحافظه :گويدو ذهبي در سير اعلام النبلاء مي

-مسلمانان هميشه به احاديث او استدلال مي) 2/594(باشد معجزات پيامبري مي

  .)2/609(كنند 
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. كردعتمد بود، در هيچ حديثي اشتباه نمياي مابو هريره داراي حافظه

  )8/110. (باشداو در قرآن و سنت و فقه رئيس مي) 2/621(

ابو هريره در صداقت و حافظه و ديانت و عبادت و زهد و تقوي و عمل 

  .صالح قسمت عظيمي را كسب كرده بود
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  :قسم دوم

  حديث و علوم آن نزد علماء شيعه

  

  انتدوين سنت نزد شيعي: فصل اول
  اصول چهار صد گانه

  جرح و تعديل از ديدگاه اهل تشيع و رافضيان: فصل دوم
  نمونه هايي از جرح و تعديل شيعيان

  مفهوم سنت از ديدگاه شيعه: فصل سوم
  درجات حديث: فصل چهارم
  تعارض و ترجيح: فصل پنجم
  كتابهاي چهارگانه: فصل ششم
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  تدوين سنت نزد شيعيان: فصل اول
مان م و ثابت كرديم كه تدوين آن در زقبلاً در مورد سنت سخن به ميان آوردي

پيامبر شروع شد، سپس مراحل گوناگوني طي كرد تا به قرن دوم هجري رسيد 

  .كه به عصر تدوين شهرت يافت

تاريخ نگارش برخي از كتابهاي سنت كه در اختيار ما قرار دارند به قرن اول 

هايشان پس از طي مرحله استقرار و وضوح از نوشته گردد، بسياريهجري بر مي

كه اين نيز امري طبيعي . ها براي همفكرانشان، ظهور يافتندو آشكار ايده

قايد به نگارش در عگردد، چرا كه كتابها براي تاييد و روشن سازي محسوب مي

  .از وجود عقايد پديد آيندپس آيند، پس بايد مي

ي ديگري وجود دارد كه عبارت تن كتب مرحلهظهور عقايد و نوش بلكه ميان

جعل اخبار، رد و بدل كردن و استناد به آنها، پيش از آنكه در كتابي : است از

  .مرتب و جمع گردند

ي پديد بينيم پس از مرگ هر امامي گروه تازهبراي مثال در ميان شيعيان مي

هاي آن يدهدهد كه اآيد، و هر گروهي اخباري را مستند خويش قرار ميمي

رسد كه باعث استقرار مرحله را تاييد و پشتيباني نمايد تا به آخرين امامي مي

اي تنها پس از مرگ امام اخباري را درباره گردد، و هر دستهيافتن ديدگاهها مي
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باشد هر چند نمايد، زيرا او در واقع از غيبت بي اطلاع مياو جعل و تقلب مي

براي توضيح بيشتر اين . ين دانشي برخوردار استكه به زعم پيروانش او از چن

پردازيم و مطلب به يكي از كتابهاي اهل تشيع اشاره و به نقل جملاتي از آن مي

بن عبداالله  حسن بن موسي نوبختي و سعد: نوشته) فرق الشيعه: (آن نيز كتاب

اين دو نفر در قرن سوم زيسته و تا آغاز قرن چهارم نيز در قيد . قمي است

ها و انشعابات مختلف كتاب مزبور به توضيح پديد آمدن دسته. اندات ماندهحي

  :گويدپردازد، و از جمله ميپس از مرگ امام جعفر صادق مي

بعد از آنكه ابو عبداالله بن محمد ديده از جهان فرو بست، شيعه به شش گروه 

و پنج هـ در سن شصت  148ابو عبداالله در ماه شوال سال . متفاوت تقسيم شد

در مدينه متولد شده بود و در همان قبري كه پدر و  83سال . سالگي در گذشت

ي سخاك سپرده شد، مدت امامتش حدود  پدربزرگش در آن دفن شده بودند، به

  .بكر قحافه بودو چهار سال بود و مادرش ام فروة دختر قاسم بن محمد ابي

- ن محمد نمرده و نميجعفرب: كه گروهي از آن شش گروه بر اين باور بودند

گيرد، او كند و سرپرستي مردم را دوباره به عهده ميميرد تا اينكه ظهور مي

اگر سرم را : كنند كهبه زعم خود حديثي از او نقل مي. همان قائم مهدي است

. ديدي كه از بالاي كوهي سقوط كرد باور نكنيد من همواره ياور شما هستم
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آمد و ادعا كرد در ايام  هر گاه شخصي پيش شما: كنند كههمچنين از او نقل مي

بيماري از من پرستاري كرده و پس از مرگ هم شستن، كفن كردن و به خاك 

سپردن مرا انجام داده است به او باور نكنيد، زيرا من ياور شما و صاحب 

اند، چون رئيس آنان فردي به اسم نامگذاري شده) ناووسيه(اين گروه . شمشيرم

  .اووس از اهالي بصره بودپسر فلان ن

بعد از جعفر پسرش اسماعيل بن جعفر امام است و : گروهي ديگر معتقدند

پدرش چون از جان او ترسيد : مرگ او را در حيات پدرش انكار كردند و گفتند

مردم را گول زد به ظاهر مرده بود ولي او را از آنان مخفي كرد، و همچنين 

آورد و ميرد تا زمين را به زير سلطه خود ميياسماعيل نم: گمان برده بودند كه

برجا چون پدرشان  گيرد، و او است قائم و پاسرپرستي امور مردم را به عهده مي

اسماعيل ياور : امام و مردم را پيرو او قرار داد و به ايشان خبر داد كه وي را

مرگش را آورد، لذا وقتي خبر آنان است و امام نيز جز حق چيزي را بر زبان نمي

گويد، و اسماعيل پابرجا و در به ظاهر اعلام كردند دريافتيم او راست مي

مادر اسماعيل و . نام دارند) اسماعيليهاي خالص(اين گروه . نگذشته است

عبداالله پسر جعفربن محمد، فاطمه دختر حسن بن علي بن ابي طالب و مادر 

  .باشدفاطمه نيز اسماء دختر عقيل بن ابي طالب مي
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پس از فوت پدرش، از دنيا رفت جعفر ماموريت : روه سوم گمان بردند كهگ

را به محمد پسر اسماعيل سپرد، حق هم جز اين نبود چون امامت از حسين و 

يابد و بايد هميشه ميان فرزندان ادامه حسين به بعد از برادر به برادر انتقال نمي

اعيل حق امامت نداشتند بنابراين عبداالله و موسي برادران اسم. داشته باشد

همچنانكه محمدبن حنيفه همزمان با وجود علي بن حسين از حق امامت محروم 

شوند چون بنيانگذار آن فردي به نام ناميده مي) مباركيها(پيروان اين ديدگاه . بود

  .مبارك برده ي اسماعيل بن جعفر بود

يروان ابو الخطاب خطابيها يعني پ: عبارتند از) اسماعيليهاي غير خالص(و اما 

  . بن ابي زينب اسدي اجدع دممح

بن اسماعيل پيوستند و به مرگ اسماعيل بن  دمگروهي از آنان به گروه مح

آنها همان افرادي بودند كه در زمان ابو . جعفر در زمان پدرش اعتراف كردند

عبداالله جعفربن محمد بيرون رفتند و عليه عيسي بن موسي بن محمدبن عبداالله 

-عيسي فرماندار كوفه بود به او خبر رسيد كه آن دسته بي. لعباس شوريدندبن ا

اند و در مسجد كوفه گرد و باري به راه انداخته، معتقد به نبوت ابو الخطاب بند

برند كه براي عبادت و اند و مردم گمان ميآيند و به ستونها چسبيدههم مي

  .انداعتكاف به آنها چسبيده
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ش را همراه گروهي اسب سوار فرستاد تا ايشان را با خود عيسي يكي از افراد

همه . ببرند پيش عيسي، ولي آنان كه هفتاد نفر بودند سرباز زدند و جنگيدند

. كشته شدند به جز يك نفر كه زخمهايي برداشت و ميان كشته شدگان افتاد

ها وقتي هوا تاريك شد از ميان كشته. گمان بردند او نيز كشته شده است

اسمش ابو سلمه سالم بن عكرم جمال مشهور به ابو . خاست و فرار كردبر

او يكي از راويان . بعد از اين ماجرا توبه كرد و بازگشت: گويندمي. خديجه بود

حديث بود، جنگ بي اماني را با چنگ، ساقه غلات و چاقوهايي كه در دست 

ا در دست گرفته ساقه را به جاي تيره. هوادارانش بود عليه عيسي راه انداخت

هاي شما جاي با آنان بجنگيد كه ساقه :ابو الخطاب به ايشان گفته بود. بودند

هاي آنها آسيبي به شما تيرها، شمشيرها و اسلحه. گيردتيرها و شمشيرها را مي

هاي ده روند، ابو الخطاب سربازان را در گروهرساند و به بدنهايتان فرو نمينمي

اي : رستاد هنگامي كه قريب سي نفر كشته شدند، گفتندفنفري به خط مقدم مي

- هاي ما ميبيني كه ساقهبيني آنان چه بر سر ما آوردند؟ و نمينمي! ام سرور

هاي ايشان در ما اثر گذارد؟ حال آنكه اسلحهنها نميآشكند و تاثيري در 

  گذاشتند و افراد مرا از پاي در آوردند؟
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اگر خداوند آن را براي شما : طاب به آنان گفتهگويند ابو الخنويسان ميتاريخ

  بيند من چه گناهي دارم؟مناسب مي

شما ! اي قوم من: ند كه خطاب به هوادارانش گفتنكراويان شيعه نقل مي

ايد و اجازه كشته شدن و شهادتان نيز صادر مورد امتحان و آزمايش قرار گرفته

هرتان را تسليم نكنيد كه خوار پس در راه دين و تبارتان بجنگيد، ش. گشته است

، پس با شرافتمندي و ديابيشويد هر چند از كشتن رهايي نميو ذليل مي

دهد و سربلندي بميريد و بردبار باشيد كه خداوند صابران را پاداش بزرگي مي

آنان هم جنگيدند تا آخرين نفرشان كشته شد، ابو . شما شكيبا و بردباريد

او هم فرمان قتلش را صادر نمود . سي برده شدالخطاب اسير گشت و پيش عي

كه در مدار الرزاق كنار رود فرات گردنش زده شد، لاشه خود و پيروانش براي 

و بعداً سوخته شدند، سر رئيسشان نزد منصور  آويخته شده مدتي به صليب

خليفه بغداد فرستاده شد او نيز دستور داد براي مدت سه روز بر سر در ورودي 

  .د آويزان گردد و سپس سوخته گرددشهر بغدا

نه ابو الخطاب و نه هيچ يك : وقتي اين ماجرا رخ داد، برخي از يارانش گفتند

و گرنه  انداند، ولي مردم مشكوك و دچار سرگرداني گشتهاز يارانش كشته نشده

اند و بدون اينكه يك نفرشان هم ايشان به دستور جعفرابن محمد جنگيده
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. اند و هيچ كس ايشان را نديده استرهاي مسجد بيرون رفتهمجروح گردد از د

پس از آنان مردم شروع به كشتن يكديگر كردند به گمان اينكه ياران ابو 

  .كنندالخطاب را تار و مار مي

ها افراد خودشان تا هوا تاريك شد، وقتي بيدار شدند ديدند كه همه كشته

اند و نه مجروح و آنها كشته شده است و هيچ كدام از هواداران ابو الخطاب نه

بن  جعفر كه :اين گروه همانهايي هستند كه اعتقادشان بر اين بود. را نيز نديدند

محمد، ابو الخطاب را به پيامبري برگزيده، سپس او را بعد از اينكه امر از طرف 

 ـ گويدنفرين خدا بر كسي باد كه چنين مي ـ .ملائكه صادر شد، دگرگون كرد

هايي كه چنين باوري داشتند پس از كشته شدن ابو الخطاب پيش ايكوفهآنگاه 

محمدبن اسماعيل بن جعفر رفتند، قائل به امامت گشتند و بر آن اصرار و 

  .پافشاري نمودند

بن اسماعيل، افراط گرايان هر يك به راهي رفته و پراكنده  بعد از محمد

تا . ختلاف و تفرقه گراييدندشدند، و در مورد رياست گروهها و مذاهبشان به ا

اي از آنها قائل به ربوبيت و پروردگاري او شدند، و روحي كه در جايي كه عده

  .كالبد آدم و پيامبران اولوالعزم بوده به كالبد او دميده شده است
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پس از و روح جعفر به ابو الخطاب انتقال يافته، : گروهي ديگر معتقد بودند

سپس به همين  .اسماعيل بن جعفر انتقال يافت غيبت ابو الخطاب به محمدبن

  .ترتيب امامت را به فرزندان محمدبن اسماعيل اختصاص دادند

جدا شدند، علت ) مباركيها(از گروه مزبور ) قرامطيها(گروه ديگري به اسم 

) قرمطويه(نامگذاريشان به اين اسم هم اين بود كه يك نفر از اهالي انباط به نام 

عهده گرفته بود، در اصل معتقد به ديدگاه مباركيها بودند بعداً رياست آن را به 

: به مخالفت با آنان برخاستند و گفتند پس از پيامبر تنها هفت نفر امام هستند

علي بن ابي طالب كه امامي مرسل است، حسن، حسين، علي بن حسين، 

محمدبن علي، جعفربن محمد و محمدبن اسماعيل بن جعفر كه امام قائم و 

از همان روزي كه در غدير حضرت  مرسل است و گمان بردند رسالت پيامبر 

براي اثبات . علي را به امامت منصوب كرد، پايان يافت و به علي انتقال داده شد

  اند، كنند كه آن را تاويل كردهديدگاه خويش به حديثي از پيامبر استناد مي

به عقيده آنان اين . ولاي اوستهر كه من مولاي او هستم علي نيز م: فرمايدمي

گفته نشانه خروج از پيامبري و واگذار كردن آن به علي بن ابي طالب به فرمان 

وقتي . آيدرو علي به حساب ميخدا و اينكه پيامبر بعد از آن ماموم و دنباله

از دنيا رفت امامت به ترتيب به حسن، حسين، علي بن حسين، محمدبن  علي
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واگذار شد، ولي امامت جعفر در حيات خودش پايان  علي و جعفربن محمد

سپس خدا در مورد امامت جعفر و . يافت و به اسماعيل پسرش انتقال داده شد

براي اثبات آن به . اسماعيل تغيير نظر داد و به محمدبن اسماعيل واگذار كرد

يير هيچ تغيير نظري را مانند تغ: كنند كه گفتهحديثي از جعفربن محمد استناد مي

به گمان آنان محمدبن اسماعيل نمرده و در . امنظر خدا در مورد اسماعيل نديده

معني قائم نزد آنان اين است كه او . كشور روم پنهان گشته و اوست قائم مهدي

نوح، ابراهيم، موسي، : به پيامبري مبعوث گرديد، و پيامبران اولوالعزم عبارتند از

به دليل اينكه آسمانها هفت تا . يلدبن اسماعمعلي و مح عيسي، محمد 

ست، دو د دو: اند و اعضاي بدن انسان نيز هفت عضو هستندهستند، زمينها هفت

دو گوش، دو : دو چشم: سر هم داراي هفت عضو است .پا، پشت، شكم و قلب

. سوراخ بيني و دهان كه زبان در آن جاي دارد چنانكه دل در سينه قرار دارد

درباره . باشدهفت نفراند و قلبشان محمدبن اسماعيل مي !؟ائمه هم چنان هستند

به احاديثي از ابو عبداالله جعفربن محمد استناد  د مفسخ و تبديل شريعت مح

: دانيد و يا گفتهاگر قائم ما برخاست قرآن مجيد را مي: گويدكنند كه ميمي

حال غريبان  گردد پس خوشا بهآغاز گرديد و غريبانه هم باز مي ،اسلام غريبانه

خداوند بهشت آدم را براي : اندو اخباري ديگر در اين زمينه و گمان برده
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محمدبن اسماعيل قرار داده، يعني هر آنچه در دنياست براي او مباح گردانيده 

من : البقرة(﴾...وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا...﴿: فرمايدآنجا كه مي. شده است

.) خواهيد خوش و آسوده بخوريد، هر چه و هر كجا كه ميو از آن(  )۳۵الآية

  .براي محمدبن اسماعيل و پدرش است) كلا(يعني خطاب 

و ليكن نزديك اين ( )۳۵من الآية: البقرة(﴾...وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴿ و يا

كه خطاب در اين آيه متوجه موسي بن جعفربن محمد و پسرش ) درخت نشويد

برند محمدبن اسماعيل اند و گمان مياي از آنام ادعاي امامت كردهعده. باشدمي

آخرين پيامبر است كه خداوند در قرآن از او بحث كرده است و اينكه دنيا 

اي حجت و دليل منطقي وجود باشد و در هر جزيرهداراي دوازده جزيره مي

. اي دستي داردهاي و هر داعيدارد، پس حجتها دوازده نفرند، هر حجتي داعيه

- مانند معجزهكه ها ها و معجزهمقصودشان از دست مردي است صاحب نشانه

نامند، حجت را پدر، داعيه را مادر و دست را پسر مي. باشدهاي پيامبران مي

همانند مسيحيها كه خدا را پدر، عيسي را پسر و مادر عيسي را روح القدس 

. ار، داعيه مادر و دست پسر استپس حجت بزرگتر و پدر پروردگ. خوانندمي

و معتقدند همه تكاليف و  !چه گمراهي سرسام آوري و چه زيان آشكاري

اند، ضرب المثلهايي هستند كه در فرايضي كه خدا و رسول به ما ابلاغ كرده
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اند، چيزي كه از آن باطن آنها معناهايي وجود دارند اساس عمل و باعث نجات

ادن آنها مايه نابودي و بدبختي است و بخشي از نهي شده آن است كه انجام د

گرداند تا بدبخت شوند، حداقل عذابي است كه خداوند گروهي را دچار آن مي

  .اندزيرا حق را نشناخته و بدان عمل ننموده

ولي با وجود آن . سخنان گذشته مذهب عموم پيروان ابو الخطاب نيز هست

ال، و گواهي كفر و شرك عليه مردم را با شمشير، ريختن خون، تصاحب امو

از خوارج ) ازرقيها(و ) بهيسيها(همچنانكه گروه . دانند، مباح و جايز مينانآ

- چنين ديدگاهي درباره اهل قبله داشتند، كه در اثبات آن به اين آيه استناد مي

مشركان ( )۵الآية من: التوبة(﴾...وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ الْمُشْرِكِينَ فَاقْتُلُوا... ﴿ :كردند

كشتار آنها را بايد مانند هديه بردن و : گويندمي) را هر كجا بيابيد بكشيد

-و اين آيه را طبق نظر خود تاويل مي. بزرگداشت شعاير الهي به حساب آورد

و : ( )32:الحج( ﴾القُْلوُبِ تقَْوى منْ فَإِنَّها اللَّه شَعائرَ يعظِّم ومنْ ذَلك ﴿: كردند

اشت آنها نشانه دهاي الهي را بزرگ دارد بي گمان بزرگمراسم و برنامه هر كس

و معتقد به اسير كردن زنان و كشتن كودكان بودند كه به .) پرهيزگاري دلهاست

 من: نوح(﴾دياراً الْكاَفرِينَ منَ الأَْرضِ علىَ تَذرَ لا ...﴿:نمودنداين آيه استناد مي

گفتند و مي) فران را بر روي زمين زنده باقي مگذارهيچ احدي از كا: ()26الآية
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بايد كشتار كساني كه ديدگاه ايشان را درباره امامت ندارند و به ويژه آناني كه 

معتقد به امامت موسي بن جعفر و نوادگان اويند، شروع كرد، كه اين آيه را 

 ﴾غِلْظَةً فِيكُمْ وَلْيَجِدُوا الْكُفَّارِ مِنَ يَلُونَكُمْ الَّذِينَ قَاتِلُوا﴿ :دادنددستاويز خود قرار مي

با كافراني بجنگيد كه به شما نزديكند و بايد كه از شما (): ۱۲۳الآية من: التوبة(

پس بايستي شروع به كشتار آنان و سپس ساير مردم ) حدت ببينند شدت و

همه آنها ساكن كوفه،  ؛آنان بسيار است ولي قوت و قدرت ندارند رشما. نمايند

اند بر آن، عربهاي زيادي نيز به آنان پيوسته وور هاي بحره، يمامه و دمن، كنارهي

  .اند و شايد قريب صد هزار نفر باشندكه باعث تقويت و آشكار نمودن آنان شده

بعد از : گروه چهارم از پيروان ابو عبداالله جعفربن محمد بر اين باورند كه

حميده نام داشت كنيز بود، او و  امام است، مادر او كه) محمد(جعفر پسرش 

اند، در مورد امامت او موسي و اسحاق هر سه پسر جعفر و از يك مادر زاييده

روزي محمدبن جعفر : اند كهحديثي را كه به گمان خود برخي از آنان خبر داده

در اوان كودكي پيش پدرش رفت، پدرش او را فرا خواند، در راه بر روافتاد، 

اي زد، گرد و غبار را از سر و صورتش پيش او رفت و بوسهجعفر بلند شد و 

هر گاه : گفتام كه مياز پدرم شنيده: اش گذاشت و گفتپاك كرد و روي سينه
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فرزندي را به دنيا آوردي كه شبيه من بود اسم مرا بر او بگذار كه او شبيه من و 

فر و رسول خدا و پيرو سنت او است، لذا آنان امامت را به محمدبن جع

نام دارند، چون رئيس آنان ) سميطيها(اين فرقه . نوادگانش اختصاص دادند

نام ) شميطيها: (گويندبرخي مي) يحيي بن ابي سميط(فردي بود موسوم به 

  .دارند، چون رئيس آنان، يحيي بن ابي شميط بود

امامت بعد از جعفر از آنِ پسرش عبداالله بن : تقد بودندعگروه پنجم از آنان م

باشد، چون او فرزند ارشد جعفر، پس از پدر جاي او نشست و فر افطح ميجع

طبق وصيت پدرش ادعاي امامت كرد، آنها براي اثبات گفته خود به حديثي كه 

امامت از : اندنمايند كه آنان گفتهكنند استناد مياز پدر و پدربزرگش روايت مي

امامت جعفر شده بودند از  آنِ فرزند ارشد امام است، بيشتر كساني كه قائل به

امامت عبداالله حمايت كردند، جز عده كمي كه حق را تشخيص داده و عبداالله را 

آزمودند و دريافتند كه ... درباره مسائلي از حلال، حرام، نماز، زكات، حج و

شهرت ) فطيحها(ن فرقه به يا. ستداراي دانش و آگاهي از مسائل ديني ني

گويند يعني پهن و كوفته بودند، برخي مي) افطح(بداالله يافتند، زيرا سر تا پاي ع

عموم علما و  .چون رئيس آنان مردي از اهالي كوفه به نام عبداالله بن فطيح بود
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فقهاي شيعه از گروه مزبور دفاع و پشتيباني كرده و ترديدي نداشتند كه بايد 

  .عبداالله بن جعفر و پسرش امام باشند

پسري جا نگذاشت، درباره روايتهايي كه از علي  وقتي كه عبداالله در گذشت و

بن الحسين، محمدبن علي و جعفربن محمد مبني بر اينكه بعد از حسن و حسين 

نبايد دو برادر به امامت برسند و اينكه بايد تا آخر دنيا در اولاد و نوادگان باقي 

يحيها از بماند، به شك و سردرگمي افتادند و آنها را انكار كردند، لذا اكثر فط

. اعتقاد به امامت عبداالله منصرف شدند و قائل به امامت موسي بن جعفر گشتند

اي از پيروان عبداالله در زمان حيات او به خاطر اطلاع از رواياتي البته قبلاً عده

رواياتي كه . ه بودندداالله برگشتكردند از اعتقاد به امامت عبكه از جعفر نقل مي

امامت بعد از من براي موسي است، و اينكه به او اشاره : دگوينها ميآعبداالله در 

اي عده. كرده و درباره عبداالله چيزهايي گفته است كه شايسته امام نمي باشد

نشيند برادر جاي من مي: اي پسرم: كردند جعفر خطاب به موسي گفتهروايت مي

ن كس از كند با او درگير مشو و هيچي مگو زيرا او نخستيو ادعاي امامت مي

  .خاندان من است كه به من پيوسته است
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عبداالله بعد از پدرش صد و هفتاد روز زيست، پس از فوت او عده زيادي از 

بعد از  ماما: فرقه ششم معتقد بودند كه. اعتقاد به امامت او و موسي برگشتند

جعفر موسي است و امامت عبداالله را انكار كردند، و از اينكه او جاي پدر 

اين همان اختلاف و تفرقي . نمايد مجرمش شناختندو ادعاي پيشوايي مينشسته 

در اينجا به يادداشتهاي كتاب . بود كه پس از امام جعفر صادق به وقوع پيوست

-اشاره مي) حسن عسكري(مزبور در مورد پراكندگي شيعه بعد از امام يازدهم 

امام حسن در حالي  :گويندنويسندگان درباره اين اختلاف و پراكندگي مي. كنم

از دنيا رفت كه فرزندي جا نگذاشت برادرش جعفر و مادرش كه كنيز و موسوم 

به عسفان بود و بعداً پدرش وي را حديث نامگذاري كرد، اموال و دارايي حسن 

  :هاي مختلفي انشعاب يافتندپيروانش پس از او به دسته. را تقسيم كردند

باشد، نرفته، بلكه پنهان گشته و قائم او ميحسن بن علي از دنيا : اي گفتندعده

درست نيست امامي كه اولاد و جانشين آشكاري ندارد در گذرد، زيرا نبايد دنيا 

خالي از امام باشد، امامت حسين علي ثابت است و روايت وارده در اين باره 

هم دال بر اين است كه قائم دو غيبت دارد، اين يكي از آنهاست، در آينده 

شود، و در اين باره بعضي از عقايد گردد و سپس بار ديگر غائب ميمي آشكار

: هر گاه به اين فرقه گفته شود كه. معتقدان به امامت موسي بن جعفر را پذيرفتند
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آنان در : گويندتفاوت ميان شما و تاييد كنندگان بر امامت موسي چيست؟ مي

اند چون او فوت كرد و به ورزيدند خطا كردهاينكه بر امامت موسي پافشاري مي

وصيت كرد، و چون او بيشتر از ده پسر جا گذاشت هر ) رضا(جانشين خود 

تنها . اري هم داردميرد و جانشين آشكاند او نيز ميامامي چنانكه نياكانش مرده

ايي كه پافشاري بر حيات او جايز است كسي كه بدون جا ت يافتهيامام قائم هدا

لذا بايد پيروانش بر او اصرار ورزند چون مرگ امام  گذاشتن جانشين بميرد،

حسن بن علي كه قائم : گروه ديگري گفتند. باشدبدون جانشين درست نمي

باشد مرد و بعد از مرگش نيز زيست و براي آن به حديثي كه مهدي او مي

كردند گروهي از معتقدان به امامت موسي بن جعفر از جعفربن محمد روايت مي

بعد از  ؛به قائم اين است) قائم(علت نامگذاري : نمايند و آن اينكهاستناد مي

حسن بن علي هم كه گماني در مرگش نيست بدون جانشين  .خيزدمرگش بر مي

چون . و نماينده از دنيا رفت، پس بدون شك او قائم و زنده پس از مرگ است

گردد تا ظاهر مينبايد دنيا بدون امام باشد، پس او غائب و پنهان است و دوباره 

و علت . دنيا را چنانكه مملو از ظلم و ستم بود پر از عدالت و دادگري كند

او پس از مرگش زنده شده اين است كه به نظر آنان نبايد دنيا : گوينداينكه مي

خالي از امام باشد، به دليل حديثي كه از علي روايت شده كه ايشان در يكي از 
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تو دنيا را از امام و حجت آشكار يا پنهان خالي ! هابار ال: هايش گفته استخطبه

اين گفته دليل بر اين است كه او . گذاري تا حجتها و دلايلت باطل نگردندنمي

  .بعد از مرگش زنده شده و زيسته است

ي پيشين تفاوت چنداني وجود ندارد جز آنكه اين فرقه ميان اين فرقه و فرقه

حال آنكه گروه قبل مرگ وي را انكار و  كند،مرگ حسن بن علي را تاييد مي

اينها هم شبيه گروه معتقدان به . باشندمعتقد به پنهان شدن و زنده ماندن او مي

به شوي هايشان را از آنان جويا امامت موسي بن جعفراند و هر گاه دليل گفته

  .گردندتاويل و تفسير روايات بر مي

شين در گذشت، بعد از او حسن بن علي بدون جان: گروه ديگري معتقدند

برادرش جعفر طبق وصيت حسن به امامت نائل آمد در صورتي كه از آنان 

حسن و جعفر در طول حياتشان پيوسته عليه يكديگر مبارزه و : سوال شود كه

اند، و شما كه از بد رفتاري حسن با جعفر و ماجراي تقسيم ارث مخالفت كرده

  ارش امامت را به جعفر كرد؟ هم با خبريد پس چگونه شد كه حسن سف

بودند وگرنه در حقيقت از  ايشان ظاهراً با هم مخالف: گوينددر پاسخ مي

يكديگر راضي و هيچ اختلافي ميانشان وجود نداشت جعفر همواره فرمانبردار و 
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گوش به فرمان او بوده، اگر ظاهراً چيز خلاف اين وجود داشته به دستور حسن 

هاي برخي از گفته. گرددن و نماينده حسن محسوب ميبوده و لذا جعفر جانشي

فطيحيها را درباره عبداالله و موسي پذيرفتند و گمان كردند كه موسي بن جعفر به 

سفارش برادرش عبداالله به امامت رسيد، و پس از اينكه امامت عبداالله بن جعفر 

مردند تا كردند بدان اقرار نموده و امامت وي را بر خود واجب شرا انكار مي

رئيس و مسئولي كه ايشان را . بدينوسيله مذهب خود را تاييد و اصلاح سازند

خواند مردي از  اهل كوفه به نام علي طامي خزار بود، نامبرده ميان بدان فرا مي

مامت جعفر را تقويت و مردم را به آن افطيحيها معروف و از كساني بود كه 

دليل آور بود كه خواهر فارس بن  داني بسيار او الاهي. ساختمتمايل مي

كرد، هر چند كه خواهر فارس امامت حسن ماهويه قزويني او را بر آن ياري مي

 بن علي را انكار و معتقد بود امام علي امامت را به جعفر سفارش كرده است نه

  .حسن به

بعد از حسن جعفر امام است كه امامت از : كه اي ديگر بر اين باور بودنددسته

ش به او رسيده نه از طرف محمد و نه از طرف امام حسين، اساساً محمد و پدر

حسن امام نبودند، چرا كه محمد در زمان پدر وفات يافت و حسن هم بدون 

دليل آن هم اين است . كردو او به دروغ ادعاي امامت مي. جانشين از دنيا رفت
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سن بدون سفارش ميرد، در حاليكه حكه امام بدون وصيت و وجود جانشين نمي

و جا گذاشتن جانشين از دنيا رفت، اين هم درست نيست كه حسن و جعفر هر 

دو به امامت رسيده باشند زيرا از ابو عبداالله جعفربن محمد و ديگر نياكانش 

روايت شده كه پس از حسن و حسين نبايد دو برادر به درجه امامت نائل آيند، 

جعفر و از طرف پدرش به او رسيده نه  امامت حقكه رسيم پس به اين نتيجه مي

  .از جانب برادرش

محمدبن علي كه در زمان حيات پدرش فوت كرد امام : گفتنداي ديگر ميعده

كردند كه شايسته آنان بردند حسن و جعفر ادعاي چيزي مياست و گمان مي

اساساً نه چنين چيزي از . نبود و پدرشان سفارش امامت را به آنان نكرده بود

درشان روايت شده و يا بدان تصريح كرده باشد، و نه جعفر و محمد در پ

به خصوص جعفر كه داراي اخلاق زشت و . اند كه مورد اعتماد باشندمقامي

حسن هم كه بدون جا . باشدناپسندي بوده كه زيبنده پيشواي دادگري نمي

سپس  .گذاشتن نماينده در گذشت در حاليكه نبايد امام بدون جانشين بميرد

جعفر را هم در حيات حسن و هم پس از در گذشت او ديديم كه آشكارا اهل 

گناه و نافرماني بود كه چنين فردي شايسته گواهي دادن بر يك درهم هم نيست 
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زيرا خداوند كه شهادت گناهكار گستاخ و بي  غچه رسد به جانشيني پيامبر 

  پذيرد؟ت و نياز به آن، ميپروا را نپذيرفته چطور امامت وي را با اين همه اهمي

و از آنجا كه امامت معيار پايبندي به دين و خشنودي خدا است پس چگونه 

در حاليكه اظهار فسق و فجور از روي . باشدكار جايز ميامامت فاسق و بزه

. باشد و نبايد به او نسبت داددرست نيست، اين كه سزاوار مقام خدا نمي» تقيه«

قتيكه امامت شايسته جعفر و امثال او و انسان بدون پس نتيجه اين است كه و

قائم مقام نبود، ناگزير امامت از آنِ برادرش ابو جعفر محمدبن علي است، چون 

جز نيكي و پاكدامني از او سر زنده، صاحب جانشيني قائم و معروف و پدرش 

بود پس بايد يا معتقد به امامت . هم صراحتاً او را جانشين خود قرار داده است

   .و يا به بي اعتباري آن قائل شد كه اين دومي جايز نيست

حسن بن علي پسري به نام محمد داشت كه او را : اي ديگري معتقدند كهفرقه

. برند او بدون جانشين از دنيا نرفتامام قرار داد و چنانكه ديگران گمان مي

در آن  امور او. چطور امكان دارد كسي كه امامت و نمايندگيش ثابت است

چارچوب جريان يافته و نزد مردم هم مشهور و معروف باشد ولي بدون قائم 

مقام از دنيا برود؟ و اما حقيقت اين است كه وي داراي فرزندي است كه چند 
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همچنين انان بر امامت آن فرزند، مرگ حسن و . سال پيش از مرگ او به دنيا آمد

برند كه پدرش فرمان ان مياينكه اسم فرزندش محمد است تاكيد ورزند و گم

پس او به دليل احتياط . پنهان گشتن وي را به خاطر ترس از جانشين صادر كرده

و ترس از عمويش جعفر و ديگر دشمنان پنهان شده، او است امام پا برجا 

و بالاخره پدرش به جز او  ددر زمان حيات پدرش شناخته شده بو، )قائم(

  .تجانشين و فرزند ديگري نداشته اس

هشت ماه پس از مرگ حسن فرزندش به دنيا آمد، و : گفتندگروه ديگري مي

سرا كنند دروغگو و ياوهكساني كه ادعاي به دنيا آمدن او در زمان پدرش مي

ترسيد چنانكه ديگران نترسيدند ولي هستند، چون اگر چنين چيزي بود نمي

ست كه نبايد در واقعيت اين است كه او بدون فرزند در گذشت و اين چيزي ا

اي را انكار گرده در گذشته آن به مجادله پرداخت و امر معقول و شناخته شده

ريسمان امامت نزد حاكم و محكوم معلوم و ثابت بود و به خاطر همان بود كه 

از تقسيم دارايش امتناع ورزيده شده راجع به جايز شمردن و معتبر دانستن 

شما به : ورزند كه او گفتهرضا استناد مي ابوالحسن ديدگاه خويش به روايتي از

ورد امتحان و واسطه جنيني كه در شكم مادرش است و شيرخوار خواهد شد، م

  .كه اين همان جنين است. يدگيرآزمايش قرار مي
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حسن اصلاً داراي فرزند نبود، چون ما در اين باره : فرقه ديگري عقيده دارند

تحقيق كرديم ولي پسري را برايش  كرديم و از راههاي مختلف بحث و بررسي

نيافتيم و اگر درست باشد در مورد حسن بن علي چنين اعتقادي داشته باشيم كه 

او داراي فرزند پنهاني است، درباره هر مردي ديگري كه بدون فرزند از دنيا 

باشد، و درباره پيامبر هم جايز است گفت او پسري را جا رفته هم درست مي

توانند ادعا باشد و گروه فطيحيها هم ميو جانشين ايشان ميگذاشت كه پيامبر 

كنند كه عبداالله بن جعفر بن محمد پسري را در مقام امامت جا گذاشت و 

  .ابوالحسن نيز جز ابو جعفر داراي سه پسر ديگر بود كه يكي از آنان امام بود

ن وارد شدن روايت راجع به وفات حسن بدون جانشين، مانند وارد شد زيرا

پسري را از پشت خود جا  غحديث راجع به اين موضوع است كه پيامبر 

گذاشت يا عبداالله بن جعفر بدون پسر بود و يا امام رضا داراي چهار پسر نبود 

-پس ناگزير اين مسأله منتفي است ولي پيوند امامت همچنان باقي مي. باشدمي

اقد حجت مطلق و امام ماند زيرا درست نيست امام بدون جانشين باشد كه دنيا ف

كساني كه معتقد به وجود فرزند براي حسن هستند به خبري كه از جعفر . باشد

امام قائم محل و ولادت خدا را از مردم پنهان : كنند كهروايت شده استناد مي

كنيد و خود نيز چنين گفتيد چون امري را بر ما انكار مي: گويندكند و ميمي
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اره پا برجاست اگر شما در يافتن فرزند كوشش رشته امامت همو: معتقديد

كرديد و نيافتيد و لذا آن را رد نموديد، ما نيز در راستاي شناخت ريسمان 

و جوي شما است، نهايت سعي و تلاش پيوسته كه تصحيح آن شديدتر از جست

- خود را به كار گرفتيم ولي نيافتيم، لذا ادعاي ما درباره وجود فرزند راستگويانه

باشد، زيرا از نظر عقل و عرف جايز است مردي داراي پسر مخفي ز شما ميتر ا

ولي در . و پنهاني باشد، بعد از آن شناخته گردد و نسبت به پدرش صحت يابد

ادعاي شما چيز مردود و ناپسندي است كه عقل هر : گويندمقابل، مخالفان مي

روايات صحيحي از پذيرند، علاوه بر آن عاقلي و عرف و عادت هم آن را نمي

ماند، وجود پيشوايان درستكار مبني بر اينكه ريسمان بيشتر از نه ماه باقي نمي

بنابراين شما براي . دارد، حال آنكه از ريسمان مورد نظر شما سالها گذشت

  .دديدگاه خود شاهد و سند معتبري در دست نداري

سياري از دوست و بنابر اخبار يقيني و گواهان ب: اي ديگر معتقد بودنددسته

اين چيزي است . دشمن، حسن بن علي مانند نياكانش ديده از جهان فرو بست

ان نيست و به وسيله چنين اسبابي به اين نتيجه رسيديم كه مكه جاي ترديد و گ

پس مادام كه هم وفات و هم بدون جانشين امام . امام داراي فرزند نبوده است

بعد از حسن عبدالرحمن ابن علي : ود كهشبراي ما ثابت شد اين نيز ثابت مي
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گردد و آن هم از لحاظ عقل، وجود ندارد و امامت پايان يافته تلقي مي تامام

قياس و عرف جايز است، همچنانكه جايز است بعد از محمد پيامبري پايان يابد 

، مردم بدان بوده و پيغمبري وجود نداشته باشد در حاليكه نبوت و رسالت مهمتر

ه دليل آشكار و اباشد، زيرا همرتر و بيشتر باعث پايان يافتن معذرتها مينيازمند

شود امامت نيز هاي درخشنده است، ولي با وجود اين پايان يافت، پس مينشانه

آنان خبري را كه از امام صادق روايت شده دستاويز خويش قرار . پايان يابد

باشد، مگر اينكه الي نميدنيا از شخصيتي مورد اعتماد و حجت خ: كه اند داده

را بر مردم به سبب گناهانشان فرو ريزد و مدتي حجت را از  خداوند خشم خود

اين از نظر ما همان وقت است و خدا هم هر چه را بخواهد انجام . آنان برگيرد

از يك زاويه . گردددهد، اين گفته ما نيز باعث باطل گردانيدن امامت نميمي

چنانكه درست است قبل از : ن نگريست و تحليل كردتوان بداديگري نيز مي

ميان او و عيسي نه پيامبري و نه وكيلي وجود داشته باشد، اين امر در  پيامبر 

چرا كه اخباري وجود دارد مبني بر اينكه ميان . مورد امامت هم صادق است

اي بدون وجود پيامبر و جانشين پيامبران مدت زمانهاي سيصد يا دويست ساله

زماني است كه نه » فتره«: گويدامام صادق در اين باره مي. جود داشته استو

پيامبري و نه پيشوايي وجود ندارد، دنياي امروز بدون امام است، مگر اينكه 
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خداوند بخواهد يك نفر از خاندان پيامبر را بر انگيزد كه زمين را پس از مرگش 

اع مدت زماني از گذشت پيامبران، زنده سازد، همچنانكه پيامبر را به دنبال انقط

بر انگيخت، آنچه را از دين پيامبران پيش از خود پوسيده بود، تجديد كرد، 

وجود و برانگيخته شدن امام نيز چنان است و حجت همواره بر ما باقي خواهد 

امر و : هاي ظهور آن عبارتند ازگردد كه نشانهماند تا اينكه امام قائم مبعوث مي

اطلاعات و معلوماتي كه از طرف ايشان به ما رسيده، تمسك  نهي گذشته،

جستن به گذشته و اقرار و اعتراف به مرگ امام قبلي همچنانكه امر و نهي 

هايش، تمسك ورزيدن به اعتراف عيسي، دانشهاي رسيده از طرف او و نماينده

ته به نبوت و مرگش و اقرار به جانشينهايي كه ظهور يافتند، پيش از برانگيخ

اين گروه، برخاستن قائم و بيرون آمدن . حجت بر مردم بودند شدن پيامبر 

  .معتقدند» بداء«دانند و در آن مورد به برخي معاني مهدي را لازم نمي

محمدبن علي كه در زمان حيات پدرش فوت كرد، : اي ديگر اعتقاد دارندفرقه

م نيست امامي كه بنا به سفارش پدر و تصريح به نامش امام است، و درست ه

امامتش ثابت و به تاييد رسيده، به غير امام سفارش كند، وقتي كه محمد در 

بستر مرگ بود برايش درست نبود وصيت كند يا امامي را تعيين نمايد و يا به 

پدرش سفارش نمايد، زيرا امامت پدرش از طرف پدربزرگش ثابت و به او 
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پدر به امر و نهي بپردازد و يا كسي  رسيده بود و اين هم جايز نيست كه همواره

پس امامت او بعد از درگذشت پدر ثابت و قطعي . را شريك و همراه او سازد

كرد، به خدمتكار پدرش كه نفيس، نام بايست وصيت ميشده است و مادام مي

نامه را نزد داشت و از نظر او معتبر و امين بود، وصيت كرد، كتابها و سفارش

به او دستور داد كه هر گاه حادثه مرگ برايش پيش آمد،  نامبرده گذاشت و

چنانكه حسين بن علي بن ابي طالب نيز . امانتها را به برادرش جعفر تحويل دهد

 را نزد ام سلمه همسر پيامبر ... وقتي كه به كوفه رفت كتاب، وصيت، سلاح و

كم سن و سال  به امانت سپارد و به او فرمان داد كه هر گاه علي بن الحسين بچه

به مدينه برگشت تحويلش دهد، هنگاميكه علي از شام به مدينه بازگشت، ام 

اين همان جايگاه امانتي است كه طبق . سلمه همه امانتها را تسليم او كرد

از طرف محمد به جعفر رسيد، چونكه نفيس وقتي احساس » نفيس«سفارش 

ه او رشك برده و بدبختيها خطر كرد چون ساكنان خانه ماجرا را فهميده بودند ب

و مشكلات را سر راهش ايجاد نمودند، و از اينكه امامت  و وصيت باطل و بي 

اعتبار گردد، جعفر را فرا خواند و به او سفارش كرد و تمام آنچه را برادرش 

به همين دليل بود كه جعفر ادعا كرد . محمد نزد او گذاشته بود تحويلش داد

نام » نفيسيها«اين گروه . ه او رسيده نه از طرف پدرشامامت از جانب برادرش ب
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: كردند گفتندگروهي از نفيسيها كه امامت حسن بن علي را انكار مي. دارند

پدرش به او سفارش نكرده بود و وصيتش را به پسرش محمد تغيير نداده بود 

لذا معتقد به امامت جعفر از اين طريق . چون اين امر نزد آنان نادرست است

اين فرقه عليه حسن بن علي دروغ . شتند و بر آن به نزاع و كشمكش پرداختندگ

بافي عجيبي كرده، حسن و هر كه را قائل به امامت وي بود تكفير نموده در 

امامت جعفر افراط نمودند، ادعا كردند او هم امام قائم است، و او را از علي ابن 

آوردند دانستند، و دليل ميابي طالب، حسن، حسين و همه افراد امت برتر مي

مزبور شب » نفيس«. چون قائم بعد از پيامبر ممتازترين و برترين مردم است: كه

. هنگام دستگير شد و به حوض پر از آب خانه انداخته شد و در آن غرق گشت

  .نام دارند» نفيسيهاي ناب«اين فرقه 

ن سوال شد كه آيا زماني كه درباره موضوع امامت از آنا: اي ديگر از آنانعده

دانيم چه بگوييم، آيا ما نمي: جعفر امام است يا شخص ديگري؟ پاسخ دادند

دانيم حسن فرزند داشته جعفر فرزند حسن است يا فرزند برادرانش و اصلاً نمي

حسن : اينكه ما معتقديم از باشد يا محمد غيرو آيا امامت از آنِ جعفر مي يا نه؟

نبرداري از او واجب و ضروري بود، در گذشت بن علي امامي بود كه فرما

ايشان ثابت است، نبايد دنيا خالي از حجت باشد و ما در زمينه اعتقاد ورزيدن 
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كنيم زيرا برايمان ثابت شده او داراي به امامت فردي پس از او توقف مي

ايم تا ظهور امام بعدي به امام جانشين بوده است، ولي چنانكه مامور شده

- كنيم و نميما امامت و مرگ ابو محمد را انكار نمي. ورزيممي نخست تمسك

گوييم بعد از مرگش باز گشته است و امامت هيچ كس را مورد تاكيد و يقين 

اين گروه به هيچ وجه . دهيم تا خدا امر را بر ما واضح و آشكار گرداندقرار نمي

ين امامت هيچ پذيرند و همچنامامت هيچ يك از فرزندان جعفربن علي را نمي

كس را بدون وصيت پدرش قبول ندارند كه جعفر فاقد سفارش آشكار و پنهان 

بوده هر امامي كه پيروانش در مورد امامت او و اينكه چه كسي به او وصيت 

كرده و جانشين قرار داده، دچار اختلاف شدند، امامتش باطل و بي اعتبار 

عتقدند امامت او از طريق اند، برخي مشود، پيروان جعفر چنينشمرده مي

گويند از جانب برادرش محمد در زمان سفارش پدرش بوده و برخي نيز مي

  .حيات پدر و يا بعد از فوت او بوده است

سخنان و ديدگاههاي هيچ يك : گويندنام دارند مي»  اماميها«: اي ديگر كهفرقه

حسن بن از گروههاي گذشته درست نيست حقيقت اين است كه خداوند فرزند 

علي بن محمدبن علي الرضا را به عنوان حجت در زمين قرار داده، امر خدا هم 
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او نماينده ي پدر، سرپرست امور پس از او، . حتمي و غير قابل رد است

  .باشدهدايتگر امت و هدايت يافته بر اساس روش و سنتهاي گذشته مي

و اين امر همچنان  امامت از حسن و حسين به بعد نبايد ميان دو برادر باشد ،

ميان فرزندان حسن بن علي تا پايان امر و نهي خدا و برداشتن تكاليف از 

اگر در دنيا دو مرد وجود داشته باشند يكي از آنها  ماند،بندگانش باقي مي

حجت است و اگر هم يكي بميرد ديگري حجت است تا زمانيكه امر و 

مت به نواده گان كسي كه درست نيست اما. دستورات خدا جاري و باقي باشد

پيشوايي او ثابت نشده مانند كسيكه در حيات پدرش فوت كرده، انتقال يابد و 

همچنين جايز نيست به فرزند يا نماينده او اعم از برادر و ديگران، داده شود 

نيز در مورد » قرامطيها«و » مباركيها«چون اگر چنين چيزي درست باشد، مذهب 

اينكه . باشدبعد از در گذشت جعفربن محمد، جايز ميامامت محمدبن اسماعيل 

بيان داشتيم همان ديدگاه منقول از پيشوايان راستين است كه ميان اين عده از 

باشد، زيرا اخبار وارده در اين زمينه شيعه اماميه قابل رد و ترديد نمي

  .اندصحيح،اسباب آن قوي، سندش خوب و راويان آن معتبر و موثق
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اي كه حتي يك ساعت دنيا خالي از حجت و امام باشد به گونهجايز نيست 

- روند و ديدگاههاي هيچ كدام از اين دستهبدون امام بماند دنيا و مافيها فرو مي

بنابراين ما معتقد به امامت حسن علي و مرگ او هستيم و . جات جايز نيست

باشد، از او ميكنيم او داراي جانشيني از پشت خود بود كه امام بعد اعتراف مي

نمايد، همانگونه كه دهد و امر را آشكار ميتا زماني كه خدا اجازه ظهور او مي

زيرا صاحب امر خدا است هر چه را اراده . امر پسينيان و نياكانش آشكار گشت

- كند اعم از آشكار شدن، پنهان ماندن، سخن گفتن و ساكت ماندن تحقق مي

  .بخشد

نبوت دستور داد براي مدت چند سال رسالتش را چنانكه پيامبرش را در حين 

و سكوت و پنهان كردن از مخالفانش را ادامه دهد در حالي كه پنهان  ،مخفي

  .باشدنگه داشتن نبوت مهمتر و مشهورتر از امامت مي

و در وقتي كه خداوند مقدر كرده بود شروع به اجراي فرمان خدا و ابلاغ آن 

ها و دلايل آشكار و به ديگران و اقامه معجزهبه قوم و خويشان خود و آنگاه 

پس از آنكه قريش و ساير مردم او و رهروانش را تكذيب و . درخشنده كرد

مورد اذيت و آزار قرار دادند، به اصحاب دستور داد به حبشه كوچ نمايند، 
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خودش تا فوت ابوطالب در مدينه ماند ولي پس از فوت او كه جان خود و 

تهديد قرار گرفت، خدا به او فرمان داد به مدينه هجرت پيروانش در معرض 

نمايد و تا مدت چند روز در غاري خود را از دشمن پنهان كند مبادا به دست 

دشمن بيفتد او نيز چند روز در غار ماند تا خدا دستور بيرون رفتن را صادر 

از امامي خدايا تو دنيا را : داردنين اظهار ميؤمفرمود و همان گونه كه اميرالم

ما چنان امر . گذاري تا حجت و دلايلت باطل نگردندآشكار يا پنهان خالي نمي

كنند، و بندگان هم حق گان نيز آن را تأييد ميشده ايم و اخبار وارده از گذشته

دارند درباره امور مربوط به خدا تحقيق كرده و از نتايج چيزيكه بدان آگاهي 

درخواست كشف آن را بكنند، چون خدا از آنان  ندارند، دنباله روي نمايند و يا

: الاسراء(﴾ ...عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلا﴿ :فرمايدمخفي كرده و به پيامبرش مي

لذا براي مومن نشايد ) از چيزي دنباله روي مكن كه از آن ناآگاهي( )۳۶الآية من

ت از نام يا درخواست كشف چيزي بكند كه خدا پنهان كرده، و درست نيس

مكان فرد پنهان بپرسد، چون او مشمول رضايت خدا قرار گرفته و زير نظر او 

پنهان گشته و چون چنين درخواستي باعث نافرماني خدا و منجر به ريختن خون 

  .گرددپيروان او و بي حرمتي روا داشتن نسبت به مقام امامت ميو امام، 
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چه در پنهان كردن و بي . دهدخدا به لطف خود مرا از چنين معصيتي پناه 

اطلاعي از آن، جلوگيري از ريختن خون، سلامت ايمان و سر سپردن به فرمان 

خدا به لطف و كرم خود ما و همه مومنان را موفق . خدا و پيشوايان وجود دارد

از مسلمانان جايز نيست بر اساس نظر، عقل و يك براي هيچ . و سربلند نگه دارد

  .ا انتخاب نمايداستدلال خود امام ر

چگونه چنين چيزي جايز است حال آنكه خداوند پيامبران و مومنان را از آن 

 اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ وَلا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿ :برحذر مي دارد، آنجا كه مي فرمايد

هيچ مرد و () ۳۶الآية من: الأحزاب(﴾أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً وَرَسُولُهُ

زن مومني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري از خود در 

 الْخِيَرَةُ لَهُمُ كَانَ مَا وَيَخْتَارُ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ وَرَبُّكَ﴿  :و يا مي فرمايد) آن ندارند 

چه را  پروردگار تو هر( : )۶۸:القصص( ﴾يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى اللَّهِ سُبْحَانَ

گزيند و مردمان حق انتخاب و بخواهد مي آفريند و هركس را بخواهد برمي

بلكه انتخاب امامان و پيشوايان و برگزيدنشان تنها به عهده .) اختيار ندارند

باشد، اوست كه ايشان را انتخاب و هرگاه بخواهد پنهان يا خداوند مي

به برنامه ريزي درباره مخلوقاتش داناتر و به  گرداند، زيرا خداوندآشكارشان مي
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مصلحت و نفع ايشان آگاهتر است، امام نيز به امور خود، دنيا و امور مربوط به 

ابوعبداالله صادق كه حال و وضعش آشكار، مكانش . باشدخدا داناتر از ما مي

گردد و آوازه و اعتبارش مشهور خاص و عام معروف، اصل و تبارش انكار نمي

هر گاه يكي از . هر كه مرا به نامي بخواند، نفرين خدا بر او باد: گويدت مياس

تافت و از روي تقيه بر او سلام نمي ديد روي بر ميپيروانش او را در راه مي

ديد او را بر كاري كه انجام داده بود پاس كرد، ابوعبداالله كه بعداً آن مرد را مي

كرد و سخن شناخت، سلام مياو را مي كرد، ولي كسي كهمي داشت و تاييد مي

همچنين اخباري از ابو ابراهيم موسي . كردگفت، نكوهش ميناخوشايند با او مي

ابوالحسن رضا  . بن جعفر مبني بر جلوگيري از نام بردن او روايت شده است

خواهند خود را با انجام كارهايي كه اگر مي دانستم مردم از من چه مي: گفتمي

بازي با كبوتر، خروس و امثال آنها، : برند همچونيني ام را زير سوال مياعتبار د

بردم، تمام اينها به خاطر نهايت مخفي ماندن از ديد دشمنان و لزوم به از بين مي

پس در زمان ما چطور مي شود تقيه را ترك كرد با . بوده است» تقيه«كارگيري 

ل حمايت از حقوق امثال وجود اين همه جست و جو، ستم فرمانروا و حداق

، به امام )صالح بن وصيف(آنان؟ و با وجود اذيت و آزاري كه از جانب 

اش را زنداني، دستور قتلش را صادر و رسيده؟ كه خود و افراد خانواده
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و كساني را كه سر گذشت، نام و ولايتشان نامعلوم . پيروانش را دنبال مي كرد

  .بردبود آشكار مي كرد و نام مي

 قيام، و ولادت، نام، محل زيست و آوازه ؛قائم: ار زيادي وارد شده كهاخب

داند جز اين كه تا و كسي چيزي درباره او نمي مي كند را بر مردم مخفي خود

دانند او امام پسر امام، وصي پسر وصي و كند و مردم ميظاهر نشود قيام نمي

جود آن بايد افراد مورد با و. گيردپيش از آن كه برخيزد مورد اقتداء قرار مي

اعتبار خود و پدرش امر وي را بدانند، زيرا سفارش از يك امام به امام پس از 

گردد جز در حضور حداقل دو نفر شاهد عادل از ميان خود صحيح و ثابت نمي

برگزيدگان و دوستان زبده، مگر اينكه امام پيشين داراي يك فرزند باشد كه در 

از ابو جعفر محمدبن الرضا از اشاره كردن او بي نياز آن صورت بنا به روايتي 

با وجود خبر مزبور امام رضا از اشاره، سفارش كردن و شاهد گرفتن . باشدمي

دست بر نداشت، زيرا لازم بود و پيروي از روش پيامبر و پيشوايان بعد از او به 

چنين كردند آيد، و اميرالمومنين و امام حسن نيز با امام بعد از خود حساب مي

امامت تا وقتيكه : مند بودند مبني بر اينكههر چند كه از سفارش پيامبر خدا بهره

ماند و به برادر، عمو، در اولاد حسن بن محمد باقي مي داردامور الهي جريان 

عموزاده و فرزندي كه پدرش در حيات پدربزرگش فوت كرده باشد انتقال 
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امكان ندارد امامي بميرد مگر اينكه داراي  گذرد، ويابد، از اولاد پشت نمينمي

اين است طريقه امامت و راه و روش . فرزند پشت و او نيز داراي فرزند باشد

   .اندهاي اماميه تا كنون نيز بر آن اجماع كردهآشكار و لازمي كه شيعه

بودند و فقيهاني اهل ورع و » فطيحيها«معتقد به ديدگاههاي : ي ديگريعده

حسن بن علي : بردندعبداالله بن بكيربن اعين و امثال او گمان مي تقوي همچون

وفات يافته و او طبق وصيت پدر جانشين پس از او بود، و جعفربن علي امام 

به دليل . بعد از او بود چنانكه موسي بن جعفر امام بعد از عبداالله بن جعفر است

خبري كه از امام امامت حق فرزند بزرگتر امام است و : خبري كه روايت شده

-امامت پس از حسن و حسين به دو برادر نمي: جعفر صادق گزارش شده كه

رسد و آن وقتي است كه امام گذشته داراي جانشيني از پشت خود باشد كه در 

ماند، و رسد و همواره در اولاد او باقي ميآن صورت از فرزند به برادرش نمي

يابد، زيرا معني ر به برادرش انتقال مياگر بدون فرزند از دنيا رفت ناگزي ماما

جنازه : گويدباشد، و همچنان در اين حديث كه ميحديث از نظر آنان چنين مي

امام را بايستي امام ديگري بشويد، چنين برداشتي دارند و معتقدند جنازه 

كنند عبداالله او را بدان امر جعفربن محمد را امام موسي غسل كرد و ادعا مي

او امام پس از عبداالله بود لذا جايز است او را بشويد، اخبار راجع به نمود چون 
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باشد اين گروه غسل جنازه امام از طرف امامي ديگر نزد آنان صحيح و جائز مي

دانند مشروط به اينكه هستند كه امامت دو برادر را جايز مي» فطحيهاي ناب«

اين تاويل و اخبار و روايتهاي برادر بزرگتر بدون فرزند باشد از منظر آنان بنا به 

از توضيحات مفصل گذشته به نتايج زير دست . گذشته جعفربن علي امام است

  : يابيممي

از وقتي كه بر امام صادق پافشاري كرده و او را امام قائم هدايت »ناوسيها«ـ 1

يافته تلقي كردند، شروع به جعل اخباري دال بر عقيده خويش نمودند ولي پيش 

  . او نتوانستند اقدام به آن بكننداز مرگ 

   .هم نسبت به اسماعيل بن جعفر چنين اقدامي كردند» اسماعيليهاي ناب«ـ 2

 .دانستندامامت و پيشوايي را حق محمدبن اسماعيل بن جعفر » مباركيها«ـ 3

 آنان از جمله .دكنبه گروههاي پراكنده گزارش مي تاريخ، انشعاب آنان را

گمان بردند محمدبن اسماعيل آخرين پيامبر است و محارم  كه هستند »قرامطيها«

و با وجود اين كفر صريح و آشكار، احاديثي را براي !! پنداشتندالهي را مباح مي

  .آوردندتاييد مذهب خويش مي
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ـ گروه چهارم كه معتقد به امامت محمدبن جعفر و نسل او بودند اخباري را 4

د ولي نتوانستند اخباري كه نام امامان بعد مبني بر تاييد ديدگاه خود جعل كردن

  .از محمد را در بر گيرد جعل نمايند

ـ گروه پنجم نيز اخباري را در رابطه با امامت عبداالله بن جعفر دست و پا 5

كردند  ولي آنان هم نتوانستند اخباري كه به نام پيشوايان پس از عبداالله اشاره 

و پسري جا نگذاشت اختلاف و نزاع وقتي عبداالله در گذشت . كند، جعل كنند

ي مزبور در گرفت و احاديث مورد استناد قبلي را انكار و به جعل روايتهاي تازه

  :براي مثال به روايت زير توجه كنيد. سازگار با عقيده جديد پرداختند

نشيند و برادرت يعني ـ عبداالله ـ جاي من مي! اي پسرم: جعفر به موسي گفت

كند با او درگيري نكن و حرف نزن چون او نخستين ز من ميادعاي امامت بعد ا

  .مي پيونددبود كه به من خواهد فرد خاندانم 

اين روايت كه براي موسي بن جعفر مورد استناد قرار گرفت پيش از در 

دانستند گذشت عبداالله جعل نشد زيرا جعل كنندگان اين گروه از اهل تشيع نمي

  .رودا ميكدام يك قبل از ديگري از دني
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باشند، پس ـ گروه ششم كه قائل به امامت موسي بن جعفر بعد از پدرش مي6

اميد است توضيحات گذشته . از فوت جعفر به پنج گروه متفاوت تقسيم شدند

  .هدف از بيان مطالب مزبور را بر آورده ساخته باشد

ههاي شيعه دوازده امامي كه در صدد بيان آنها بوده و هستيم، از يكي از گرو

ي گانههاي ششپنجگانه سابق انشعاب يافت، همه آن پنج گروه هم يكي از فرقه

پيشين بود و هر يك از پنج گروه مذكور نيز به گروههاي متعددي پراكنده 

بينيم پيروان حسن عسكري ـ امام هر گاه پژوهشمان را ادامه دهيم مي. گشتند

ن به حدود بيست گروه يازدهم نزد دوازده اماميها ـ بعد از درگذشت حس

و تقويت عقيده  اي اخباري را در راستاي تاييدانشعاب پذيرفتند كه هر فرقه

  .پذير نبودجديدشان جعل كردند كه ابداع آنها پيش از مرگ امام امكان

اي همراه گروه اماميها ـ تاكيد ها ـ به جز فرقهملاحظه كرديم تمام فرقه

معني اين سخن آن . فرزند از دنيا رفتورزيدند كه امام حسن عسكري بدون 

است كه شيعه دوازده امامي تنها بعد از فوت حسن عسكري به جعل و ابداع 

اخبار مربوط به دوازده امام پرداختند، يعني در نيمه دوم قرن سوم هجري و بعد 

  .مرحله ي نوشتن از آغاز
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تاب كند، چرا كه نخستين كهاي مرا اثبات ميواقعيت خارجي نيز گفته

از كتب چهارگانه معتبر آنان در قرن چهارم هجري سر بر آورد، سپس ) الكافي(

  .ساير كتابها ظاهر گشتند

  اصول چهارصد گانه

  : گويدآن چنين مي 7در صفحه » ربعمأةصول الأدراسة حول الأ«نويسنده كتاب 

شمار روايت كنندگان از امام صادق به چهار هزار مرد رسيدند، عده زيادي از 

نان توجه خود را معطوف ثبت و مرتب كردن اخبار در كتاب ويژه و در ميان آ

كردند، تاريخ شيعه بر نامگذاري اين كتابها به اسم ... ابواب فقه، تفسير، عقايد و

اصول توافق دارند چنانكه آنها را درچهارصد اصل منحصر كردند كه مقصود ما 

  .از اصول چهارگانه نيز همين است

از اين بلافاصله به اختلاف نظر علما پيرامون مشخص نمودن نويسنده بعد 

آورد، ولي شمار آنان به پردازد، سپس نام صاحبان اصول را ميمفهوم اصل مي

آنگاه تحقيقي را پيرامون آن اصول به صورتي كلي بيان . هشتاد نفر نرسيده است

يا بخش دارد، بعد از آن به تعريف كوتاه و سودمندي درباره همه اصول مي
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پردازد و در نهايت به نتايج رسند، ميموجود آن كه به بيست و هشت اصل مي

  :گويدرسد و ميبحث مي

  :از اين پژوهش به نتايج زير دست مي يابيم

شود كه علماي شيعه قرن پنجم هجري بر آن اتفاق ـ اصل به چيزي گفته مي1

  .اندنظر داشته

اند كه اكثراً حدث هار نظرهايي كردهـ محدثان پيرامون تعيين مفهوم اصل اظ2

و اينكه واژه . است اند، چنانچه سيد محسن امين بدان تصريح كردهو گمان بوده

  :اصل داراي معني است

تعريف علمي، عبارت از چيزي است كه احاديث روايت شده از امام ) أ

كه  صادق به صورت اغلب و يا احاديث تاليفي راويان امام صادق را در بر گيرد

و اينكه بيشتر آنهايي كه طوسي . هاي پيشينيان بهره برديمبراي اثبات آن از گفته

اند، از ياران امام صادق و نجاشي آنان را در شمار اصحاب اصول آورده

  .گردندمحسوب مي
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باشد، و آن وقتي است معني زبان شناختي، به معني سرچشمه و منبع مي) ب

يا قبل از قرن پنجم هجري استعمال شده  كه در غير كتابهاي علوم حديث و

  .باشد

ـ منحصر كردن حركت تاليف به دوران امام صادق يعني كسي كه از او 3

روايت كرده باشد و اينكه از پدرش امام باقر يا پسرش امام كاظم روايت شود، 

  .آيدمنافي آن به حساب مي

اصول احاديث ـ اگر مراد از واژه اصل معني زبان شناختي آن باشد، شمار 4

باشد و اگر مقصود معناي اصطلاحي شيعه حدود شش هزار و ششصد اصل مي

كند، شمار اصول مذكور در مزبور باشد از صد اصل تجاوز نمي) تعريف علما(

  .باشدهر دو فهرست طوسي و نجاشي بيشتر از هفتاد و اندي نمي

راگير حديثي ترين اصول به علت اينكه كتابهاي چهارگانه، منابع فـ شاخص5

اند، به اين اصول و ديگر مراجع احاديث شيعه آنها را در خود جاي داده

- اند، و لذا محدثان از ذكر عين عبارات اصول بي نياز بودهفراموشي سپرده شده

اند چون محتوا و روايتهاي مختلف آنها در كتابهايي كه از لحاظ زماني بعد از 

بنده ـ طبق تحقيقاتي كه در . شودافت مياند، يتاليف اصول به نگارش در آمده

كند تنها سه اصل را ام ـ از اصولي كه شيخ طوسي ذكر مياين زمينه انجام داده
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ام، و از بيان كتابهاي معروف به اصول بيش از بيست و هفت كتاب را يافته

  .يافتم، اميد است در آينده اطلاعات بيشتري را در اين باره كسب نمايم

سرانجام كار اماميها به چهار صد اصل رسيد : گويداين مورد مي شهيد دوم در

اي شد كه كه آنها را اصول ناميدند و اعتمادشان بر آنها بود، ولي شرايط گونه

اي بخش عمده آن اصول از بين رفت و گروهي از علما آنها را در كتابهاي ويژه

دارند، بهترين كتاب خلاصه برداري كردند كه تقريباً همه آنها در دسترس قرار 

من لا يحضره «و » الاستبصار«، »التهذيب» «الكافي«: تاليفي در اين زمينه كتاب

  .باشدمي» الفقيه

همانگونه كه احاديث روايت : نتيجه سخن او اگر درست باشدچنين ميشود

... اند، نظرات و اجتهادهاي فقهي وي امام صادق تدوين و گردآوري شدهشده

اند، شيعه معتقدند هر چه از امام صادق صادر شده باشد سنت نيز تدوين گشته

ولي امكان ندارد خود امام هم، معصوم بودن يا حق قانونگذاري . آيدبه شمار مي

را براي خود قائل بوده باشد، و در اين دوران هم جز افراط گرايان به ندرت 

  .شود كه معتقد به عصمت او باشدكسي يافت مي

ه نقل آنها از امام صادق به ثبوت رسيده است با نظرات و اخبار و نظراتي ك

) مالك، شافعي و احمد ،ابو حنيفه(چهارگانه  مذاهب فقهي ديدگاههاي پيشوايان
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آن اختلاف مثل و ديگر امامان برجسته و ممتاز تفاوت و اختلافاتي ندارد، مگر 

چيزهايي كه  نظرهايي كه ميان خود امامان چهارگانه به وقوع پيوسته است و اما

از روي دروغ و افترا عليه امام صادق در عصر او تدوين يافته، حقيقت اين است 

كند و امكان ندارد به افراد كه افترا از دوران او و دورانهاي پيشين تجاوز نمي

ما در اينجا نيازي . بعد از او بچسپد و به عنوان علم غيب براي او محسوب گردد

ل يا بحث درباره اصحاب آنها نداريم، ولي چيزيكه به تحقيق و بررسي اين اصو

به ما مربوط است اينكه مسائل مختص شيعه و امروزه ي اماميها در اين دوران 

زده شدم كه سرفصل ظهور نيافته تا تدوين و ترتيب گردند، و لذا بسيار شگفت

 گزيده روايات در مورد«: كتاب اينگونه ديدم 47يكي از اين اصول را در صفحه 

به هيچ وجه امكان ندارد اين عنوان در دوران امام صادق نوشته » امام دوازدهم 

شده باشد، چون هيچ كس در زمان او نام پيشوايان پس از او را نمي دانست، 

ولي ممكن است عنوان مزبور در . را تنها خداوندمتعال مي داند علم غيبزيرا 

زي به امام صادق يا غير او زمان امام يازدهم گذاشته شده و سخنان دروغ آمي

نسبت داده شده باشد، اين واقعيتي است كه امكان رخ دادن آن وجود دارد، اگر 

اين عنوان به كسي نسبت داده شود كه در زمان امام صادق مي زيسته يعني 

به هر حال، . اينكه نويسنده آن عليه كسي كه معاصر امام بوده افترا زده است
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اين نوشته هاي احمد بن محمد بن : ن مي گويدپس از سر فصل مزبور چني

. هجري ديده از جهان فرو بسته است 401عياش جوهري است كه در سال 

بنابراين، نويسنده بعد از امام يازدهم مي زيسته بلكه فاصله زماني آن دو، يك 

اين همان چيزي است كه با توضيحات گذشته هماهنگي . قرن و نيم بوده است

  .دارد
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  اهل تشيع ورافضيان ديدگاهجرح و تعديل از  :فصل دوم
پيشتر به موضوع جرح و تعديل از ديدگاه جهمور، موضعگيري بدعت گذاران 

از روايت و مباحث مربوط به عدالت و حفظ، اشاره كرديم و بيان نموديم كه 

صحابه برترين نسل امت به شمار مي آيند وخداوند سبحان درباره ايشان گواهي 

او نيز كافي است و همچنين پيامبر بزرگوار بر ايشان شهادت  داده و گواهي

و لذا آنان بعد از شهادت خدا و رسولش نيازي به ! داده، و چه شهادت بزرگي

شهادت ديگري ندارند، و عدالتشان نزد جمهور مسلمانان مسلم و يقيني است و 

خروج  كسي از مسلمانان ايشان را مورد طعن و بي احترامي قرار دهد در شرف

به دنبال جرح و . از دايره اسلام قرار مي گيرد، اگر عملا خارج نشده باشد

تعديل نزد گروه هاي مختلف در مورد احاديث داوري مي شود و كتابها به رشته 

  .آيندتحرير در مي

پيش از آنكه به موضوع جرح و تعديل از ديدگاه پيشينيان عبدالحسين  و تاثير 

قيده ايشان مقدس و صحيح و قطعي به شمار مي آيند، آن در كتابهايي كه به ع

آمده ـ  معرفة علوم الحديث: بپردازم، خواستم ديدگاه حاكم را ـ چنانكه در كتاب

كه شيعه بوده نه رافضي، توضيح دهم تا موضعگيري شيعه و رافضيها را باهم 

  .قاطي نكنيم
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هاي اهل ترين سندصحيح: 55گويد ص ترين سندها ميحاكم درباره صحيح

جعفر بن محمد از پدرش از پدربزرگش از علي، مشروط : بيت عبارت است از

  .به اينكه شخصي كه از جعفر روايت مي كند معتبر باشد

اسماعيل بن ابي خالد از قيس : ترين سندهاي ابوبكر صديق اين استصحيح

  .بن ابي حازم از ابوبكر

الم از پدرش از زهري، از س: ترين سندهاي عمر عبارت است ازصحيح

  .پدربزرگش

زهري : كنند اين استهايي كه از ابو هريره روايت ميترين سند صحابهصحيح

مالك از نافع از : و از عبداالله بن عمر اين است ،از سعيدبن المسيب از ابو هريره

عبيداالله بن عمربن عاصم بن عمر بن الخطاب از : و از عايشه اين است ،ابن عمر

  .بكر از عايشهبن ابيقاسم بن محمد ا

از جعفربن ابي عثمان طيالسي : گفتاز ابوبكر احمدبن سلمان فقيه شنيدم مي

گفت روايت عبيداالله بن عمر از از يحيي بن معين شنيدم مي: گفتشنيدم مي

  .آيدقاسم از عايشه زنجيره اي طلا مانند به حساب مي

ن عبيداالله بن شهاب روايت محمدبن مسلم ب: ترين سندهايكي ديگر از صحيح

  .بن زهره قرشي از عروه بن زبيربن عوام بن خويلد قريشي از عايشه، است
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ترين سندهاي عبداالله بن مسعود روايت سفيان بن سعيد ثوري از صحيح

منصوربن معتمر از ابراهيم بن يزيد نخعي از علقمه بن قيس نخعي از عبداالله بن 

  .مسعود، است

  .باشدك بن انس زهري از انس، ميمال: ترين اسناد انسصحيح

از عمر بن دينار از جابر،  سفيان بن عيينةروايت : هاايترين اسناد مكهصحيح

  .است

  .معمر از همام بن منبه از ابو هريره مي باشد: ترين اسناد يمني هاصحيح

آنچه را حاكم در نگاهش به صحابه و معتبر دانستن آنان به صورت عمومي 

ا ديدگاه جمهور درباره ايشان تفاوتي ندارد بر خلاف عقيده بيان مي دارد ب

  .رافضيها در مورد صحابه

روايت عمر بن : ضعيفترين اسناد اهل بيت: مي گويد 56حاكم در صفحه 

درباره  63در صفحه . شمر، از جابر جعفي از حارث اعور از علي، مي باشد

ان جهان اسلام، فقيه: شناخت فقه حديث سخن به ميان مي آورد و مي گويد

صاحبان قياس، راي، استنباط و بحث ومناظره در هر عصري و ميان ساكنان هر 

ما در اينجا به خواست خدا فقه حديث را از صاحبان خود آن . اي مشهورندنقطه
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نقل مي كنيم تا دريافته شود متبحران و دانشمندان اين فن از فقه حديث بي 

  نوعي از انواع اين علم محسوب مي گردد، اند، چون فقه حديث نيزاطلاع نبوده

پس از . از جمله محدثان كه بدانها اشاره كرديم محمد بن سالم زهري است

هيچ كس را آگاه تر از : آن حاكم با سند خويش از مكحول نقل مي كند كه

مباحث متعلق به نوع چهل و نهم  240در صفحه  ،امزهري به سنت گذشته نديده

هدف از اين نوع شناخت پيشوايان معتبر و برجسته : ي گويدرا آغاز مي كند و م

تابعين و پيروان آنان مي باشد، كساني كه احاديث آنها به منظور حفظ، بحث و 

بررسي و بركت جستن از آنها و نامشان از شرق گرفته تا غرب، جمع و تنظيم 

دوران  شمارد ولي درآنگاه امام زهري را نخستين كس از آنان بر مي. مي شوند

كنوني رافضيها و خاورشناسان را ـ كه هر دو يك هدف پليد را دنبال مي كنند 

يكي . دهندـ مي بينيم اين پيشواي بزرگوار را مورد طعن و استهزاء قرار مي

كه بعداً به ديدگاه ) 245ص (سفيان ثوري مي داند : ديگر از امامان ممتاز را

  .پردازيمرافضيها درباره او مي

درك حاكم كه قبلا به آن اشاره رفت، معروف و مشهور است ولي كتاب مست

  .است را نيز در بر گرفته) ساختگي(ع واحاديث صحيح، حسن، ضعيف و موض
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صاحب كتاب » نسائي«گري شهرت يافته يكي ديگر از كساني كه به شيعه

» المصنف« عبدالرزاق صاحب ،يكي از كتب معتبر نزد جمهور مسلمانان» سنن«

ابن تيميه : منهاج السنه(باشد نويسنده چندين كتاب پر فايده، مي» عبدالبر ابن«و 

روش آنان نيز درباره جرح و تعديل مانند روش جمهور ) 373و  13ص  7ـ ج 

  :آيدبه حساب مي

ولي روش نياكان عبدالحسين موسوي متاثر از ديدگاهشان درباره امامت است، 

اند اخبار روايت شده از مان را رد كردههمان گونه كه خلافت ابوبكر، عمر و عث

شمارند، هم ايشان و هم كساني را كه معتقد به گفته عبداالله آنان را نيز مردود مي

بن سبأ راجع به وصايت و جانشيني بعد از پيامبر نبودند، مورد تحقير و تمسخر 

قرار دادند، و لذا صحابه را ـ كه از امتياز شهادت خدا و رسول بر آنان 

خوردارند ـ مورد سرزنش و تحقير قرار داده و در تاريكيهاي اين جهالت به بر

  .تاليف كتابهايشان پرداختند

  هايي از جرح و تعديل شيعياننمونه
- جرح و تعديل نزد اين گروه ـ چنانچه ديديم ـ تاثيرپذير از عقيده پوچ و بي

ـ در راستاي اساسشان درباره امامت است و كتابهايشان همچنانكه خواهيم ديد 

ي آنان در باب كتابهاي نوشته. اندتاييد اين عقيده به نگارش درآورده شده
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- بهترين نسلي را كه بشريت به خود ديده مورد طعن و ملامت قرار مي» رجال«

. كه پيامبر از ايشان راضي بود نسل ياران جان فداي پيامبر اكرم  ؛دهند

ت نيافت جز كساني كه در تاريخ به هيچكس از تيغ نقد ناجوانمردانه آنان نجا

اعتقادشان به عصمت امامان باعث . دوستي با علي بن ابي طالب مشهور بودند

شد كه ايشان را تنها به عنوان راويان معتبر به حساب نياوردند بلكه بر كرسي 

سنتهاي پيامبر لازم الاجرا هاي آنان به سان قانون گذاري نشاندند پس گفته

آنان آمده » رجال«هايي كه در كتابهاي جا به بيان برخي از نمونهدر اين !!هستند

، »رجال الكشي«، »رجال البرقي«: مي پردازيم كه بهترين آنها عبارتند از است،

عبداالله ماماقاني نيز » رجال النجاشي«و » فهرست طوسي«، »رجال الشيخ الطوسي«

اين » قال في علم الرجالتنقيح الم«: كه به علامه آيه االله معروف است، در كتاب

است » ابن المطهر حلي«علامه نخستشان  ،كتابها را مستند خويش قرار مي دهد

كتاب . كه شيخ الاسلام ابن تيميه ـ چنانكه قبلا گفته شد ـ او را پاسخ مي دهد

از لحاظ حجم و منزلت يكي از معتبرترين منابع آنان به حساب » تنقيح المقال«

  :ونه از آنهايي كه در اين كتاب آمده استآيد و اينك چند نممي

ـ علي بن ابي طالب ـ امير مومنان كه بهترين درود و سلامها بر او باد، 1

 الْبَحْرُ كَانَ لَوْ قُلْ﴿ شمارش محسنات و صفات والاي او از توان انسان بدر است 
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 )۱۰۹الآية من: الكهف(﴾ رَبِّي لِمَاتُكَ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِمَاتِ مِدَاداً
گيرد پيش اگر دريا براي موجودات پروردگارم مركب شود دريا  پايان مي: بگو(

و در حديث آمده كه اگر دريا ) از آن كه موجودات پروردگارم پايان پذيرد

ان و انسانها نيز كتاب باشند، يرختان قلم، برگ درختان كاغذ و جنمركب، د

  )264ص  2ج . (ايل علي را شمارش كنندتوانند فضنمي

ن ابي قحافه ـ فردي بزرگوار و ارجمند از ياران زبده و بـ محمدبن ابي بكر2

به » اسماء بنت عميس«شاگردان علي بود برتري و كمال را از جانب مادرش 

ترين بزرگواران از خاندان بدي دست آورده بود نه از جانب پدر، يكي از اصيل

مومنين بر تبري جستن از پدرش و خليفه دوم، بيعت كرد و خطاب بود با امير ال

دهم تو پيشوايي هستيد كه پيروي از تو واجب، و پدرم گواهي مي: به او گفت

. بخوانيد 58و  57شرح حال او را در ملحق جلد دوم ص ... (در آتش است

د ـ كه خدا نكن. دهندرافضيها اين سخنان را به امام باقر و صادق نيز نسبت مي

خشنودي خدا بر آنان باد ـ چنين كفري را بر زبان آورده باشند جز عبداالله بن 

  !!)سبأ و امثال و اذناب او
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  :مهـ عبداالله بن عمر بن الخطاب خليفه مردم عا3

اند، ولي كسي كه شرح حال روي كردهدر ستودن او زياده )سنيها( عامه 

  )2/201(كند اتش اعتماد نميگوناگون او را به دقت مطالعه كند، بر رواي

  :ـ عبداالله بن عمروبن العاص4

او در رأي، دورويي، افترا عليه خدا و رسولش و همراهي معاويه در صفين 

... همانند پدرش بود، كه اين مقدار براي بي اعتبار ساختن او كفايت مي كند 

- ار مياو و پدرش را مورد نفرين قر ؛، رافضي ها در شرح حال عبداالله 2/200(

  .)دهند 

  :عبدالرحمن بن عوف  -5

وارد شده و در پايان مي  در شرح حال او اتهام بر او و عثمان ذوالنورين 

بر احاديثش اعتماد نمي كنم چون كسيكه در اصول خيانت كرده باشد در : گويد

  ) 147و  2/146. ( فروع مورد اعتماد قرار نمي گيرد

  :خالد بن وليد  -6

توافق و هم دستي كردند، سپس ابوبكر از ترس  قتل عليهمراه ابوبكر بر 

وي را شمشير خدا مي خوانند، ولي  )سنيها(عامه فتنه و آشوب پشيمان گشت ، 



 242

ملحد و ضد دين بود، ... شايسته تر آن است او را شمشير شيطان خواند 

  ) 1/394... ( دشمنانگي او با اهل بيت مشهور تر از كفر ابليس مي باشد و

  :س بن مالك ان -7

در شرح حال ايشان آمده كه او از برگشتگان از خط علي و پنهان كنندگان 

علي دعاي كوري را از او كرد و نابينا . محسنات او بخاطر دوستي با دنيا بود

  ) 155و  1/154! (افترا بست گشت، و او عليه پيامبر

  :نعمان بن بشير -8

... . د، الحاد او جاي ترديد ندارد در زمرة منحرفان از مسير علي و دشمن او بو

 )3/272 (  

  :معاذبن جبل  -9

در شرح حال او آمده كه دشمنان خدا ابوبكر و عمر را عليه دوست خدا علي 

بن ابي طالب ياري و پشتيباني كرد، مژده دوزخ براي او، ابوبكر ، عمر ، ابوعبيد 

بدبخت و نابود  داو همه صحابه ـ جز چهار نفرـ بعد از پيامبر خ. و سالم باد

و ديگر سخنان ياوه و بي اساس كه جز از كافران و گمراهان صادر ... . گشتند 

  ) 221و  3/220. ( نمي گردد 

  :سفيان ثوري  -10



 243

ابوبكر و ( و نخبه آنها ) به صحا(  وقتي كه آنان برترين مردم بعد از پيامبر

ه به پايين ترين مرتبه مورد تاخت و تاز و تكفير قرار دهند و اينگونرا ) عمر

ت فرود آيند، ديگر از اينكه پيشوايان مسلمانان پس از صحابه را مورد نسائيا

در شرح حال . شويمتحقير و سرزنش قرار دهند سرسام و شگفت زده نمي

دهد و آنگاه سخنانش سفيان ثوري دروغها و اتهاماتي را به امام صادق نسبت مي

  :كندرا اينگونه دنبال مي

  :شودينجا دو چيز روشن ميدر ا

دنيا را . أ ـ سفيان ثوري بسيار دروغ پرداز، پليد، متقلب و دشمني يهودي بود

  . از روي علم و آگاهي بر آخرت ترجيح داد

از آغاز تا پايان  –يعني جمهور مسلمانان  -ب ـ  اساس مذهب توده ي مردم

ز آن پناه دهد، و ما و خدا مرا ا. بر پايه ي دروغ و افترا بنيان نهاده شده است

 ) 38و  2/37. (آنها را نه در دنيا و نه در آخرت با هم گرد نياورد

هرچند كم بود ـ براي توضيح روش ـ  شايد بيان اين نكات:  گوييمبعداً مي

رافضيها دربارة جرح و تعديل و گستاخيشان بر خدا، رسول، ياران بزرگوار و 

وقتي به . بيت و ديگران كافي و وافي باشدپيشوايان مسلمين اعم از امامان اهل 

يابيم روش مزبور در همه كتابهايي كه اجراي عملي آن بنگريم، در مي
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خواند، به كار بسته عبدالحسين رافضي آنها را ارزشمند و صحيح و قطعي مي

كه در واقع جز تخريب اصول و فروع اسلام و ادامه آرزوهاي پليد . شده است

در پايان جلد چهارم كتاب مزبور نيز به چنين . نيستابن سبأ چيز ديگري 

خوريم و هنگاميكه از ابوالقاسم خويي بالاترين مرجع زندگينامه هايي بر مي

آوريم كه بحث به ميان مي» معجم رجال الحديث « شيعيان عراق و كتاب او 

نه  روان شيعهادامه يافتن افراط و الحاد رافضيها را جز معدود افرادي از ميانه

  .كند،رافضي تا كنون نيز اثبات مي
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  مفهوم سنت از ديدگاه شيعه: فصل سوم
سنت در اصطلاح فقيهان عبارت : يكي از دانشمندان معاصر شيعه مي گويد

و اما فقهاي اماميه : ،آنگاه مي گويد غگفتار، كردار يا تأييدات پيامبر : است از 

معصوم اهل بيت از لحاظ  به خصوص ـ وقتي كه بر ايشان ثابت شد كه اقوال

حجت شدن بر بندگان و لازم الاجرا بودن به سان گفتار پيامبر است ـ دايره ي 

سنت را به گفتار، كردار و تأييدهاي معصومين نيز گسترش دادند، پس سنت در 

  .گفتار ، كردار يا تاييدات معصوم: اصطلاح آنان يعني 

گزارشگران اخبار پيامبر و  دليل آن هم اينست كه امامان اهل بيت از قبيل

محدثان نيستند، تا گفتار آنان از اين جهت حجت باشد كه در زمينه روايت 

معتبراند، بلكه از اين لحاظ كه چون ايشان از طرف خدا بر زبان پيامبر براي 

ابلاغ احكام واقعي دين تعيين شده اند، لذا آنان جز از احكام راستين خدا خبر 

ز طريق الهام همچنانكه براي پيامبر از طريق وحي بوده و نمي دهند، و آن هم ا

: گويديا از طريق برگرفتن از معصوم پيش از خود، چنانكه اميرالمؤمنين مي
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هزار در از دانش را به من آموخته كه از هر در هزار در ديگر بر  غپيامبر خدا 

  1. شودروي من گشوده مي

نس روايت و بازگو نمودن سنت ، و يا بنابراين بيان الهام از جانب ايشان از ج

باشد بلكه از جنس اجتهاد در رأي و استخراج احكام از منابع قانونگذاري نمي

 ،آنان خود منبع قانونگذاري اند، پس گفتارشان خود سنت است نه حكايت سنت

شود، يا بر زبانشان جاري مي غو اما آنكه گاهي روايات و احاديثي از پيامبر 

عبارت از پيامبر  سازگار با نقل خودشان است چون او داراي  به خاطر نقل

باشد، يا در راستاي اتمام حجت بر ديگران و يا به گفتارهاي مختصر و مفيد مي

خاطر عوامل و انگيزه هاي ديگر است، و اما موضوع اثبات امامت و اينكه گفتار 

  2.رددگآنان هم در رديف گفتار پيامبر است به علم كلام واگذار مي

                                 
ما از گذشته : و در همان روايت آمده است  155و  154ـ فصل ششم كتاب مزبور ص 1

و آنچه را شب و روز رخ مي دهد و هر كاري را تا ... و آينده تا روز آخرت با خبريم 
داراي دانش ويژه اي نبوده و  -رض-ولي مشخص است امام علي. روز قيامت مي دانيم

كرده چه رسد به اينكه گمان برد كه او چيزي را مي داند كه خودش نيز چنين ادعايي ن
ولي براي كسيكه علي را خدا بداند عجيب نيست چنين . جز خدا كسي از آن خبر ندارد
 .علمي را نيز به وي نسبت دهد

: بحث  122، اصول العامة للفقه المقارن ص  52و  3/51رضا مظفر  -اصول الفقه - 2
  14: ضياء الدرايةو  47از آن و تجريد الاصول و پس  145سنة اهل البيت 
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كنم در اينجا نيازي به بيان نفوذ و تأثيرات امامت داشته باشيم، زيرا گمان نمي

آنان امام را . تر از آن است كه سخن را در آن به درازا كشانداين مطلب واضح

همگي از عصمت برخوردارند و سنت را بر گفتار، : در رتبه پيامبر قرار داده اند

كنند خواه پيامبر باشد و يا يكي از امامان يكردار يا تأييدات معصوم اطلاق م

و لذا قبلاً اشاره كرديم آنان امتيازات پيامبر را در زمينه تفسير قرآن،  ،جعفريها

و همچنين  .مقيد نمودن مطلق و تخصيص عام آن را براي امام نيز قرار داده اند

ها شريعت گفتيم اخباريها از عمل به ظاهر قرآن كريم جلوگيري كرده اند چون آن

را تنها از طريق اخبار وارده از امامان بر مي گيرند و براي اينكه امام منبع مستقل 

  .قانون گذاري باشد الهام او را در مقابل وحي پيامبر قرار داده اند

گروه ميانه روان را  -اين عالم جعفري مذهب ـ با وجود اين همه زياده روي

معتقد به بقاي وحي با پيشوايان بودند  نمايندگي مي كند، چون ديديم كه ديگران

آنچه را اين عالم در تعريف سنت مي . هرچند كه قرآن تازه اي نيز فرود نياورد

گويد جز به وسيله نظرات اخيرش از قبيل اثبات امامت امامان و اينكه گفتار 

آنان به مثابه گفتار پيامبر است تاييد نمي گردد كه ما در بخش نخست كتاب 

  .ا ثابت كرديمعكس آن ر
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  درجات حديث: فصل چهارم
از اصطلاحات حديث  -اخباريهاي جعفري مذهب ـ كه بسيار اندك اند

آگاهي ندارند، آنها هرچه را از امامانشان در كتابهاي معتبر حديث آمده است، 

تمام واژه گان با همه حركتها، سكونهاي نشانه : پذيرند، بلكه از اين هم فراترمي

 1ها و حروف را هم قطعي و يقيني مي پندارندبودن و ترتيب واژه معرب يا مبني

كتابهاي چهار گانه حديث آنان در دو قرن چهارم و پنجم سر برآوردند كه 

نويسندگان آنها معتقد به صحت تمام نوشته هاي خود مي باشند دوازده اماميهاي 

ي با جعفري مذهب نيز نزديك سه قرن پس از ظهور اين كتب تفاوت چندان

گرايش اخباريها نداشتند نخستين عالم آنان كه اصطلاحات مربوط به علم 

حديث و مراتب آن را نگاشت، حسن بن مطهر حلي معروف به علامه اول 

  2هـ بود  726متوفاي سال 

شود، تأثير و آحاد تقسيم مي» متواتر«حديث نزد جمهور جعفريها به دو بخش 

: زيرا شرط گرفته اند كندهم خودنمايي ميعقيده ي خرافيشان در حديث متواتر 

نبايد ذهن شنونده مشكوك به شبهه يا تقليدي باشد كه موجب رد خبر و مفهوم 

                                 
 183تنقيح المقال في احوال الرجال ص ـ 1

 23ضياء الدراية ص  ـ2
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با اين شرط استدلال : گويندبينيم كه ميتأثير در اينجا هم مي 1.آن گردد

وقتيكه  2. شودمخالفانمان بر نبود نص دربارة امامت اميرالمؤمنين، پس رانده مي

يقين بخش وجود داشته باشد كه پيامبر بر امامت هيچ كس بعد از خود نص خبر 

گردد، و بدينوسيله به هدف خود مبني بر نگذاشته، اتهام متوجه شنوندگان مي

بينيم معتقد به تواتر و و در مقابل اين مي. حجت نبودن اين حديث مي رسند

ده امامت آنان را پس عقي 3باشندمي» غدير«و » ثقلين«يقين بخش بودن حديث 

ناچار مي كند به انكار عمل به حديث متواتر روي آورند و يا اينكه خبر پايين 

  .تر را به رتبه تواتر ارتقاء بخشند مادام مضمون خبر متعلق به اين عقيده باشد

اخبار آحاد هم نزد آنان به چهار درجه صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم 

حديث صحيح . قسيم بنديهاي ديگر مي باشندمي گردد كه اساس و پاية همة ت

خبري كه سند آن بوسيلة روايت يك نفر عادل امامي مذهب از : از  عبارت است

يك نفر همچون خود در جاهايي كه گروههاي متعدد وجود دارد، متصل به امام 

                                 
 17: همان ـ 3

 حاشيه صفحه گذشته مرجع پيشين ـ1

 196: الاصول العامة للفقه المقارن  ـ2
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برخي اين را هم به تعريف مزبور افزوده اند كه راوي عادل بايد  1معصوم باشد 

معتقد است وجود »  اس الهدايةيمق« ويسندة كتاب دقت هم باشد، ن اهل ضبط و

كه اهل دقت نبود عادل  واژه عدل از آوردن واژه ضبط بي نياز مي سازد پس هر

  :خلاصه آنان اتفاق نظر دارند شرايط حديث صحيح عبارتند از 2. هم نيست

  .أـ ارتباط سند به معصوم بدون انفصال و جدا شدن

 .آنان عادل و با دقت و احتياط باشندب ـ  بايد همه 

تأثير عقيدة امامت در اينجا هم آشكارا به چشم مي خورد كه امامي بودن 

يعني اگر راوي در تمام طبقات از شيعيان دوازده   راوي را شرط گذاشته اند،

  .يابدامامي جعفري مذهب نبود، حديث به مرتبه صحيح ارتقاء نمي

يث نزد آنان علت اين شرط گذاري را اين گونه نخستين بنيان گذار اقسام حد

شود هرچند پرهيز كردنش از دروغ هم روايت كافر پذيرفته نمي: كندبيان مي

مسلمان مخالف هم . دانسته شود، زيرا احتياط و دقت دربارة فاسق واجب است

نيز حرام بداند ـ  اگر وي را تكفير كنيم چنين است، گرچه دروغ گويي را

و ندانستنش او را  اه ابوالحسن ـ چون آيه او را هم در بر مي گيردبرخلاف ديدگ

                                 
 21: و ضياء الدراية  32: مقياس الهداية في علم الدراية  ـ3

 همان صفحه اس الهدايةيمق ـ4
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از آن چارچوب خارج نمي كند، و چون پذيرش روايت اجراي حكم بر 

ولي . مسلمانان است، پس روايت او هم مانند كافر قابل پذيرفتن نيست

محدثان روايات : كند كهابوالحسن براي اثبات ديدگاه خود اينگونه استدلال مي

يشينياني همچون حسن بصري، قتاده و عمربن عبيد با وجود آگاهي از مذهب و پ

پيشينيان ما چنين  كه پذيريمنمي: پاسخ اينست كه. اندرد اعتقاداتشان، پذيرفته

اجماعي بر آن كه پذيريم و اگر هم قبول كنيم اين را نمي ،اندنگرشي داشته

روايت مخالف . گرددميغير اجماع نيز حجت محسوب ن و صورت گرفته باشد

  1. گيردمجموعه اصل فاسق قرار مي باشد چون زيرغيركافر هم پذيرفتني نمي

حقيقت اينست كه ويژگي عدالت قابل جمع : 2ماماقاني در اين زمينه مي گويد

: گويد ونيز مي. آيدبا فساد عقيده نيست و وجود ايمان شرط راوي به شمار مي

تابهاي اصوليش بخاطر همسويي با اكثريت اين چيزي است كه علامه در ك

 إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ :فرمايدچون خداوند مي. انتخاب و تأييد كرده است

اگر شخص فاسقي خبر مهمي (  )۶الآية من: الحجرات( ﴾فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ
                                 

 78و  77: تهذيب الوصول الي علم الاصول ـ1

تنقيح المقال من علم الرجال و مقباس الهداية من علم : ماماقاني نويسنده كتابهاي ـ2
نقل . باشدالرواية است و داراي منزلت خاصي نزد جعفريها به ويژه در اين زمينه ، مي

 .است 207قول از كتاب نخست ص 
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گناهي بزرگتر از نبود ايمان كه هيچ .) را به شما رسانيد دربارة آن تحقيق كنيد

و اخبار صريح آمده درباره فسق و بلكه كفرشان هم قابل شمارش . نيست

  .نيستند

واجب است از . ايمان يكي از شرايط راوي است: شود كه نتيجه گرفته مي

صحت خبر فاسق اطمينان حاصل كرد و راوي غير جعفري مذهب يا كافر است 

در اينجا نه تنها رد پاي . باشداقد اعتبار مييا فاسق پس در هر حال خبر او ف

  .كندشود كه افراط گرايي الحاد نيز خودنمايي ميامامت ديده مي

سند : آيد و آن عبارت است از اينكهبعد از حديث صحيح، حديث حسن مي

آن بوسيله فردي امامي مذهب، ستايش شده و معتبر به امام معصوم متصل باشد، 

شرايط مزبور، . داشته باشد ولي نكوهش شده هم نباشدبر عدالتش نص وجود ن

گيريم كه آنان نتيجه مي 1.اي موجود باشددر همه يا برخي درجات راويان طريقه

  :گيرندبراي حديث حسن شرايط زير را در نظر مي

  .ارتباط سند به معصوم بدون انقطاع و انفصال

 .بايد همه راويان امامي مذهب باشند -1

 .تايش شده و مورد اعتبار باشندبايد همه آنان س -2

                                 
 23: و ضياء الدراية  34: مقباس الهداية ـ٣
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اينكه نصي دربارة عدالت راوي در دست نباشد وگرنه حديث  -3

 .به درجة صحيح ارتقاء مي يابد

از . شرايط بالا بايد در همه يا برخي راويان وجود داشته باشند -4

اين سخن برداشت مي شود كه عدالت همه راويان ثابت نمي باشد و يا 

معلوم است كه حديث . ديگران عادل هستندي چنان اند و اينكه عده ا

 .گرددحسن بر پايين ترين درجه راويان حمل مي

  .گردديعني اگر فاقد شرطي جز عدالت بود حسن محسوب نمي

  : 24گويد ص صاحب ضياء الدرايه مي

  :الفاظ مدح و ستايش سه گونه دارد 

) نيكوكار(صالح :ثير گذار است مانند الفاظي همچونأـ برخي در قوت سند تأ

  .)بهتر( و خير

 عاقل و(فهيم: ب ـ نوعي از آن در تقويت متن تأثير دارد نه سند مانند الفاظ

  .)اهل حفظ و به خاطر سپردن ( و حافظ ) باهوش

ج ـ و نوعي از آن نه در سند و نه در متن تأثير نمي گذارد مانند الفاظي 

  .)خواننده ( و قارئ ) آگاه و بهره مند از بينش عميق(شاعر : همچون
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نوع اول در حسن يا قوي بودن سند تأثير مي گذارد، دوم در زمينه ترجيح او 

بر ديگري مفيد واقع مي شود و نوع سوم در هيچ يك از اين دو زمينه فايده اي 

  .آيددر بر ندارد بلكه جزو تكميل كننده ها به شمار مي

مي گويد ) تايشس( و مدح ) نكوهش( و در بارة ايجاد هماهنگي ميان قدح 

نكوهش اگر در زمينه فساد و عقيده نبود گاهي با ستايش جمع مي  :24ص 

شود، زيرا اينكه يك نفر از لحاظي ستايش شده باشد و از لحاظي ديگر نكوهش 

چنانكه ملاحظه كرديم رد پاي امامت در اين نوع . شده، تعارضي با هم ندارند

  :گرددنيز پديدار مي

  .بودن راوي أـ شرط گذاشتن امامي

ب ـ پذيرش روايت فردي امامي مذهب كه عدالتش ثابت شده و رد حديث 

شخص غير امامي هر كه باشد و هراندازه اهل عدالت، پرهيزگاري و احتياط هم 

  .باشد

ج ـ پذيرفتن حديث شخص امامي مذهب ستايش شده كه گاهي نكوهش 

فساد . عقيده نباشد شده هم مي باشد، مشروط به اينكه نكوهش او در ارتباط با
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ني بحساب دها است كه گناهي نابخشويعقيده به معني انحراف از مسير جعفر

  1.آيدمي

و پس از حديث حسن نيز حديث موثق قرار دارد، تعريف علمي آن اينست 

سند آن از راه يك نفر معتبر  و قابل اعتماد از نظر ياران ما متصل به : كه 

عقيده هم باشد بدينگونه كه دنباله رو يكي از معصوم باشد، هرچند داراي فساد 

و بايد شرايط مزبور در همه . هاي مخالف اماميها باشد گرچه شيعه هم باشددسته

ي آن تحقق يابد، ولي در صورت دوم بايد سايرين جزو يا برخي راويان طريقه

  :رسانداين تعريف نكات زير را مي 2.راويان صحيح باشند

  .صومأ ـ اتصال سند به مع

ب ـ راويان امامي مذهب نباشند، ولي بايد از منظر جعفريها معتبر و بدون 

  .اشكال باشند

تا ضعف . ج ـ يا برخي آنگونه باشند و ديگران جزو راويان حديث صحيح 

ديگري بدان راه نيابد چرا كه براي تحقق ضعف آن كافي است يك نفر غير 

                                 
 . 53و  50: ضياء الدراية  ـ1

 25و  24: و ضياء الدراية  35: مقباس الهداية  ـ2
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ذ عقيده امامت در اينجا هم به شيوه نفو. امامي به طريقه ي حديث راه يافته باشد

  :كندزير خودنمايي مي

أـ قرار دادن حديث موثق در رتبة بعد از حديث صحيح و حسن به دليل 

  .وجود راوي غير امامي مذهب در سند آن

گيرد خود جعفريها ب ـ كسي كه داوري معتبر دانستن افراد را به عهده مي

  :گويدمي 24حاشيه  هستند، و لذا نويسنده ضياء الدرايه در

معتبر دانستن مخالف براي ما بسنده نيست، بلكه راوي قابل اعتماد آنان از نظر 

  .و معيار معتبر بودن تأييد اصحاب و ياران ما است. گرددما ضعيف محسوب مي

  :مامقاني موضوع تأييد اصحابشان را اينگونه تشريح مي كند

اخت بدينگونه كه امام وي را ممكن است راوي غير امامي مذهب معتمد را شن

سفارش،  :براي تحمل يا اداي شهادت به شيوه هاي زير انتخاب و تأييد كند

وقف، طلاق، محاكمه و اين قبيل امور، يا او را مورد عطوفت و خشنودي قرار 

دهد، يا به عنوان نماينده به سوي دشمن يا غير دشمن بفرستد، يا سرپرست 

به عنوان وكيل خدمتكار يا نويسنده خود انتخاب  وقف يا منطقه اي گرداند، يا
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نمايد، يا او را در زمينه فتوا و داوري اجازه دهد، يا او يكي از اساتيد اجازه 

  2و يا بالاخره به افتخار ديدن امام دوازدهم نائل آمده باشد و يا غير اينها  1باشد

شري فرا بر اين اساس معتبر دانستن فردي از چارچوب مذهب جعفري اثني ع

  .رودتر نمي

همراه اين نوع از موثق دانستن جز راويان صحيح وارد سند نمي شوند، ولي 

  .ماندعلي رغم آن اين نوع اخير همچنان در درجه سوم باقي مي

شرايط : گيرد و آن اينست كه بعد از حديث موثق، حديث ضعيف قرار مي

كه در سند آن شخصي هيچ كدام از انواع پيشين را دارا نباشد، بدين صورت 

                                 
در ميان اهل اين فن متداول است برخي از راويان يا استاد اجازه و برخي را استاد  ـ1

: تفاوت ميان آن دو را اينگونه بيان مي كند كه  )التكملة(: روايت مي نامند، صاحب كتاب
استاد اجازه به كسي گفته مي شود كه داراي كتاب روايت شده يا روايت نقل شده باشد 

و در سلسله سند نيز تنها بخاطر . بلكه اجازه مي دهد كتاب ديگران نقل و روايت گردد
اگر ضعيف هم باشد، آسيبي به سند : متصل بودن سند از او نام برده مي شود يعني 

ت به كسي گفته مي شود كه هم روايت از او نقل مي گردد و ولي استاد رواي. نمي رساند
هم غالباً داراي كتاب است بگونه اي كه او يكي از كساني است كه روايت به او نسبت 
داده مي شود و نشناخته بودنش ضرر مي رساند و عدالت او در پذيرش روايت شرط 

  59و  57:  ضياء الدراية. است

 211و  210: تنقيح المقال ـ 2
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تر از آن همچون جعل متهم به فسق و امثال آن يا فردي ناشناخته و يا پايين

  1.كننده وجود داشته باشد

در بحث مربوط به حديث صحيح ديديم كه شيعه ها چگونه راوي غير 

و از ديد آنها مردود به شمار اجعفري را كافر يا فاسق قلمداد كردند و روايت 

بر اين . كه از امتياز تأييد و تصديق جعفريها برخوردار باشدآيد مگر اينمي

و ) ابوبكر عمر و عثمان(اساس احاديث وارده از طريق خلفاي سه گانه راشدين 

ديگر بزرگان صحابه، تابعين، محدثان و فقيهان را مادام كه معتقد به چارچوب 

د هر روايتي پس در سن. فكري اماميهاي اثني عشري نيستند ، مردود مي شمارند

يكي از اين راستگويان نيكوكار، پيشوايان برجسته و مطمئن وجود داشته باشد ، 

روايت از نظر اين گروهي كه هيچ سخني را نميفهمند ، سست و بي پايه تلقي 

  2.مي گردد

  
  
  

                                 
 25: و ضياء الدراية 35: مقباس الهداية  -3
عده اي از شيعه هاي امروزي را مي بينيم كه به خود راويان نظر مي افكنند نه  ـ1

 .اندمذهبشان ولي چيزي را تغيير نداده



 259

  تعارض و ترجيح: فصل پنجم
از ابوعبداالله در : از عمربن حنظله روايت مي كند» اصول كافي«كليني در 

مان پرسيدم كه ميان آنان نزاع و اختلافي بر سر بدهي يا انمورد دو نفر از يار

ارث وجود داشته باشد، آيا جايز است دعوا را پيش سلطان يا قاضي ببرند؟ 

هركه آنها را دربارة حق يا باطلي به داوري گيرد، دعوا را پيش طاغوت : گفت

ق واقعي هم باشد از روي و هرچه براي او فتوا داده شود گرچه ح  برده است،

گيرد، زيرا بر اساس داوري طاغوت استيفا كرده، حال آنكه خدا از او حرام مي

 أُمِرُوا وَقَدْ الطَّاغُوتِ إِلَى يَتَحَاكَمُوا أَنْ يُرِيدُونَ ﴿: خواسته كه به طاغوت كفر ورزد

يش طاغوت ببرند خواهند داوري را به پمي( )۶۰الآية من: النساء(﴾ بِهِ يَكْفُرُوا أَنْ

: گفتم .) و حال بديشان فرمان داده شده است كه به طاغوت ايمان نداشته باشند

پيش يكي از شما بيايند كه حديث مرا روايت كرده، به : پس چكار كنند؟ گفت

به داوري وي گردن نهند . حلال و حرام توجه نموده و احكام ما را شناخته است

ده ام، هرگاه براساس حكم ما داوري كرد و زيرا من او را حاكم شما قرار دا

طرف نيز نپذيرفت حكم خدا را مورد تمسخر قرار داده  و مرا رد كرده است و 

اگر هركدام از طرفين دعوا : گفتم. هركه خدا را رد نمايد به شرك گراييده است

يك نفر را به داوري برگيرد و بخواهند دو نفر بر حقشان نظارت كند، آنان نيز 
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اوري كردن و نقل حديث از شما اختلاف نظر داشته باشند چه كار كنند؟ در د

آنها  زاهدترينترين، فقيه ترين، صادق ترين در نقل حديث و داوري عادل: گفت

دو از نظر  هر: گفتم: گويدمي. گرددشود و توجهي به ديگري نميپذيرفته مي

: رتري ندارد؟ گفتاصحاب ما عادل و مورد اعتمادند و هيچ كدام بر ديگري ب

و غير  ذشود و حديث شاروايت هركدام مورد اتفاق و اجماع باشد پذيرفته مي

اگر هر دو خبر مشهور بودند و افراد معتبر : شود، گفتمرده ميمشهور مردود شم

تحقيق مي شود حكم هركدام موافق كتاب و : گزارش كرده بودند چه ؟ گفت

فدايت شوم، چه : گفتم. شودرده ميشم بود مردود )سنيها(عامه سنت و مخالف 

اند ولي كني؟ اگر دو نفر فقيه تشخيص دادند هر دو موافق كتاب و سنتفكر مي

 شود؟و ديگري مخالف بود كدام يك برگرفته مي عامهيكي از آن دو موافق 

 ،گفتم فدايت شوم .راه راست را پيموده است بود عامههركدام مخالف  :گفت

و حكم هركدام مخالف كتاب : گفت چه؟ افق كتاب بودندحديث مو دو هر اگر

: و ديگري مخالف بود كدام يك پذيرفتني است؟ گفت عامهو سنت و موافق 

اگر هر . فدايت شوم: گفتم. هركدام مخالف توده بود راه راست را پيموده است

حاكمان و قاضيان به هركدام ميل و : بودند چه ؟ گفت  عامهدو حديث موافق 

اگر حكام : گفتم. شوديشتري داشته باشند مردود و ديگري برگرفته ميرغبت ب
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تا به  يداگر چنان بود آن را به تأخير انداز: موافق هردو خبر بودند چه ؟ گفت 

رسيد چون خود داري از شك و شبهه ها بهتر از فرو رفتن در تباه امام خود مي

  1.ها استكننده

و در باب . نامندمي» ابن حنظله«ته شده جعفريهاي رافضي اين روايت را پذيرف

آيد، پذيرفته شده اين نزد آنان به عنوان مهمترين حديث به شمار مي» ترجيح«

يكي از اصحاب ) صفوان بن يحيي(راوي آن  ،است كه علماء قبول كرده اند

يعني آن دسته كه از نظر آنها هرچه را روايت يا بگويند درست و  اجماع است،

مي باشد، چنانكه پيشوايان سه گانه شان در كتابهاي خود روايت صحيح  كاملاً

  2.اندنموده

بديهي است كه موضوع حديث تضاد ميان دو قاضي است نه : گويدمظفر مي

راوي ، ولي اين وقتي است كه قضاوت و فتوي در قرن اول اسلام به نص  دو

قاضي يا مفتي از احاديث رخ مي داد، نه اينكه مانند قرنهاي اخير ميان برداشت 

حديث رخ مي دهد، اين روايت پذيرفته شده موضوع روايت و راوي را پيش 

                                 
 68و  1/67الكافي ـ 1

، مقصود از پيشوايان سه گانه، اصحاب كتابهاي 3/217اصول الفقه ـ اثر المظفر  ـ2
 .صدوق و طوسي است  كليني،: عنيحديث ي
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و از اين جا است كه روايت مزبور . مي كشد چون روايت ارتباط به حكم دارد

   1.تضاد مورد استفاده قرار مي گيردبه عنوان ترجيح روايت م

در اين  )عامه( سپس پس از بيان منحصر بودن دليل مخالفت با توده مردم

از اين اخبار نتيجه گرفته مي شود كه اسباب ترجيح تعيين : روايت مي گويد

مشهور بودن حديث، سازگاري با كتاب و سنت و مخالفت با : شده سه چيز اند

از » الكافي « اين چيزي است كه شيخ كليني در مقدمه ). اهل سنت(عموم مردم

  .آن برداشت كرده است

ه كه ستون و پايه موضوع ترجيح به صورتي كلي و اين حديث پذيرفته شد

باشد از تنها دليل بر مخالفت عموم ـ يعني عموم مسلمانان به صورتي جزئي مي

  :گرددنظر ما به دلايل زير مردود و بي اساس محسوب مي

أـ هر رئيس دولت يا قاضي غير جعفري همان طاغوتي است كه قرآن فرمان 

  .اده استكفر ورزيدن بدان را به ما د

ب ـ استيفاي حقوق ثابت و واقعي هم مادام از طريق اين حكام و قاضيان 

  .آيدباشد، حرام و نامشروع به شمار مي

                                 
 219/ 3: همان ـ3
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ج ـ حكم داور جعفري رافضي را به سان حكم خدا تلقي كرده و هر كه آن 

  .را نپذيرد به خدا شرك ورزيده است

امي خواند حتي اگر د ـ پيروان خويش را به مخالفت با عموم مسلمانان فر

  .دنباله رو كتاب و سنت هم باشند

ولي ما معتقديم امام صادق مؤمن تر و بزرگوار تر از آن بوده كه اين سخنان 

پوچ و جاهلانه از او سر بزند، بلكه روايت مزبور بر زبان تند روي جاري شده 

ه طعم خواهد مسلمانان پراكنده گردند و هيچگازند و ميكه عليه امت افترا مي

  .شيرين وحدت و برادري را نچشند

-بعد ازاين به تأثيرات عقيده ي امامت در باب ترجيح از ديدگاه جعفريها مي

  :پردازيم

آنان بر هر چيز ديگر حتي بر ديدگاه موافق قرآن  ديدگاهـ حديث مشهور از 1

يعني مشهور جعفري مخالف كتاب و سنت بر ديگري موافق . و سنت مقدم است

سپس آنان همواره مشهور را بر غير مشهور برتري . نت برتري داردكتاب و س

و اين باعث  1شهور عادل تر و راستگوتر هم باشددهند گرچه راوي غير ممي

                                 
 4/291فوائدالاصول  ـ1
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شده كه زمينه براي جعفريهاي تندرو در جهت دست يابي به اهداف و 

  :زنيم آرزوهايشان هموار گردد، براي روشن شدن بيشتر اين مطلب مثالي مي

درباره ي ) ربابفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأ(: يسندة كتابنو

اخبار وارده در : گويدكند، مياحاديثي كه به گمان او تحريف قرآن را اثبات مي

مفيد، : باشند، و عده اي از علما همچوناين باب بيش از دو هزار حديث مي

 1را نيز كرده اند محقق داماد، مجلسي و ديگران ادعاي شايع و مشهور بودن آنها

اين احاديث مشهور وقتي با كتاب خدا تضاد و ناسازگاري پيدا كرد، جايي كه 

خداوند اعلام كرده او نگهبان و حامي قرآن است و قابل تغيير و تبديل نيست، 

به تحريف و تأويل معناي آن دست زدند ،چنانكه در بخش دوم كتاب به آن 

ي ممكن خود را از كوشند به هر شيوهيز مييعني آنان در اينجا ن. اشاره كرديم

بن بست خارج كنند، ايشان هم از لحاظ فكري و هم از لحاظ عملي افراط گرا 

كنند از تخريب ولي آن عده كه جانب اعتدال نسبي را نمايندگي مي. و تندروند

كلي اسلام سرباز زدند و استناد به اينگونه روايات را مردود ساختند، بنابراين 

دادند تا در هنگام اجرا به بايست مسأله را از لحاظ فكري و تئوري تغيير ميمي

چون آنان نيز در برتري دادن حديث مشهور همگام با افراط . بن بست نرسند
                                 

 4/227همان  ـ1
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گيرند كه مشهور گرايان حركت مي كنند و در اين نقطه از آنها فاصله مي

 .باشدجعفري در صدد بركندن بنيان اسلام مي

يعني عموم مسلمانان قرار داده  عامهسباب ترجيح را مخالفت با ـ يكي از ا2

اند، هرچه در نقطه مقابل  مسلمانان قرار گيرد پذيرفته تر از چيزي است كه در 

و تنها دليل و مدركشان در اين زمينه همان حديث . مسير آنان حركت مي كند

مردم باشد  هرچه مخالف توده: مقبولي است كه بر اساس آن امام صادق گفته 

 .راه راست را پيموده است

شايد اين يكي از خطرناك ترين تئوريهايي باشد كه شكاف بسيار عميقي را 

ميان مكتب جعفري رافضي و ساير امت اسلامي ايجاد كرده است كه بر اثر آن 

جعفريها فاصله زيادي از مسير درست اسلام پيدا كردند، چون ايشان مخالفت 

هماهنگي با آنها برتري دادند، بدون در نظر گرفتن ترجيحات با توده مردم را بر 

مربوط به سند، خواه در جهت اثبات باشد يا نفي به گونه اي كه اگر حديث ، 

مشهور و شايع هم باشد ولي با ديدگاه اساسي آنان تعارض پيدا كرد حمل بر 

خود نشانه  در اينجا مراد از حمل برتقيه يعني اينكه خبر در ذات 1تقيه مي كنند 

يكي از شرايط حجت بودن : هاي تقيه را همراه نداشته باشد چون آنان مي گويند
                                 

 2/203الحاشية علي الكفاية  ـ2
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خبر اينست كه نبايد نشانه هاي تقيه را با خود حمل كند به صورتي كه از خود 

- چيزيكه عامل ترجيح آن مي. خبر معلوم باشد كه از روي تقيه صادر شده است

است بدون اينكه در خبر  سلمانانعموم مصرف مخالفت و موافقت با   شود،

 1.هاي تقيه وجود داشته باشدنشانه عموم مسلمانانسازگار با 

هدايت : گردند و مي گويندايشان با اين تئوري ويرانگر به دوران صحابه بر مي

مخالفت كردن با آنان است و نظرات ايشان در مسائل مختلف بر  و هوشياري در

 2.مؤمنين بوده استاساس مخالفت ورزيدن با اميرال

توجيه اينكه هدايت يافتن در گرو مخالفت با ايشان است : گويند سپس مي

  : احتمال چند تأويل دارد

ـ اينكه اكثراً حق در جانب مخالفان و ايشان در گمراهي و دوري از حق به 1

  .سر مي برند

 .ـ يا خود مخالفت ورزيدن ره يافتگي و پسنديده باشد2

                                 
 4/293فوائد الاصول  -1
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وجود داشته باشد كه حديث از روي تقيه و ترس گفته  ـ و يا احتمال آن3

شده كه در اين صورت دنباله روي از خبر مخالف نشانه هدايت و كمال خرد 

 1.عقلي است ولي برگرفتن خبر موافق خلاف آنست

ما از اينكه جعفريهاي رافضي افراط گرا و ملحدانشان زهر خطرناكشان را در 

ند تعجب نمي كنيم ولي از اين سر در نمي قالب گفتن اين نوع سخنان مي ريز

آوريم كه چگونه اين ايدئولوژي نزد همه جعفريها رواج و مقبوليت يافته است؟ 

ما از اعتدال گرايان و پيشگامان تقريبشان انتظار داشتيم، يك موضعگيري 

هماهنگ با ميانه روي ظاهري و فراخوان نزديك سازي ميان مذاهب اسلامي را 

  .اتخاذ نمايند

اند جهت روشن كردن اين مطلب كه بنيان گذاران اين اصل چگونه موفق شده

مذهب جعفري را به ناحق در بسياري از احكام به سمت مخالف امت اسلامي 

  :زنيمسوق دهند، مثالي مي

دربارة موضوعي از او : از ابوجعفر نقل مي كند كه زرارة بن اعينكليني از 

ردي آمد و همان مطلب را از او پرسيد ولي پرسيدم  و پاسخم را داد، سپس م

                                 
 2/193الحاشية علي الكفاية  - 3
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جوابي متفاوت با جواب مرا به او داد، آنگاه ديگري آمد و پاسخي متفاوت با 

  .پاسخ من و آن يك نفر قبلي داد

دو نفر عراقي از : اي پسر پيامبر خدا: وقتي آن دو نفر بيرون رفتند گفتم

ام را به نحوي پاسخ دادي، پيروانتان آمده اند و از تو سؤال مي كنند، ولي هركد

اين براي ما بهتر و بيشتر سبب ماندگاري ما و شما است، اگر : اي  زراره :گفت

يك چيز به هم پيوستيد مردم شما را بر آن تصديق مي كنند ولي كمتر باعث  بر

  1.ماندگاري ما و شما خواهد بود

مسأله در پس در اينجا سه فتوا وجود دارد كه احكام گوناگوني را براي يك 

بر دارد، و هيچ توجيهي جز بهم نپيوستن شيعه بر يك حكم براي اين اختلاف 

وجود ندارد، تا حال و وضعشان فاش نشود و در معرض قتل وتهديد قرار 

ولي اين فتواها نزد جعفريهاي اثني عشري به عنوان سنت و سرچشمه . نگيرند

ي مخالف امت قانون گذاري محسوب مي گردد كه در هنگام ترجيح فتوا

اسلامي برگرفته مي شود و فتواي موافق كنار نهاده مي گردد، گرچه فتواي نهاده 

                                 
است، زيرا متن  سرنزده -رح-ما معتقديم كه چنين سخني از امام باقر:  1/65الكافي  ـ1

حديث اين را مي رساند كه امام بدون دليل از كتاب يا سنت فتوا داده و بلكه بر مخالفت و 
 .آيدگمراه سازي در احكام خدا اعتماد كرده است لذا اين روايت مردود به شمار مي
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علاوه بر اين ماجراي فوق چيزي است كه  !!شده موافق كتاب و سنت هم باشد

زراره شاهد آن بوده و امكان دارد كسان ديگري نيز بيايند، روايتها فزوني يابند و 

تفاوت باشند و فتواي مخالف توده مسلمانان احكام بدون وجود دليل شرعي م

  .برتري داده شود
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  كتابهاي چهارگانه: فصل ششم
جعفريهاي دوازده امامي كتابهاي بسياري در اختيار دارند كه حاوي گفته هاي 

و پيشوايانشان هستند ولي چيزيكه در اينجا براي ما اهميت دارد  غپيامبر

است، چون كتب غير معتمد نه به نفع  كتابهاي منبع و معتبر از ديدگاه ايشان

  :اين كتابهاي معتبر عبارتند از. و نه به زيانشان. ايشان است

حجة الاسلام و ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني، ملقب به : تأليف) الكافي(ـ 1
  .فوت كرده است. هـ 329كه در سال  ثقةالاسلام

مشهور به صدوق و  اثر محمد بن بابويه قمي،) فقيه من لايحضره الفقيه(ـ 2

 .هـ  381متوفاي سال 

محمد بن : هر دو تأليف ) الاستبصار(و ) التهذيب: (ـ و دو كتاب ديگر3

 .هـ  460حسن طوسي پيشواي قوم و متوفاي سال 
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 الكافي:  
نزد جعفريها از اعتبار ويژه اي برخوردار است، عبدالحسين ) الكافي(كتاب 

  :گويد ميمظفر در مقدمه ي خود بر اصول كافي 

اش وقتي كه بحث دربارة اين كتاب است، بايد بگويم  از احاديثي كه نويسنده

اين كتاب . آورده و شمار آنها حدود هفده هزار حديث مي باشد، اطلاع يافته ام

است كه نويسنده اش توانسته است اين  )دايرة المعارف(نخستين اثر جامعي 

جموعه احاديث باعث شد مؤلف مقدار احاديث را در آن جاي دهد، اين م

بيست سال از عمرش را در راه گردآوري آن از طريق سفر از شهري به شهر 

ديگر صرف نمايد، هركه را مي شنيد كتابي نوشته يا حديثي روايت مي كند بار 

سفر را به سويش مي بست، از پاي نمي نشست تا او را ملاقات كند و از او 

همه . مقدار احاديث صحيح را گردآوري نمايدبهره ببرد، و لذا توانست اين 

از نظر مؤلف صحيح تلقي مي شوند و لذا نام ) الكافي(احاديث وارده در 

  )8: اصول الكافي. (را بر آن نهاد )صحيحة(

برخي علما بر اين باورند كه آن را در معرض ديد امام قائم : بعداً مي گويد

براي پيروان ما كفايت : و اظهار داشته قرار داده و او نيز پسنديده )امام دوازدهم(

  )19مقدمه اصول الكافي ـ . (كندمي
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اهل امامت و توده ي شيعيان بر برتر شماردن اين كتاب، برگرفتن از آن، 

اعتماد به اخبار و اكتفا كردن به احكامش اتفاق نظر دارند به عنوان اينكه كتاب 

مشهور به حفظ و دقت و  مزبور محوري است كه مدار احاديث راويان معتمد و

كسانيكه از همه دسته هاي اصول احاديث برترين و والاترينشان را در اختيار 

  )20: مقدمه (چرخد دارند، برگرد آن مي

ميان جعفريها اختلافي وجود ندارد، ولي ) الكافي(بنابراين پيرامون منزلت 

بوسيله  پيشتر گفتيم كه ترتيب و تنظيم معروف حديث نزد جعفريهاي متأخر

علامه حلي صورت گرفت، يعني حدود چهار قرن پس از كليني، در حاليكه 

آوري كرده صحيح است پس كليني ادعا مي كند تمام آنچه را در كتابش جمع

يكي از نويسندگانشان اين مطلب را   مقصودش از صحيح در اينجا چيست؟

بارت بوده از اصطلاح صحيح از ديدگاه پيشينيان ع: گويددهد و ميتوضيح مي

آنچه كه درست است بدان عمل شود و مورد اعتماد قرار گيرد، هرچند از لحاظ 

  سند در برگيرنده شرايط مزبور نباشد، ولي صحيح از نظر پسينيان

  1.حديثي است كه جامع آن شرايط باشد) متأخران( 

                                 
 43: دراسات في الكافي الكليني و الصحيح للبخاري ـ هاشم معروف الحسني  ـ1
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نتيجه آن اينست كه كساني كه : پس از بحث درباره كليني و كتابش مي گويد

اعتماد ورزيده و تمام احاديث وارده در آن را به عنوان ) الكافي(كتاب  بر

حجت بر خود تلقي كرده اند تنها به خاطر اين بوده كه كليني را معتبر و مورد 

اطمينان دانسته اند و او نيز بر احاديث مزبور اعتماد كامل كرده است، و 

ت راويان نبوده بلكه در همچنانكه گفتيم اطمينان كليني نسبت به همه آنها عدال

برخي از آنها به علت نشانه هايي بوده كه به دليل نزديكي دوران او با دوران 

  .ائمه و دست يابي به اصولي برگزيده، بر آنها اطلاع يافته است

دليل . افزون بر اين، عنصر اجتهاد نيز اكثراً همراه اينگونه بحث ها بوده است

كرده كه همه احاديث وارده در كتابش از نوع آن اينكه خود كليني نيز ادعا ن

حديث صحيحي است كه سند آن به واسطه راويان عادل متصل به امام معصوم 

باشد، زيرا در پاسخ به پيشنهاد كسيكه از او خواست كتاب فراگيري را بنگارد 

خدا زمينه تحقق بخشيدن به درخواستت را : كه مورد اعتماد قرار گيرد، گفت

اين سخن به منزله . كند اميدوارم آن گونه باشد كه آرزو داشتيد برايم فراهم

تصريح به اين است كه او نهايت كوشش خود را در راستاي گردآوري و دقت 

در آن به كار گرفته و اعتماد و اطمينان خود به آن منابع و اصول چهارصد گانه 
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كارش قرار  كه مرجع پيشينيان و خاستگاه بيشتر روايتها بوده، پايه و اساس

  1.گرفته است

ـ به تدريج ـ به دليل فاصله ) الكافي(چيزي طبيعي است كه : افزايدحسني مي

زياد ميان امامان و طبقات بعد از آنها اعتماد و اعتبار خود را از دست دهد و با 

شروع دوران علامه حلي در شك انداختن و بي اعتمادي به روي آن روايات باز 

يث ميان اصناف چهارگانه جاي داده شد، دانشمندان از پس از اينكه حد. شد

تقليد پيشينيان در رابطه با حديث رهايي يافته و روايتهاي الكافي و ديگران را 

نيز با ميزان اصول و مباني دانش فهم حديث مورد نقد و ارزيابي قرار دادند، 

رچه فاقد هرچه جامع شرايط تعيين شده و ثابت بود مورد اعتماد قرار گرفت و ه

بنابراين احاديث الكافي كه به شانزده هزار و صد . آن شرايط بود مردود شمردند

  :بندي كردند رسيد به شرح زير تقسيمو نه حديث مي و نود

                                 
مراد از اصول چهارصدگانه ، اصولي است مشتمل بر سخنان امامان . 126: همان  ـ2

باشد يا بدون واسطه از آنان روايت شده باشد و معتقدند هرچه در آن اصول بوده در 
و پس از  71: باب دهم ضياء الدراية كتابهاي چهار گانه معتبر ايشان جمع گرديده است ـ 

 .ابو نيز فصل نخست اين بخش از كت 86آن و ص 
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پنج هزار و هفتاد و دو حديث صحيح، صد و چهل و چهار حديث حسن، 

و نه  1يك هزار و صد وبيست و هشت حديث موثق، سيصد و دو حديث قوي

   2.هزار و چهارصد و هشتاد و پنج حديث نيز ضعيف و سست  قلمداد شدند

در بخش ) الكافي( اين مقدار از روايتهاي  نكته شايان ذكر اينكه قرار دادن

احاديث ضعيف به معني ساقط نمودن كامل آن از درجه اعتبار و جايز نبودن 

سند و ذات آن  تكيه بر آنها در امور ديني نيست، چون توصيف حديثي از لحاظ

به ضعيف از قوت، وجود آن در يكي از اصول چهارصدگانه، يا برخي كتابهاي 

معتبر ديگر، يا هماهنگي با كتاب و سنت و يا اينكه نزد علماء به مورد اجرا 

درآيد، فرو نمي كاهد و علماء تصريح كرده اند كه هرگاه روايت ضعيف شهرت 

به مثابه ديگر روايتهاي صحيح مي باشد يافت و مورد اجرا و اعتماد قرار گرفت 

  3.يابدو گاهي در باب تعارض و تضاد بر آن هم برتري مي

                                 
گردد بخاطر گاهي اصطلاح قوي بر موثق اطلاق مي: آمده است 25: در ضياء الدرايةـ  1

اين كار گرچه از نظر لغت درست : گويدمامقاني مي. وجود ظن راجح و قوي درباره آن
از برخي نقل كرده كه قوي عبارت از . است ولي خلاف اصطلاح و تعريفات علمي است

 مي باشد )سط نه تعريف شده و نه مورد ذم قرار گرفتهروايت راوي امامي مذهب متو

 مانند؟شصت و هشت حديث هم بدون بحث باقي مي ـ2

 130و  129: دراسات في الكافي ـ3
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: گيرددر هشت بخش قرار دارد كه اصول و فروع را در بر مي) الكافي(كتاب  

اصول كه در رابطه با عقايد مي باشد در بخش اول و دوم، فروع و احكام عملي 

نام دارد، دكتر » باغ= روضه «ش اخير هم كه هم در پنج بخش قرار گرفته و بخ

وقتي كليني كتاب را به پايان برد و : گويدحسين علي محفوظ درباره ي آن مي

-هاي آن برگرداند، بسياري از خطبه هاي اهل بيت، نامهموارد اصلي را به فصل

هايي كه هاي پيشوايان، آداب نيكوكاران، حكمتهاي شگفت و نادر و انواع دانش

بايست ناديده گرفته شوند، باقي ماندند اين مجموعه برآمده را تأليف و نمي

نام نهاد، چون باغ رستنگاه انواع ميوه جات و سرچشمه گلهاي » روضه ـ باغ«

منبع فضايل و ارزشهاي اخلاقي » روضه«رنگارنگ است، به هر حال بخش 

   1.است

كتاب ديگر فقط اين بود الكافي نخستين كتاب معتبر جعفريها، و اما سه 

روايات مربوط به احكام فقهي را در خود جاي داده اند يعني در بخش احكام 

و لذا وقتي به كنكاش در مورد تأثير عقيده امامت بر . پيوندندعملي با الكافي مي

را » روضه«كتابهاي چهارگانه مي پردازيم نخست بخشهاي مربوط به اصول و 

ي متعلق به احكام عملي در الكافي و ديگر سپس بخشها مورد تحقيق قرار داده، 
                                 

 9مقدمة الروضة ص  ـ4
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در بخش دوم اين كتاب . دهيمكتابها را مورد بررسي و پژوهش قرار مي

هنگاميكه مباحث پيرامون تحريف قرآن در ميان جعفريها را پي گرفتيم، به 

بررسي نويسندگان اين چهار كتاب نيز پرداختيم ، افراط گرايان گمراه كه معتقد 

ز قرار را دستاوي) الكافي(، احاديثي از و كاستي در قرآن بودندبه وقوع تحريف 

قرآني كه جبرييل بر : انددادند، مانند آن روايتي كه به امام صادق نسبت داده

يعني بيشتر از ده هزار آيه از قرآن افتاده . فرود آورد هفده هزار آيه بود غمحمد

از آيات قرآن چسپانده است، و همچنان بر چسپ تغيير و تبديل را به بسياري 

آمده مورد ) الكافي(پيچيده اي را كه در غير اند چنانكه احاديث متشابه و 

  .انداستناده قرار داده

زماني كه از تند روان گمراهي بحث به ميان آورديم كه رهبري حركت شك 

اندازي در قرآن را به عهده گرفته اند، ديديم وقتي دايره بحث تنگ شود، به 

راهيم قمي ـ كه درباره او و تفسير و شاگردش كليني بحث به ميان علي بن اب

شود ولي وقتي دايره بازتر شود ديگران را نيز در خود آورديم ـ محدود مي

آيد كه دهد، يعني كليني از پيشگامان افراط گراياني به حساب ميجاي مي

تحقيق وقتي به  ،سازي و شك انداختن در قرآن را رهبري كردندجنبش گمراه
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بينيم صدوق و درباره كساني بپردازيم كه سردمدار جنبش مزبور بودند، مي

   1.اندوسي در صدر جدول قرار گرفتهط

در اينجا تنها اشاره كردن به مباحث گذشته مرا از ورود به اين موضوع جز در 

سازد، لذا كتاب الكافي مالامال از اين گمراهي گمراه حد ضرورت بي نياز مي

به ويژه بخشهاي مربوط به اصول و روضه كه هم اكنون بحث را  ساز است

درباره آنها و بيان گمراهي و انحرافي كه بر اثر متأثر بودن از عقيده بي اساس 

  :كنيمرافضي و دعوت ابن سبأ نفرين گشته به وجود آمده، آغاز مي

  ـ بخش اول از اصول الكافي 1
بينيم بيش از دو سوم دهيم مييوقتي بخش اول كافي را مورد مطالعه قرار م

دايره بحث : گويدكليني در مقدمه مي. ار داردقر) كتاب الحجه(آن تحت عنوان 

كتاب حجت را كمي وسعت بخشيديم هرچند كه حق مطلب را ادا نكرديم چون 

بدان بي توجهي نماييم، از خدا مي خواهم نيت مرا تأييد   ناپسند شمرديم كاملاً

تر را در اين زمينه به نت باقي ماند كتابي گسترده تر و جامعكند و اگر عمر اما

  ) 9ص. (نگارش در مي آوريم و حق كافي مطلب را در آن ادا مي كنيم

                                 
 به بخش دوم اين كتاب مراجعه كن ـ1



 279

كتاب مزبور همچنانكه از نامش پيدا است در رابطه با حجت يعني امام مي 

باشد، پس خود كتاب يكي از آثار عقيده باطل امامت محسوب مي گردد وقتي 

بينيم بابي تحت اين عنوان به چشم افكنيم ميبهاي كتاب حجت نظري ميبه با

  . 167ص ) باب تفاوت ميان پيامبر نبي و محدث(خورد مي

 رَسُولاً وَكَانَ(در مورد آية : گويدروايت نخست از زراره است كه مي

: از ابوجعفر پرسيدم رسول كيست و نبي كيست؟ گفت) ۵۴الآية من: مريم)(نَبِيّاً

شنود ولي فرشته را بيند، صدا را ميشود كه در خواب ميي به كسي گفته مينب

بيند و فرشته را شنود، خواب ميمي رسول هم كسي است كه صدا را. بيندنمي

صدا : امام از چه جايگاهي برخوردار است؟ گفت : گفتم. نمايدهم ملاقات مي

سپس اين آيه . كندده ميبيند و نه فرشته را مشاهشنود ولي نه خواب ميرا مي

اين باب سه روايت  1. و لا محدث ﴾...رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا ﴿: را تلاوت كرد

پس از آن سه روايت ديگررا راجع به اين ) 177ص(ديگر را نيز در بر دارد 

شود مگر به وسيله اي امامي شناخته حجت خدا بر مردم تمام نمي: (موضوع كه
                                 

 فِي الشَّيْطَانُ أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا بِيٍّنَ وَلا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا﴿ : اصل آيه اينگونه است ـ1
ما پيش از تو رسول و نبي را نفرستاديم مگر اينكه هنگامي كه ( )۵۲الآية من: الحج(﴾أُمْنِيَّتِهِ

ولي كليني آيه را تحريف كرده .) تلاوت كرده است اهريمن در تلاوت او القاء نموده است
 .شودآوري است كه به او وحي ميتا به اين هدف برسد كه امام پيام 
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و  178ص » دنيا خالي از حجت نخواهد شد«: در بابو . آوردمي) شده

  :كند از جمله، سيزده روايت را ذكر مي179ص

دنيا خالي از امام نمي باشد تا اگر مؤمنان چيزي را : از ابوعبداالله نقل شده كه

   1. افزودند رد كند و اگر كاستند برايشان تمام كند

دنيا را كه رتر از آن است خداوند بزرگوا: دوباره از ابوعبداالله نقل است كه

  .بدون امامي دادگر باقي بگذارد

  .روداگر دنيا بدون امام بماند فرو مي: و يا 

اگر دنيا يك ساعت بدون امام بماند ساكنانش را : از ابوجعفر روايت شده كه 

  .بردغلتاند همانگونه كه موج خروشان دريا ساكنان خود را فرو ميبه هر سو مي

ر دنيا جز دو نفر كسي باقي نماند يكي از آنها حجت خواهد اگر د: (در باب

از ابوعبداالله نقل : ، پنج حديث را ذكر مي كند از جمله 180و  179ص ) بود

آخر كسي : و گفت . اگر از ميان مردم دو نفر بمانند يكيشان امام است: شده كه 

دون حجت كه مي ميرد امام است تا كسي بر خدا ايراد وارد نكند كه وي را ب

، چهارده  185و  180ص » شناخت امام و پاسخ بدان « : در باب . گذاشته است

تنها كسي خدا را : كند ابوحمزه از ابوجعفر نقل مي: روايت آورده از جمله 
                                 

 .نمايدهم اكنون امام دوازدهم اين نقش را ايفا مي: معني اين سخن اين است كه ـ2
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عبادت مي كند كه او را بشناسد ولي كسيكه بدون شناخت خدا را بندگي نمايد، 

فدايت شوم شناخت خدا چگونه : گفتم . از روي گمراهي او را پرستش مي كند

تصديق و تأييد خدا، رسول، دوستي با علي و پيروي از او و : است؟ گفت

-اينگونه به شناخت دست مي. امامان راهنما و تبري جستن از دشمنان آنان است

  )180ص . (يابيد

حسن، حسين، : ابتدا اميرالمؤمنين سپس به ترتيب: از ابوعبداالله نقل است كه

ين و محمد بن علي به مقام امامت نائل آمدند، كسيكه آن را انكار علي بن حس

  )181. (نمايد به سان كسي است كه شناخت خدا و رسول را انكار كرده باشد

پس ازاين كليني را مي بيني به تحريف و تغيير معناي برخي آيات قرآن دست 

سد كه خلفاي مي زند تا سخنان سابقش را تأييد و به اين هدف و افتراي پليد بر

  .اندگمراه و منحرف بوده) ابوبكر، عمر و عثمان رضي االله عنهم( سه گانه 

از جمله : ، هفده روايت را ذكر مي كند»وجوب پيروي از امامان«: در باب

ما كساني هستيم كه خدا دنباله روي از ما : آنچه به امام صادق نسبت داده است

در توان ندارند و معذرت عدم  را واجب كرده است، مردم جز شناخت ما را

شود، هر كه مرا شناخت مؤمن و هر كه انكار كند شناخت از آنان پذيرفته نمي
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- گردد و هر كه نه شناخت و نه انكار كرد گمراه به حساب ميكافر محسوب مي

  ) 187،185،190(  .آيد

-پنج روايت را مي ،191ـ190ص ) اندامامان گواهان خدا بر مردم: (در باب

اي قرآن را تحريف مي كند تا تنها پيشوايان جعفري رد و معناي چند آيهآو

  .رافضي را به عنوان گواهان بر مردم معرفي كند

، چهار روايت را ذكر و  192و  191ص » پيشوايان هدايت گرانند«: در باب

 )۷الآية من: لرعدا(﴾هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ مُنْذِرٌ أَنْتَ إِنَّمَا﴿  :هفتم سوره رعد را  معني آية

را به امام ) هاد(تحريف و واژه ) اي و هر ملتي هدايتگري داردتو تنها ترساننده(

امامان سرپرست امر خدا : كند در بابعلي سپس ديگر امامان جعفري تأويل مي

 :كند از آن جملهبه شش روايت اشاره مي 193و  192دار دانش او ص و خزانه

اتمام : خداوند متعال مي گويد: كند كهميگزارش  غابو جعفر از پيامبر خدا 

حجتم بر بدكاران امت تو كساني اند كه ولايت علي و جانشينان بعد از تو را 

ايشان خزانه داران . انكار مي كنند، سنت تو و پيامبران گذشته ميان آنان است

را به  جبرئيل نام آنها و پدرانشان: سپس پيامبر فرمود. دانش من بعد از تو هستند

  .من گفت 
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خداوند مرا در زيبا ترين كيفيت و : از ابوعبداالله روايت گشته كه : و يا اينكه 

درخت براي ما به . صورت آفريد و خزانه داران خود در آسمان و زمين قرارداد

اگر ما نبوديم او پرستش نمي  سخن آمد، به سبب بندگي ما خدا بندگي شده و

  !!گشت

، جانشينان خدا در زمين و درهاي ورودي به سوي و پيشوايان «: در باب 

امامان ، مراد خدا : مي گويد  كردهذكر  ، سه روايت را 194و  193ص » اويند 

 فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ﴿  :از اين آيه اند 

خداوند به كساني (  )۵۵الآية من: النور(﴾...قَبْلِهِمْ مِنْ لَّذِينَا اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ

از شما كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد كه 

آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد همانگونه كه پيشينيان را جايگزين 

  .)قبل از خود كرده است

: ، اين احاديث را مي آورد  196و  194ص » خدايند امامان ، نور« : در باب 

 الَّذِي وَالنُّورِ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ فَآمِنُوا ﴿: كندابوخالد كابلي از ابوجعفر گزارش مي

ايمان بياوريد به خدا و پيغمبرش و نوري كه ( )۸الآية من: التغابن( ﴾ ...أَنْزَلْنَا

ز نور قسم به خدا نور امامان اهل بيت مقصود ا: اي ابوخالد : گفت) نازل كرديم

پيامبر تا روز آخرت اند، ايشان نوري اند كه خدا نازل كرده و نور خدا در 
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امام در دل مؤمنان  سوگند به خدا نور: آسمانها و زمين اند، اي ابوخالد

دل مؤمنان پرتو افشاني مي در درخشنده تر از نور خورشيد در روز است، ايشان 

ور آنان را از هر كه بخواهد پنهان مي كند و تاريكي دلشان را فرا كنند، و خدا ن

كه مرا دوست داشته و سرپرست خويش  سوگند به خدا هر! مي گيرد، ابوخالد 

-گرداند و خدا دل هيچ بنده اي را پاك نميپاكيزه ميرا قرار دهد خدا دلش 

ند هم وي را از گرداند تا خود را تسليم ما نكند، وقتي خود را تسليم كرد خداو

  .داردحساب و كتاب سخت و عذاب دهشتناك قيامت محفوظ مي

 الَّذِي النُّورَ وَاتَّبَعُوا ﴿ :سورة اعراف 157: واژه نور در آيهابوعبداالله در تفسير 

  .مراد از نور در اينجا اميرالمؤمنين و ديگر امامان است: مي گويد  ١﴾...مَعَهُ أُنْزِلَ

 من: الحديد(﴾...بِهِ تَمْشُونَ نُوراً لَكُمْ وَيَجْعَلْ...﴿: ابوجعفر در تفسير آيه

-مي) و نوري براي شما پديدار گرداند كه در پرتو آن حركت كنيد(  )۲۸الآية

  .يعني امامي كه بدان اقتدا ورزيد: گويد 

 السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ﴿ : ابوعبداالله درباره آيه: صالح بن سهل همداني مي گويد 

 كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فِي الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ أَرْضِوَالْ
 لَمْ وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلا شَرْقِيَّةٍ لا زَيْتُونَةٍ مُبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ يُوقَدُ دُرِّيٌّ

                                 
 .و از نوري كه همراه او نازل شده پيروي كردند ـ1
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 وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ يَشَاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى رٌنُو نَارٌ تَمْسَسْهُ
   )۳۵:النور( ﴾عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ

خدا روشنگر آسمانها و زمين است، نور خدا به چلچراغي مي ماند كه در آن (

ستارة فروزان است و اين چراغي باشد و آن چراغ در حباب درخشاني كه انگار 

. چراغ افروخته شود از درخت پر بركت زيتوني كه نه شرقي و نه غربي است

نوري است بر فراز . انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله ور مي شود

خداوند براي مردمان . نوري خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي كند

حسن،  )در آن چراغي باشد(فاطمه، ) چلچراغ (از  مراد: گفت   )...مثلها مي زند

...) حباب درخشاني كه انگار ستاره (حسين، ) آن چراغ در حبابي قرار گيرد(

  و مراد از. آيدفاطمه است زيرا او ستاره درخشان ميان زنان دنيا به شمار مي

يعني ) نه شرقي و نه غربي است(ابراهيم رض، ...) و افروخته شود از درخت ( 

انگار : يعني ) انگار روغن آن شعله ور شود(نه يهودي است و نه مسيحي و 

) بدون تماس با آتش ، نوري است بر فراز نوري(دانش از او سرازير مي شود 

هركه را : يعني...) خدا هركه را بخواهد به نور (امامي است بعد از امامي ديگر، 

  .كندبخواهد به امامان رهنمود مي
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 يَغْشَاهُ لُجِّيٍّ بَحْرٍ فِي كَظُلُمَاتٍ أَوْ﴿ : فرمايددر اين آيه كه مي :گويدكليني مي

 يَكَدْ لَمْ يَدَهُ أَخْرَجَ إِذَا بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُهَا ظُلُمَاتٌ سَحَابٌ فَوْقِهِ مِنْ مَوْجٌ فَوْقِهِ مِنْ مَوْجٌ
بسان تاريكيهاي در  يا(  )۴۰:النور( ﴾نُورٍ نْمِ لَهُ فَمَا نُوراً لَهُ اللَّهُ يَجْعَلِ لَمْ وَمَنْ يَرَاهَا

درياي ژرف مواجي است كه امواج عظيمي آن را فراگرفته باشد و سرافراز آن 

امواج عظيم ديگري آن را فراگرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم،  امواج عظيم، 

 امواج ديگري قرار گرفته باشد و برفراز امواج ابرهاي تيره خيمه زده باشند

تاريكيها يكي بر فراز ديگري جاي گرفته هرگاه دستخود را به در آورد ممكن 

او نوري  ( نيست كه آن را ببيند و كسي كه خدا نوري بهرة او نكرده باشد، 

كه امواج عظيمي (ابوبكر و عمر، از ...) بسان تاريكيهاي كه  يا(مراد از   )ندارد

تاريكيها يكي بر ( عمر و از  ...)هاي و بر فراز امواج ابر(عثمان، از ...) آن را 

هرگاه دست خود را : (و جمله. معاويه است نفرين خدا بر او باد) فراز ديگري

ممكن نيست : (مراد از جمله. هاي ايشان استيعني مسلمان در تاريكي فتنه...) 

يعني ) د او نوري ندار: (امامي از نسل فاطمه است و جمله...) كه آن را ببيند 

   1.يامت امامي نداردروز ق

                                 
با وجود اينكه الحاد كليني و موضعگيري خصمانه اش در برابر بهترين نسل امت بعد  ـ1

 !نامندميحجة الاسلام ار است، رافضيها وي را از پيامبر چنين واضح و آشك
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  ) ۱۲الآية من: الحديد(﴾وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ نُورُهُمْ يَسْعَى﴿ :و درباره ي آيه

  .)نور ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلألؤ و درخشش است(

روز آخرت پيشوايان مؤمنان پيشاپيش آنان و در سمت راستشان : مي گويد 

تا ايشان را وارد منازل بهشت مي كنند، علي بن جعفر از  حركت مي كنند

  .كندبرادرش موسي نيز چنين روايت مي

 )۸الآية من: الصف(﴾ ...بِأَفْوَاهِهِمْ اللَّهِ نُورَ لِيُطْفِئُوا يُرِيدُونَ﴿ :گويدابوالحسن مي

 خواهند ولايتمي  :يعني) خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش گردانندمي(

ولي خدا نور خود را كامل . (دهان هايشان خاموش گردانند اميرالمؤمنين را با

يعني امامت را كامل مي كند چون امامت نور به حساب مي آيد، و آن ) كندمي

 بِما واللَّه أَنزَْلنْاَ الَّذي والنُّورِ ورسوله باِللَّه فĤَمنُوا ﴿ :مانند اين آيه ديگر است

  .كه مراد از نور پيشوا است 1)8:التغابن( ﴾خَبيِرٌ تَعملوُنَ

، كليني حديثي را  198و  196ص   )اندامامان ستون و تكيه گاه زمين: (در باب

  :   كند كهاز ابو عبداالله نقل مي

هرچه علي آورده بر مي گيرم و از هرچه جلوگيري كرده منع مي كنم، او از 

- همه مخلوقات خداست، برخوردار مي كه برتري بر غارزش و امتياز پيامبر 

                                 
 .پيشتر ترجمه آن گذشت ـ2
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باشد، دنباله روي از احكام او به سان دنباله روي از خدا و رسول و كنار نهادن 

كوچك يا بزرگ باشد برابر همتا قرار دادن براي خدا محسوب  هر چند احكام او

اميرالمؤمنين تنها راه وصول به خدا است، هركه غير او را انتخاب . گرددمي

گردد، و همچنين همة ائمه از اين امتياز برخوردارند، خدا ايشان د مينمايد نابو

را ستون زمين قرار داده تا ساكنانش را نلرزاند و حجت مطلق خدا بر ساكنان 

كننده من تقسيم: گفتاميرالمؤمنين بسيار مي. اندروي زمين و طبقات زيرين

و باطل هستم و  بهشت و دوزخ از طرف خدايم، فرق گذارنده والاي ميان حق

همه ملائكه، جبرئيل و پيامبران همان چيزي . 1صاحب عصاي موسي و آهن داغم

را كه براي پيامبر اعتراف كردند براي من هم اقرار نمودند و همان مسئوليتي كه 

خواند و جامه بر تن به او محول شده به من نيز سپرده شده است، پيامبر فرا مي

كند و من نيز مانند او و باز پرسي ميا پوشم،ميو كند من هم فرا مي خوانم مي

كنم و ويژگيها وامتيازاتي به من داده شده كه هيچ كس پيش از من بازپرسي مي

- مرگ و ميرها، آشوبها، نسبتهاي فاميلي و قضاوت: از آنها برخوردار نبوده است

ه روي دانم، رخدادهاي گذشته از دستم در نرفته و آنچهاي بدور از خطا را مي

                                 
شود، گو اينكه داغ نفاق يعني به وسيلة دوستي و دشمني با او مؤمن از منافق جدا مي ـ1

  .نهدرا بر پيشاني منافق مي
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دهم و از جانب او ابلاغ به اجازة خدا مژده مي. دهد از من دور نشده استمي

نمايم، همه آنها از طرف خداست كه از علم سرشار خود برايم تدارك ديده مي

روايت پيشين را از طريقي ديگر و مفهوم آنرا از طريق ) حاشيه كتاب. (است

ان را ستون و پاية زمين قرار داده خدا پيشواي: آورد كه در آن آمدهسومي نيز مي

تا ساكنانشرا به لرزش نياورد و حجت نهايي و جامع او بر ساكنان روي زمين و 

امام : سپس حديث مشابهي را از ابوجعفر آورده كه در آن آمده. اندزير زمين

همانا من صاحب كرامت، دولت دولت ها، صاحب عصاي موسي و : علي گفته

  . گويدهستم كه با مردم سخن مياي آهن داغ و جنبنده

و  198ص ) يل و ويژگيهاي امامبابي كم نظير و استثنايي در فضا: (در موضوع

خداوند ابراهيم را به امامت بعد از پيامبري : ، كليني در روايتي آورده كه 205

امتياز بخشيد  اين امتياز پيوسته در نسل او باقي ماند تا خدا آن را به پيامبر 

 وَالَّذِينَ النَّبِيُّ وَهَذَا اتَّبَعُوهُ لَلَّذِينَ بِإِبْرَاهِيمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ﴿ : اشت و فرمودارزاني د

سزاوارترين مردم به ابراهيم كساني ( )۶۸:عمران آل( ﴾الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ وَاللَّهُ آمَنُوا

يمان آورده اند و هستند كه از او پيروي نمودند و نيز اين پيغمبر و كسانيند كه ا

امتياز از آن پيامبر بود ولي او نيز به .) خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است

در نتيجه در ميان نوادگان برگزيده او . فرمان خدا آن را بر گردن علي انداخت
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 الَّذِينَ وَقَالَ﴿ :كه خدا دانش و ايمان را به آنان عطا كرد، باقي گذاشت و گفت

 وَلَكِنَّكُمْ الْبَعْثِ يَوْمُ فَهَذَا الْبَعْثِ يَوْمِ إِلَى اللَّهِ كِتَابِ فِي لَبِثْتُمْ لَقَدْ وَالْأِيمَانَ الْعِلْمَ أُوتُوا
كساني كه علم و ايمان بديشان عطا شده است، ( )۵۶:الروم( ﴾تَعْلَمُونَ لا كُنْتُمْ

ماندگار شما بدان اندازه كه خدا مقدر فرموده بود تا روز رستاخيز : گويندمي

پس ولايت تا روز آخرت ميان نوادگان .) ..بوده ايد، اين روز رستاخيز است

پيامبري نمي آيد، پس اين نادانان چطور  غعلي مي ماند، چون بعد از محمد 

مي توانند امامي را برگزينند كه پاكيزه از گناهان ، بري از عيوب، داراي دانش، 

يافتن دين، سربلندي مسلمانان، خشم مند از گذشت و ملايمت، باعث نظام بهره

امام يكه تاز ميدان است كه هيچ كس را ياراي او . منافقان و نابودي كافران باشد

نيست، هيچ دانشمندي همسان او نيست، هيچ نمونه و نظيري ندارد، از همه 

فضايل بدون درخواست و تحصيلي برخوردار است، بلكه از جانب خداي 

اختصاص يافته، پس چه كسي توان شناخت يا  صاحب فضل وبخشاينده بدو

اند امام را با عقلهاي سرگردان ناقص و آراء گمراه سعي كرده. انتخاب او را دارد

ساز انتخاب و تعيين كنند كه فاصله شان با او بيشتر شده، خدا نفرين و 

نابودشان كند چگونه منحرف مي شوند، كار دشواري آرزو كردند، دروغ كردند 

ه بيراهه رفتند و به گيجي و سرگرداني فرو رفتند، چون انتخاب امام را و سخت ب



 291

از روي بينش و آگاهي وانهادند، اهريمن اعمالشان را برايشان آراسته و پيراسته 

  .كرد، آنان را از راه منحرف كرد در حاليكه چشم بينا داشتند

وي از انتخاب خدا، رسول و خاندانش رو برتافتند و به انتخاب خود ر

 مَا وَيَخْتَارُ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ وَرَبُّكَ﴿ : فرا مي خواندرا آوردند، حال آنكه قرآن ايشان 

پروردگار تو هر ( )۶۸:القصص( ﴾يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى اللَّهِ سُبْحَانَ الْخِيَرَةُ لَهُمُ كَانَ

ان حق انتخاب گزيند و مردمآفريند و هركس را بخواهد بر ميچه را بخواهد مي

ت كه چيزي را انباز او و اختيار ندارند خداوند بسي منزه و بالاتر از آن اس

 لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ وَلا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿: يا.) كنند

زن مؤمني، دركاري كه هيچ مرد و( )۳۶الآية من: الأحزاب(﴾ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ

 مَا﴿: و يا) خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري از خود در آن ندارند

 لَكُمْ أَمْ* تَخَيَّرُونَ لَمَا فِيهِ لَكُمْ إِنَّ* تَدْرُسُونَ فِيهِ كِتَابٌ لَكُمْ أَمْ* تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ
 لَهُمْ أَمْ*زَعِيمٌ بِذَلِكَ أَيُّهُمْ سَلْهُمْ* تَحْكُمُونَ لَمَا لَكُمْ إِنَّ يَامَةِالْقِ يَوْمِ إِلَى بَالِغَةٌ عَلَيْنَا أَيْمَانٌ
شود؟ شما را چه مي ( )۴۱-۳۶:القلم( ﴾صَادِقِينَ كَانُوا إِنْ بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكَاءُ

 و شما. خوانيدكنيد؟ آيا شما كتابي داريد كه از روي آن ميچگونه داوري مي

يا اين كه . يا با ما پيمانهايي است. گزينيد در آن استآنچه را كه بر مي

  .)گويند شركاي خود را بياورندشريكهايي دارند اگر راست مي
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اي را كه براي سرپرستي امور بندگانش انتخاب مي كند سينه اش خدا هر بنده

و دانش افكند هاي حكمت و كارداني را در قلب او ميگشايد، سرچشمهرا مي

ماند و  از راه راست منحرف و كند كه از هيچ پاسخي فرو نميرا به او الهام مي

دچار سردرگمي نخواهد شد، او معصومي حمايت شده، پيروز و استوار است و 

  .مانداز خطاها و لغزشها در امان مي

امامان سرپرست امر و مردمي چشم خورده اند كه خدا از ايشان «: در باب

از امام : ، پنج حديث را ذكر مي كند از جمله 206و  205ص ) استبحث كرده 

 الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا﴿:باقر در مورد اين آيه سؤال شد 

از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد و از كارداران و ( )۵۹الآية من: النساء(﴾...مِنْكُمْ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا ﴿ :در پاسخ گفت) نماييدفرماندهان خود فرمانبرداري 

مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ 
ديشان رسيده اي از كتاب بآيا در شگفت نيستي از كساني كه بهره ( آمَنُواْ سَبِيلاً﴾

كه اينان : گوينداست به بتان و سركشان ايمان مي آورند و دربارة كافران مي

اينان : گويند به پيشگامان كفر و گمراهي مي.) مؤمنان برحق تر و راه يافته ترند

دَ لَهُ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِ﴿.از آل محمد ره يافته ترند

آنان كساني اند كه خداوند ايشان را نفرين ( أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾. نَصِيرًا 
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نموده است هركه را خداوند نفرين كند كسي را نخواهي يافت كه ياور او 

 أَم ﴿يا آنان را بهره اي از فرمانروايي است؟  يعني از امامت و جانشيني آ. گردد

ملَه يبنَص نَم ْلكؤتْوُنَ لا فَإِذاً الْمي يراً النَّاسَدر اين صورت ( )53:النساء( ﴾نق

مراد از مردم مورد نظر خدا در .) اندازه سوراخ هستة خرما به مردم نمي دادند

 من: النساء(﴾ ...فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتَاهُمُ مَا عَلَى النَّاسَ يَحْسُدُونَ أَمْ﴿اين آيه ما هستيم 

آيا آنان برچيزي حسد مي برند كه خداوند از روي فضل و رحمت ( 1)۵۴ةالآي

  .مراد از مردم مورد حسد واقع شده تنها ما هستيم) خود به مردم داده است؟

ص » آنچه خدا و رسول از هستي با پيشوايان واجب گردانيده است«: در باب 

قصد اثبات اين ، هفت روايت را ذكر مي كند دو روايت از آنها را ب 210و  208

 مَعَ وَكُونُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿: امر آورده كه مراد خدا از آيه 

. امامان است) از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد( )۱۱۹:التوبة(﴾الصَّادِقِينَ

و پنج روايت باقي مانده را به پيامبر نسبت مي دهد و به گمان وي پيامبر 

خواهد شيوه زندگي و مرگش مانند من باشد و وارد بهشت هركه مي: فرموده

گردد، بايد علي بن ابي طالب و جانشينان بعد از او را سرپرست خويش قرار 

                                 
  54ـ 51نساء ـ  ـ1
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جبرئيل نام آنان، نياكان، دوستداران و اعتراف : دهد، در برخي از آن روايتها آمده

  .كنندگان به فضل و امتيازشان را برايم آورد

شكايت امور امتم را پيش خدا مي برم كساني : روايتي ديگر اينچنين استدر 

سوگند به . كنندكه فضل ايشان را انكار و ارتباط با من را از طريق آنان قطع مي

  . خدا پسرم كشته خواهد شد، شفاعت من پيش خدا براي آنان است

به چشم  در ابواب زير نيزتحريف و تغيير معناي برخي آيات از طرف كليني 

  :خوردمي

» آنانيكه خداوند فرمان درخواست از ايشان را داده است، ائمه هستند«: باب 

  .، كه سه روايت آورده 212ـ 210ص 

كساني كه خداوند ايشان را در قرآن به علم و دانش توصيف كرده، «: باب

  .، دو روايت آورده212ص » امامان اند

  .و روايت، د216ص » قرآن هدايتگر امام است«: باب

، 217ص » مراد از نعمتي كه خدا در قرآن به ميان آورده امامان است«: باب

  .چهار روايت

افراد داراي تشخصي كه خداوند در كتابش از آنان ياد مي كند، ائمه «: باب

  .، پنج روايت 219و  218ص » .اند و راهشان پا بر جاست 
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: گاه قرآن دو گونه اندپيشوايان از ديد« : كليني دو حديث را نيز در باب 

» امامي كه به سوي خدا مي خواند و امامي كه به سوي دوزخ فرا مي خواند 

  :نخستين حديث بدين شرح است آوردمي. 216و  215ص 

 ﴾بِإِمَامِهِمْ أُنَاسٍ كُلَّ نَدْعُو يَوْمَ﴿: وقتي اين آيه نازل شد: گويدابو جعفر مي

) خوانيمفرا مي 1انسانها را با امامشانروزي كه همه ( )۷۱الآية من: الاسراء(

من پيام : امام همه مردم نيستيد؟ گفت  شمااي رسول خدا، مگر : مسلمانان گفتند

آور خدا براي مردم هستم ولي بعد از من پيشواياني از خاندانم از طرف خدا 

كنند و سردمداران كفر و گمراهي و روند تكذيبشان ميخيزند ميان مردم ميبرمي

وانشان آنان را مورد ظلم و ستم قرار مي دهند، ولي هركه ايشان را دوست پير

دارد، پيروي نمايد و تصديقشان كند، همراه من است و در آينده مرا ملاقات 

خواهد كرد، هوشيار باشيد هركه آنها را مورد ستم قرار دهد همراه من نيست و 

  .من نيز از او بري هستم

، شش حديث را  220و  219ص » امبر و امامانعرضه اعمال بر پي«: ذيل باب

  :كند از جملهذكر مي

                                 
 البته تفسير صحيح امام، نامه اعمال است نه پيشواي ديني ـ مترجم ـ1
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اي نزد امام رضا برخوردار بود، از عبداالله بن ابان زيات كه از جايگاه ويژه

در  مگر: براي خود و خاندانم دعا كن، گفت : به امام رضا گفتم: روايت شده كه

 ﴾لّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى ال﴿: ايكتاب خدا نخوانده

بيند و پيغمبر و مؤمنان بگو انجام دهيد خداوند اعمال شما را مي: ()105توبه ـ (

به خدا سوگند مراد از مؤمنان علي بن ابي طالب : گفت .)بينندياعمال شما را م

  .است

شده اند ولايت راه و منشي كه مؤمنان بر پايه داري بر آن تشويق «: ذيل باب

  .آورد، دو حديث را مي220ص » علي است

ص » ، درخت نبوت و جانشين ملائكه اندپيشوايان منبع دانش«: ذيل باب 

  .كند، سه حديث را ذكر مي221

» پيشوايان وارثان علم اند و دانش را از يكديگر به ارث مي برند«: ذيل باب

  .كند، به هشت حديث اشاره مي223ص 

همه پيامبران و جانشينان پيش از خود را به و دانش پيامبر،  ؛مهائ«: در باب

امام : ، به هفت روايت اشاره مي كند، از جمله 226و  223ص » ارث برده اند

امين و نماينده خدا در ميان مخلوقاتش بود، وقتي  غو بعد، محمد: رضا نوشت

يندگان خدا در دار فاني را وداع گفت ما خاندان او وارثش شده ايم، پس ما نما
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دنيا هستيم و دانش فتنه و آشوبها، اجل مردمان، نسبتهاي خويشاوندي عرب و 

ديديم را و هر كه . دانيم كه بر اسلام يا كفر از بين مي روندسرانجام همه را مي

-شدهنام پيروان ما و نياكانشان نيز نوشته . يا منافق است واقعاً مؤمنكه دانيم مي

پيمان بسته كه راه و روش ما را برگيرند  و جز ما و آنان هيچ اند، با ما و ايشان 

يعني كسي ) كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ... (گردد كس در زمرة مسلمانان محسوب نمي

اي ) ان االله(ولايت علي : يعني ) مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ(كه به ولايت علي شرك ورزد 

فراخوان شما به ولايت علي را  كسيكه: يعني  )وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ: (محمد

  1.پاسخ مي گويد

نقل شده كه ) يعني موسي بن جعفر كه امام هفتم است(ازابوالحسن اول 

 ﴾مُبِينٍ كِتَابٍ فِي إِلَّا وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ فِي غَائِبَةٍ مِنْ وَمَا﴿: خداوند مي فرمايد

ت، مگر اينكه در كتاب ن نيساي در آسمانها و زميهيچ نهفته( )۷۵:النمل(

 مِنْ اصْطَفَيْنَا الَّذِينَ الْكِتَابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ﴿ :فرمايدسپس مي .)آشكاري است

                                 
 مَا الْمُشْرِكِينَ عَلَى كَبُرَ...﴿ :، آيه تحريف شده وگرنه اصل آن اينگونه است13شوري ـ ـ1

اين چيزي كه : يعني )۱۳الآية من: الشورى(﴾يُنِيبُ مَنْ إِلَيْهِ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ إِلَيْهِ يَجْتَبِي اللَّهُ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ
خداوند هركه را . آيدشركان سخت گران ميشما مشركان را بدان مي خوانيد، بر م

-بخواهد براي اين دين بر مي گزيند و هركه به سوي آن برگردد بدان رهنمونش مي

 .گرداند
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.) سپس كتاب را به بندگان برگزيده خود عطا كرديم( )۳۲الآية من: فاطر(﴾عِبَادِنَا

مه چيز ما بندگان برگزيده خدا هستيم كتابي را به ما ارزاني داشته كه روشنگر ه

   1.است

همه كتابهايي كه از طرف خدا فرود آمده نزد ائمه است و ايشان «: در باب

  228و  227ص . »يابندآنها را برغم تنوع زبانها در مي

  .آورددو روايت را در راستاي مقصود و معناي باب مي

وري و تنظيم آتنها ائمه همه قرآن را گرد« : كليني شش حديث را در باب

بخش اول اين . مي آورد229 228ص » دانندشان همه دانش آن را مينموده و اي

باب با ديدگاه ما دربارة كليني سازگار است كه گفتيم معتقد به وجود كاستي در 

قرآن مي باشد و بخش اخير هم مرا به ياد گفته هاي خود دربار قرآن سخنگو 

  )بخش دوم اين كتاب( .اندازدمي

، سه روايت 230ص » . به امامان عطا شده است ي كهاسم اعظم اله« : در باب

را آورد ) ملكه سبأ(آن كه تخت فرمانروايي بلقيس : را مي آورد راجع به اينكه 

                                 
معناي اين سخن آن است كه هيچ نهفته اي در آسمانها و زمين نيست كه امامان  ـ1

همسان دانش  جعفري ندانند، پس كليني دانش و آگاهي آنان را مافوق آگاهي مخلوقات و
 !!كندپروردگار جهانيان قلمداد مي
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از يك حرف اسم اعظم خدا برخوردار بود كه هفتاد و سه حرف است، در 

و دو حرف آن نزد امامان جعفري مي باشد و خدا يك حرف را به  حاليكه هفتاد

  .داده است خود اختصاص

 231ص » آن دسته از معجزه هاي پيامبران كه پيش پيشوايان است « : در باب

  :كند، پنج روايت را به اين شرح ذكر مي 232و 

عصاي موسي نخست نزد آدم، سپس شعيب و : از ابوجعفر گزارش شده كه

باشد، او همچنان نهايتاً به دست موسي بن عمران رسيد و اكنون نزد ما مي

و به حالت اوليه خود باقي مانده، هرگاه از او استنطاق شود به سخن  سرسبز

آيد كه براي امام قائم ما تدارك ديده شده و همان هدف موسي را بوسيله آن مي

بلعد، هر مأموريتي به او بخشد، مي ترساند و آنچه را مي بافند ميتحقق مي

يكي در زمين و : شده كند و دو شاخ برايش در نظر گرفتهسپارده شود اجرا مي

-ديگري در آسمان كه ميان آن دو چهل ذراع فاصله وجود دارد و هرچه را مي

  .بلعدبافند با زبان مي

ها و عصاي موسي پيش ما است و ما وارث تخته: از ابوعبداالله نقل شده

  .پيامبرانيم
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ه امام قائم وقتي از مكه برخاست و ب: ابوجعفر گفت: از ابوعبداالله روايت شده

هيچ يك از شما آب و ! هان: كندسمت كوفه حركت كرد جلودارش اعلام مي

آورد كه غذا را با خود حمل نكند، امام، سنگ موسي بن عمران را با خود مي

بار شتري است، هرجا فرود مي آيد چشمه اي جاري مي گردد كه هرگرسنه اي 

ن است تا از پشت را سير و هر تشنه اي را سيراب مي كند، او همچنان توشه آنا

  .شوندكوفه وارد نجف مي

يك شب اميرالمؤمنين بعد از سپري شدن يك سوم شب : گويدابوجعفر مي

سخنان نامفهومي  و شبي تاريك، امام شما در حاليكه جامه آدم : گفتآمد و مي

را بر تن، انگشتري سليمان در دست و عصاي موسي را در دست دارد پيشتان 

  .آمده است

ير روشن مي سازد كه پيراهن يوسف از بهشت سوي ابراهيم آمد و روايت اخ

  .او را از آتش نگه داشت، و اين پيراهن از طرف پيامبر به پيشوايان رسيده است

، نه 237و  232ص » اسلحه و اسباب و اثاثيه پيامبر نزد ائمه است«: در باب

مبر نزد ائمه روايت را راجع به اين مطلب كه تمام دارايي هاي پس مانده پيا

. در برخي از آنها آمده كه بخشي از آن اموال در بهشت است. است، مي آورد

به سخن آمد و خطاب  غدر روايتي از اميرالمؤمنين آمده كه روزي الاغ پيامبر 
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پدرم به من خبر داد كه پدرش از پدر : پدر و مادرم فدايت: به ايشان گفت

در كشتي همراه نوح بوده، نوح  بزرگش و او نيز از پدرش نقل كرده كه او

از پشت اين الاغ الاغي بيرون : برخاسته و كپل وي را مالش داده و سپس گفته 

سپاس خدايي را كه . مي آيد كه آقاي پيامبران و آخرينشان سوار بر او مي شود

   1. مرا آن الاغ قرار داد
                                 

وقتي كتابها و منابع : گويددانشمند شيعه مذهب ميانه رو، سيد حسين موسوي مي ـ1
معتبرمان را مطالعه مي كنيم چيزهاي سرسام آوري را مي بينيم كه اگر يكي از ما 

- دهند باور نمير ميمنابع معتبرمان اهل بيت و پيامبر را مورد طعن و تمسخر قرا: بگويد

اين حديث نكات زير : گويدكند و سپس مياين روايت را ذكر مي: كند و اينك توضيح آن
  :رساندرا مي

  .گويدـ الاغ سخن مي2
حال ! پدر و مادرم فدايت شود، مورد خطاب قرار مي دهد: ـ الاغ پيامبر خدا را باجمله3

را فداي پيامبر مي كنند، نه اينكه الاغها آنكه مسلمانان كساني اند كه پدران و مادرانشان 
  .اين كار را بكنند

پدرم از پدر بزرگم تا پدر بزرگ چهارمش بحث مي كند كه به او خبر : گويدـ الاغ مي4
يك بار . با وجود اينكه ميان نوح و محمد هزاران سال فاصله زماني وجود دارد! داده اند

: ف پيش امام خويي خوانديم، امام گفتاصول كافي را همراه برخي دانشجويان در نج
-اين معجزه را بنگريد، نوح خبر نبوت پيامبر را هزاران سال پيش از ولادتش اعلام مي

چطور : كند، سخنان امام مدتي ذهن مرا به خودش مشغول كرده بود و با خود گفتم
؟ و ... درم پدر و ما  :گويدممكن است اين امر معجزه باشد حال آنكه الاغي به پيامبر مي

چطور امكان دارد اميرالمؤمنين اين گونه احاديث را نقل كنند؟ ولي من نيز همچون 
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،  238ص » اسلحه پيامبر خدا به سان صندوق بني اسرائيل است«: در باب

صندوقچه بني اسرائيل بر در اهل : كند كهچهار روايت را در اين باره ذكر مي

همچنين است كسي كه . آيدبيت يافت شده كه نشانه پيامبري به حساب مي

  .اسلحه پيامبر به دست او بيفتد نشانه دست يافتن او به مقام امامت است

و  238ص » آن فاطمهبحث از اوراق، علم پيشگويي، فراگيرنده و قر«: در باب

پيش از ابو : گويدـ ابو بصير مي1پردازد ، كليني به ذكر هشت روايت مي 242

فدايت شوم سؤالي از تو دارم، آيا اينجا كسي سخنانم را : عبداالله رفتم و گفتم

پوششي را كه ميان او و اتاقي ديگر بود از ميان : ابو عبداالله: گويدشنود؟ ميمي

. از هرچه به نظرت آمده بپرس! اي ابو محمد: س گفتبرداشت سركشيد و سپ

پيامبر خدا دري را به علي آموخت كه از : گويندفدايت شوم پيروانت مي: گفتم 

  شود؟آن هزار در ديگر به رويش گشوده مي

پيامبر خدا هزار در را به علي آموخت كه از هر در هزار در : ابومحمد: گفت 

. قسم به خدا اين است علم و دانش: تم گف. شودديگر به روي او باز مي

اين است : ابوعبداالله مدتي سرش را فرود آورد و سپس گفت: گويدابومحمد مي

                                                                                
نقطه جالبتر اينكه الاغ از پدرش روايت : ناشر مي گويد. (ديگران سكوت را اختيار كردم

 !!)و معمولا الاغها مادرشان را مي شناسند اما پدرشان را هرگز! مي كند
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دانند اي ابومحمد ما جامعه داريم و آنان چه مي: آنگاه گفت. علم و چه علمي

هفتاد  كه ورقي است: فدايت شوم جامعه چيست؟ گفت: جامعه چيست؟ گفتم 

ل االله طول دارد، از زبان پيامبر ديكته شده و علي با دست ذراع به ذراع رسو

راستش نگاشته است، همه حلال و حرامها و هرچه مردم بدان نيازمندند حتي 

: اي ابومحمد: با دست مرا زد و گفت. تاوان خراشيدگي نيز در آن جاي دارد

خواهي بكن، دهي؟ گفتم فدايت شوم من مال تو هستم هر چه مياجازه مي

سپس لحظاتي  !قسم به خدا اين است علم، علم است ولي آن چنين نيست: تگف

 جفر: دانند جفر چيست؟ گفتم ما جفر داريم و آنها چه مي: ساكت ماند و گفت

ظرفي از چرم است كه دانش و آگاهي پيامبران، جانشينان : كدام است؟ گفت 

اين : گفتم . ستآنان و دانشمندان گذشته بني اسرائيل را در خود جاي داده ا

: سپس مدتي ساكت ماند و گفت !علم است ولي نه آن چنان: گفت. است علم

قرآن : دانند قرآن فاطمه چيست؟ گفتم قرآن فاطمه پيش ما است، ولي چه مي

باشد، قسم به خدا يك حرف سه برابر قرآن شما مي: فاطمه كدام است؟ گفت 

: گفت . به خدا اين است علمسوگند : گفتم. قرآن شما در آن وجود ندارداز 

 ما از گذشته و: لحظاتي ساكت ماند و آنگاه گفت. علم است ولي نه آنچنان

فدايت شوم به خدا قسم اين است علم، : ، گفتمآينده تا روز قيامت اطلاع داريم
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يت شوم پس كدام چيز علم است؟ فدا: گفتم !درست است ولي نه آنچنان: گفت

چيز پس  دهد، هر امر بعد از امر ديگري و هرميآنچه در شب و روز رخ : گفت

  .از چيز ديگري تا روز رستاخيز

به دليل آنكه در : از ابوعبداالله شنيدم مي گفت: گويدـ حماد بن عثمان مي2

: قرآن فاطمه ديده ام، سال صد وبيست و هشت ملحدان سر بر مي آورند، گفتم

كه از دنيا رفت، غم واندوه پيامبر خدا هنگامي : قرآن فاطمه كدام است؟ گفت 

بسياري سراسر وجود فاطمه را فرا گرفت خدا فرشته اي را جهت تسليت پيش 

هرگاه : او فرستاد، فاطمه شكوه خود را پيش اميرالمؤمنين برد و او نيز گفت

چيزي احساس كردي و صدايي را شنيدي به من بگو، او را از آن مطلع ساخت، 

ولي : سپس گفت . رد تا مصحفي را كامل كردامير نيز شروع به نوشتن آن ك

چيزي درباره حلال و حرام در آن وجود ندارد بلكه دانش مربوط به آينده را در 

  .بر دارد

جفر سفيد پيش : گفتاز ابوعبداالله شنيدم مي: گويدـ حسن بن ابوالعلاء مي3

زبور داوود، تورات موسي، : چه چيزي را در بر دارد؟ گفت: گفتم. من است

انجيل عيسي، مصحف ابراهيم، حلال و حرام ها، مصحف فاطمه كه گمان ندارم 

در آن قرآن وجود داشته باشد و هرچه مردم به ما نياز دارند ولي ما نيازي به 
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هيچ كس نداريم در آن وجود دارد، حتي حد كامل، نصف حد، يك چهارم حد 

  .و تاوان خراشيدگي را هم در خود جاي داده است

: چه چيزي در آن هست؟ گفت: گفتم . ز رنگ هم نزد من استو جفر قرم

  .اسلحه در آن بود

خدا تو را اصلاح كند آيا نوادگان من اين را : عبداالله بن ابي يعفور به او گفت 

دانند؟ آري به خدا قسم همچنانكه از شب و روز خبر دارند ولي رشك بردن مي

كردند براي آنان وسيله حق دنبال ميدارد و اگر حق را بايشان را به انكار روا مي

  .بهتر بود

اخبار كساني در جفر وجود : ابوعبداالله گفت: گويدـ سليمان بن خالد مي4

گويند در حاليكه خواهند مورد پرسش قرار گيرند، زيرا حق را نميدارد كه نمي

و فرائض علي را بيرون  گويند مسائلاست، پس اگر راست ميحق در آن 

گويند ها و عمه ها از ايشان سؤال كن، و اگر راست مياره خالهكشند، و درب

مصحف فاطمه را بيرون آورند كه وصيت فاطمه در آن است و اسلحه پيامبر را 
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كتابي : ( 4احقاف ـ) صادقين...  1فأتوا بكتاب: (همراه دارد و خداوند مي فرمايد

  ) . گوييدپيش از اين يا يك اثر علمي براي من بياوريد اگر راست مي

پس جامعه : ـ جفر پوست گاوي است كه مملو از دانش مي باشد، گفته شد5

ورقي است هفتاد متر طول دارد كه در پهناي چرم مانند : كدام است؟ گفت 

هرچه مردم بدان نياز دارند حتي جريمه خراشيدگي هم در آن . شكافي است

  .وجود دارد

و اندوه شديدي وجودش را فرا  فاطمه بعد از پيامبر هفتاد و پنج روز زيست

-گرفته بود، جبرئيل پيشش آمد و به او تسليت مي گفت و آرامش دروني مي

بخشيد و درباره پدر و جايگاهش و هرچه بعد از او در ميان نوادگانش رخ مي 

  .علي هم آنرا مي نگاشت، اين است مصحف فاطمه. ساختدهد آگاهش مي

ما است كه ديكته پيامبر خدا و به خط علي كتابي پيش : گويدـ ابوعبداالله مي6

  .است، همه حلال و حرام ها در آن وجود دارد

زيديها و معتزليها محمد بن عبداالله : ـ عبدالملك بن اعين به ابوعبداالله گفت7

به خدا قسم من دو : را محاصره كرده اند آيا او قدرت و توانايي دارد؟ گفت

                                 
 كُنْتُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ أَثَارَةٍ أَوْ هَذَا قَبْلِ مِنْ بِكِتَابٍ ائْتُونِي..﴿:استآيه در اصل اينگونه  ـ1

  )۴الآية من: الاحقاف(﴾صَادِقِينَ
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فرمانروايان مالك زمين در آن موجود است،  كتاب را دارم كه نام همه پيامبران و

  .نه قسم به خدا نام محمد بن عبداالله در هيچ يك از آنها وجود ندارد

ـ هيچ فرمانروايي نيست كه امور دنيا را در اختيار دارد مگر اينكه نام خود و 8

پدرش در كتاب فاطمه ثبت شده است ولي درباره نوادگان حسن چيزي در آن 

  .نيافتم

، 254و  253ص » يابندشب و روز جمعه افزايش مي پيشوايان در«: بدر با

در  غشبهاي جمعه پيامبر خدا : آورد از جملهسه روايت را از ابوعبداالله مي

يابد، ائمه همراه او و ما نيز همراه ايشان نزد آن تخت فرمانروايي خدا حضور مي

-بدنهايمان بر نميهاي ما جز بوسيله دانش كسي به سوي يابيم روححضور مي

  .گشتيمبود مفقود ميگردد كه اگر آن علم نمي

ص » رسيديافتند اطلاعاتشان به پايان مياگر امامان افزايش نمي«: ذيل باب

كند و همچنان چهار روايت را نيز ذيل ، به چهار حديث اشاره مي255و  254

» لين برخوردارند پيشوايان از همه علوم و معارف ملائكه، پيامبران و مرس«: باب 

  .، ذكر مي نمايد256و  255ص 

، چهار روايت را ذكر  257و  256ص » بابي كمياب در بحث غيب«: ذيل باب

آور كند، يكي از آنها حديثي است كه وجود آن در اصول الكافي شگفتمي
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برند ما غيب را جاي تعجب است كساني گمان مي: از ابوعبداالله نقل شده: است

خواستم فلان كنيزم را بزنم از دستم . داندرا جز خدا كسي نمي مي دانيم غيب

  . فرار كرد، ندانستم در كدام اتاق خود را پنهان كرده است

 !!از قلمي تراوش كرده كه حق را نمي شناسدكه حقي است چه عجب گفته 

و لذا جاي تعجب دارد، ولي بلافاصله اين شگفت برطرف گشت چون روايت 

آيا امام از غيب اطلاع : كند كه از او سؤال شدامام گزارش ميدومي را از همان 

نه ولي هرگاه خواست از چيزي سر درآورد خدا وي را : دارد؟ در پاسخ گفت

  .سازدآگاه مي

بنابراين كليني روايت نخست را براي عمل بدان نقل نكرده، بلكه براي بركندن 

ه امامان جز از طريق خواست اين باور جاي گرفته در اذهان مؤمنان مبني بر اينك

خدا از غيب سر در نمي آورند، چقدر آسان و بي ارزش است هرگاه بخواهد 

  !جاي كنيز را بداند

  :سازدابواب زير هدف كليني را مشخص مي

  .سه روايت -158دانند، ص ـ امامان هرگاه بخواهند چيزي را بدانند مي1

ميرند، اختيار خودشان نمي دانند و جز بهـ امامان زمان مرگ خويش را مي2

 .، هشت حديث260ـ258ص 
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ماند، ـ امامان از گذشته و آينده خبر دارند و هيچ چيز از ايشان پنهان نمي3

 .، شش حديث262و  260ص 

، سه روايت را راجع به اين امر آورده 264هاي امامان، ص ـ جهات دانش4

 .كه جهات دانش آنان ارث و الهام است

از امامان مخفي گردد هركسي را به منافع و زيانهايش خبر ـ هرگاه چيزي 5

 .ـ دو روايت265و  264دهند، ص مي

خدا هيچ دانشي را به پيامبرش نياموخت مگر اينكه به وي دستور «: ذيل باب

» داد اميرالمؤمنين را هم از آن مطلع سازد و او در علم شريك پيامبر بوده است

  .آورد، سه روايت را مي364ص 

، ده  268و 265ص» و پيشوايان غسپردن دين به پيامبر خدا «: ل بابذي

  .روايت را مي آورد

اند و ناپسند بودن اعتقاد امامان با كدام يك از گذشته گان همسان«: ذيل باب 

  .270و  268ص  1»پيامبري در حق ايشان

                                 
معني اين سخن اينست كه درست است به نبوت امامان جعفريه معتقد بود، چرا كه  ـ1

 .حكم آن از حد ناپسند بودن تجاوز نمي كند
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، به پنج حديث 271و  270ص » اندپيشوايان متجددان و تيزهوشان«: ذيل باب

  .نمايدشاره ميا

،  272و  271ص » اندبحث از ارواحي كه در كالبد ائمه قرار گرفته«: ذيل باب

روح ايمان، قوت، : اندآورد كه ارواح پنج گونهسه روايت را راجع به اين مي

شهرت، زندگي و روح القدس كه ويژه پيامبران است، وقتي پيامبر خدا در 

اي است كه روح القدس گونه. افتگذشت روح القدس او به امام انتقال ي

عوارضي همچون خواب، غفلت، وقت گذراني و بيهوده كاري بر او عارض 

شود، ولي چهار نوع ديگر عوارض مزبور را دارند و روح القدس از زمين نمي

  .كندتا آسمان را نظاره مي

، 274و  273ص » بخشدروحي كه خداوند امت را بدان تحكيم مي «: ذيل باب

وَكَذَلِكَ ﴿: امام صادق در مورد آيه: كند، از جمله اينكهحديث اشاره مي به شش

 )۵۲شوري ـ( ﴾أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده(

تو كه ) پيش از وحي. كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلهاست( كرده ايم  وحي

در ميان مخلوقات خدا بزرگتر : (گفته.) نمي دانستي كتاب چيست و ايمان كدام
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- از جبرئيل و ميكائيل نيز آفريده شده كه همراه پيامبر خدا بود وي را آگاه مي

  .باشدن ميكرد و بعد از ايشان همراه اماماساخت و تقويت مي

 من: الاسراء(﴾رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلونَكَ﴿: و هم او درباره آيه

روح چيزي است كه تنها : پرسند بگواز تو در بارة روح مي( )۸۵الآية

  .نيز چنين گفته است) پروردگارم از آن آگاه است

فرود  غد آن روح را بر محمد از زمانيكه خداون: و همچنين امام صادق گفته

  .آورد به آسمان بلند نشده و نزد ما است

و  274ص » داندزماني كه امام همه علوم امام پيش از خود را مي«: ذيل باب

  .كند، به شش حديث اشاره مي275

ص » پيشوايان در دانش، شجاعت و فرمانبرداري همسان يكديگرند«: ذيل باب

  .برداي از قرآن كريم را به بيراهه ميو معناي آيهآورد  ، سه روايت را مي275

  دوم از اصول كافي بخش -2 

كنم نيازي به طول دادن صحبت از اول فكر نمي بخشبعد از عرضه كردن 

زند، و جمله از ايمان و كفر حرف مي بخشجزء دوم داشته باشيم، زيرا اين 

ي از افراط گرايان فرقهجزء قبلي مفهوم ايمان و كفر نزد كليني و امثال ايشان 



 312

گمراه و زنديقها بيان كرد و همچنانكه آن را در بسياري از روايتهاي ايشان 

مشاهده كرديم، ايشان ايمان و كفر را به پذيرش امامت جعفريه ربط دادند، 

باشد، همراه با كسي كه به آن ايمان دارد مومن است و منكر آن كافر مي

پس اين جزء انبساط و امتدادي براي جزء  .چيزهاي ديگري كه مشاهده كرديم

باشد، كافي است كه مثالهايي را بياوريم تا ببينيم كه آيا كليني با متاثر اول مي

  .ي اماميه بر آن راهي كه خود كشيده بود باقي مانده استشدن به عقيده

: اندآنچه كه از ابي جعفر روايت كرده كه ايشان گفته: از جمله آن مثالها

متعال همچنانكه آب شيرين و تلخ را خلق و آنها را مخلوط كرده است  خداوند

پس گلي را از سطح زمين برداشت و آن را به شدت مالش داد، سپس به 

: به سلامتي داخل بهشت شويد و به اصحاب شمال گفت: اصحاب يمين گفت

مگر من : كنم، سپس گفتبه سوي آتش برويد و هيچ توجهي به شما نمي

: فرمايددهيم، خداوند ميچرا، ما بر اين گواهي مي: شما نيستم؟ گفتند پروردگار

اين را پرسيدم تا اينكه مبادا روز واپسين بگوئيد ما از اين غافل بوديم، بعد از 

و اين محمد فرستاده  آيا من پروردگار شما نيستم؟: پيامبران پيمان گرفت و گفت

پس خداوند نبوت را . ين استچرا، چن: من و علي اميرمومنان نيست؟ گفتند

براي آنها ثابت كرد و پيمان را از اولوالعزم گرفت كه من پروردگار شما هستم، 
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ي من و علي امير المومنان و ولي و ياوران ايشان بعد از او محمد فرستاده

باشند وآنها براي دين خود از ي علم من هم ميكارگزاران دستورات من و خزانه

كنند و از ي ايشان تاسيس ميد، و دولت خود را به وسيلهگيرنمهدي كمك مي

-گيرم و با زور و اختيار بندگان خود را ميدشمنانم به وسيله ي  او انتقام مي

پروردگارا اقرار كرديم و گواهي داديم ، ولي آدم نه آن : در جواب گفتند. افزايم

نج پيامبر در مهدي را انكار كرد و نه بدان اقرار نمود ، پس عزيمت براي اين پ

ثابت شد و آدم بر اين مسئله تصميم به اقرار نكرد و اين است معني قول 

   )115:طـه( ﴾عزْماً لَه نَجِد ولَم فَنسَي قبَلُ منْ آدم إِلىَ عهِدناَ ولَقَد﴿خداوند 

: ور كردند و به اصحاب الشمال گفتبعد خداوند دستور داد آتش را شعله

پروردگارا بر : شويد ،  آنها از آتش ترسيدند، و اصحاب شمال گفتند وارد آتش

برويد و داخل آن : آن را براي شما آسان كردم: ما سخت نگير خداوند گفت

 )850(شويد، آنها ترسيدند، بعد طاعت و ولايت و معصيت به اثبات رسيد 

پنج پايه بنا اسلام بر «: و دوباره از ابو جعفر روايت شده كه ايشان گفته] 148[

ـ ولايت، و بر هيچ 5ـ حج، 4ـ روزه، 3ـ زكات، 2ـ نماز، 1: نهاده شده است

  .]148[  )850) (18ص (نشده است  كدام مانند ولايت تاكيد
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اند و مردم چهار نوع نخست را پذيرفته: و در روايت ديگر اين را افزود كه

  .)18ص (اند  را ترك كرده) همانا ولايت(آخري 

مرا از : گفتم به ابو عبداالله : ن ابي صالح روايت شده كه گفتهو از عجلا

خمس و اداي : حدود ايمان عبارتند از: در جواب گفت. حدود ايمان آگاه كن

الحرام، ولايت ولي ما، دشمني دشمنان من ي ماه رمضان، حج بيتزكات، روزه

  .)18ص (باشد و همراهي با صادقين ما مي

اسلام بر پنج پايه بنيان گزارده : روايت شده كه گفته و از زراره از ابي جعفر

عرض كردم كدام از : زراره گفت. نماز، زكات، حج، روزه و ولايت: شده است

باشد و ي آنها و دليل بر همه ميزيرا كليد  همه. ولايت: همه برتر است؟ گفت

صدقه اگر كسي شب را زنده بدارد، و روز را روزه بگيرد، و تمام ثروتش را به 

بدهد و هر سال به حج برود، ولي ولايت ولي خدا را نشناسد و آن را قبول 

كند، و تمامي اعمال و كردارش مطابق دستور ايشان باشد، خداوند او را ن

  .)19ـ 18ص (شود دهد و از اهل ايمان حساب نميپاداشي نمي

كفر را به كند بلكه ايمان و و كليني به ربط ايمان و كفر به امامت اكتفا نمي

دهد ، مثلاً به او گوش بسپار از امام صادق روايت مبادي جعفريه نيز ربط مي

10:  (كند كه گفته مي
باشد، كسي كه تقيه ندارد دين در تقيه مي ـ نه دهم ـ) 9
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باشد، به خدا قسم تقيه تنها در واقع دين ندارد، تقيه قسمتي از دين خدا مي

گرداند ، تقيه از دين من و پدران من ه انسان را محبوب خدا ميچيزي است ك

  !!)است، كسي كه تقيه ندارد ايمان ندارد

شود و تا و كتاب ايمان و كفر در اصول كافي از اول جزء دو شروع مي

روايت را گزارش كرده است ،  1609ادامه دارد و در اين صفحات  464صفحه 

القرآن يكي از باشد كه كتاب فضلمي ي باقي شامل سه كتابصفحه 220و 

-آنهاست و در اينجا بعضي از روايتهايي كه كافي در آن كتاب آورده نقل مي

عرض كردم اي ابو جعفر جانم : كند كه گفتاز سعدالخفاف روايت مي. كنيم 

هاي ضعيف ما خداوند شيعه: زند؟ لبخندي زد و گفتفدايت آيا قرآن حرف مي

نماز هم حرف ! اي سعد : گفت اوهل تسليم هستند بعد به را رحم كند، آنها ا

به اين حرف : كند؟ سعد گفتزند و در شكل و شمايل خود امر و نهي ميمي

توانم آن را در ميان مردم اين چيزي است كه نمي: رنگم تغيير كرد عرض كردم

 هاي ما كساني ديگر هستند؟مگر مردم به جز شيعه: ابو جعفر گفت. بازگو كنم

بعد گفت، اي سعد كلام قرآن را . هر كس نماز را نشناسد حق ما را انكار كرده

: ايشان فرمودند. دوست دارم رحمت خدا بر تو باد: به تو بگويم؟ عرض كردم
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 )۴۵الآية من: العنكبوت(﴾  اللَّهِ وَلَذِكْرُ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلاةَ إِنَّ﴿
  .مردم و ما ذكر خدا هستيم و بزرگواريم ؛منكرو فحشا  كلام امت و ؛نهي

نه به خدا سوگند امارت و خلافت هرگز : و از ابي عبداالله روايت شده كه گفته

گردد و همچنين به بني اميه و به فرزندان طلحه و به آن ابوبكر و عمر بر نمي

ل گردانيدند گردد زيرا آنها قرآن را ترك كردند و سنت را باطزبير هرگز بر نمي

رسد و احكام را تعطيل كردند و هر كس از قرآن تجاوز نمايد حتماً به آتش مي

4قرآن (كند كه گفته و همچنين كليني از ابو عبداالله روايت مي) 61ـ 60ص (
4 

4: است
4حلال ، و  1

4حرام ، و  1
4سنت ، و  1

خبر ملتهاي قبل از شما و خبر  1

  .627ص ) باشدشود و ميان شما داور ميآنچه بعد از شما واقع مي

4قرآن (كند و از ابو جعفر روايت مي
4باشد ، و مي 4

آن فرائض و احكام  1

  .628ص ) باشدمي

3قرآن (كند و از اميرالمومنين روايت مي
3: باشدمي 3

در مورد ما و دشمنان  1

3ما، و 
3سنت و رويداد، و  1

  .627ص ) باشد فرئض و احكام مي 1

: خدمت ابو عبداالله عرض كردم: كند كه گفتهبن يسار روايت ميو از فضيل

دشمنان خدا : گويند قرآن بر هفت قرائت نازل گشته ؛ در جواب گفتمردم مي
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ص ) قرآن بر يك قرائت و از جانب يك نفر نازل شده است. گوينددروغ مي

630 .  

ابو حسن قرآني را به : و از احمدبن محمدبن ابي نصر روايت شده كه گفته

اي را خواندم، اه كن ، آن را باز كردم و در آن جملهآن را نگ: من داد و گفت

به سويم فرستاد تا : نام و نام پدر هفتاد نفر از قريش را در آن يافتم گفت بعد

  .361ص . قرآن را برايش بفرستم

مردي بر ابو عبداالله قرائتي از قرآن را : و از سالم بن سلمه روايت شده كه گفته

اينگونه : ابو عبداالله گفت. كردندرا قرائت نميقرائت كرد كه مردم آنگونه آن 

قرائت را بس كن و همانند مردم تا نزول امام مهدي قرآن را بخوان و هنگامي 

خواند، و ابو عبداالله مصحفي كه علي آن را كه امام آمد آن را همانند خود مي

و  نوشته بود بيرون آورد، و گفت علي بعد از نوشتن قرآن، آن را پيش مردم برد

اين كتاب خداي بزرگ است كه براي محمد فرستاد و آن را در دو : به آنها گفت

نزد ما مصحف هست و نيازي به مصحف ديگر : مردم گفتند. املوح جمع كرده

به خدا سوگند از امروز به بعد  آن را نخواهيد ديد و : پس علي گفت. نداريم

  )634ص . (ا بخوانيدآوري اعلام آن بود تا آن ري من بعد از جمعوظيفه
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كند كه را با روايتي از ابو جعفر صادق ختم مي» القرآن فضل« و كليني كتاب 

ص . باشدهزار آيه مي) 17( قرآني كه جبرئيل براي محمد فرستاد : ايشان فرمود

634  

  .كنم كه اين روايتها براي بيان هدف مورد نظر كافي باشدو در نهايت فكر مي

 روضة الكافي −3
رسد و هنگامي از اتمام اصول نوبت جزء دوم از كافي كه روضه است مي بعد

ي بينيم كه كليني بر اثر افراطي كه در عقيدهكنيم ميكه به اين روضه نگاهي مي

گيرد و مدام بر اماميه دارد در ظلمت جهل و گمراهي كوركورانه راه را پي مي

اين افتراء را به بزرگواران كند و هنگامي كه وجود تحريف در قرآن پافشاري مي

كند، گيرد كه افتراء او را تاييد ميبينيم اسلوبهايي را به كار ميدهد مينسبت مي

- اي مخالف با قرآن را ميكشد در حالي كه آيهمثلاً يكي از ائمه را تصوير مي

انم فدايت ما اينگونه ج: گويدآيد و ميخواند، آن راوي كه در سند ذكر شده مي

به خدا قسم جبرئيل اينگونه آن را بر محمد : ؟ امام در جواب گفتوانيمخنمي

ص {. باشدهاي قرآن مينازل كرده است ولي اين قسمت از جمله تحريف شده

به خدا سوگند جبرئيل قرآن را اينگونه بر محمد : گويديا در جواب مي}  50
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ص {. ستنازل كرد، و به خدا سوگند اينگونه در مصحف فاطمه ثبت شده ا

58{  

اين چيزي است كه نويسندگان وحي در آن اشتباه : برد كه گفتهيا گمان مي

  }205ص {. اندكرده

  387ص . خوانيماينگونه نازل شده و آن را اينگونه مي: يا اينكه گفت

كند تا تحريف قرآن را ثابت كند، يا اينكه و بعضي اوقات دليلي را ذكر مي

  205ص . كندصلاً وجود ندارد را تاييد اي كه ااي در آيهوجود كلمه

آورد، به اي عام افترائي را ميو بعضي اوقات براي اثبات تحريف ، به شيوه

كاراني زيرا آنها خيانت: اين حديث كه به ائمه نسبت داده گوش بسپار كه گفت

-اند، و به امامت آنها خيانت ورزيدههستند كه به خدا و رسول خدا خيانت كرده

دار كتاب خدا شدند ولي اند، اميندانيد چگونه به امانتها خيانت كردهمياند و 

در آن تحريف و تبديل ايجاد كردند ، سپس توسط ولي امر مسلمين هدايت 

شدند و از آنها روي گرداندند، و خداوند لباس گرسنگي و ترس را به خاطر 

  }125ـ  124ص {شان كرد آنچه مرتكب شدند به تن

نسبت به وجود  وجود تحريف در متن قرآن كريم بود ، امااين نسبت به 

يابيم مگر اينكه كليني حتماً معني آن اي را نميتحريف در معني قرآن  هيچ آيه



 320

كند و اي عام را تاسيس ميرا تحريف كرده است، و به اين خاطر ايشان قاعده

هشت سوق اي كه مردم را به بهر آيه(دهد كه گفته به يكي از ائمه نسبت مي

هاي ما نازل شده است و كند در مورد ما و شيعهدهد و به نيكي از آنها ياد مي

اي كه مردم را به جهنم سوق دهد و از آنها به بدي ياد نمايد در مورد هر آيه

هاي ما بر سنت ابراهيم دشمنان ما و مخالفان ما نازل شده است تنها ما و شيعه

  .36ص ) ن مبرا هستندايم و سايرمردم از آباقي مانده

 لَتُفْسِدُنَّ الْكِتَابِ فِي إِسْرائيلَ بَنِي إِلَى وَقَضَيْنَا﴿از ابو عبداالله در مورد قول خداوند 

اين كشتن علي و : روايت شده كه گفت )۴الآية من: الاسراء(﴾...مَرَّتَيْنِ الْأَرْضِ فِي

اين قتل : ي آن گفتدرباره ﴾راًكبَيِ علوُاً ولتََعلُنَّ﴿باشد ضربه زدن به حسين مي

وقتي : يعني: گفت )۵الآية من: الاسراء(﴾أُولاهُمَا وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا﴿. حسين است

 فَجَاسُوا شَدِيدٍ بَأْسٍ أُولِي لَنَا عِبَاداً عَلَيْكُمْ بَعَثْنَا... ﴿ياري و پشتيبان حسين آمد، 

ه خداوند قبل از خروج قائم الزمان ملتي ك )۵الآية من: الاسراء(﴾...الدِّيَارِ خِلالَ

 وَكَانَ...﴿اي به آل محمد را به قتل برساند فرستد كه هر اذيت كنندهآنها را مي

اي قاطع است يعني خروج امام زمان وعده )۵الآية من: الاسراء(﴾مَفْعُولاً وَعْداً
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خروج حسين در ميان هفتاد  )۶الآية من: الاسراء(﴾...عَلَيْهِمْ الْكَرَّةَ لَكُمُ رَدَدْنَا ثُمَّ﴿

  206ص ) نفر از يارانش است

: گفتاز ابو عبداالله شنيدم كه در مورد قول خدا مي: عبداالله بن نجاش گفت

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً ﴿
داند چه در دل دارند پس از آنان روى  اينان همان كسانند كه خدا مى( ﴾بَلِيغًا

) افتد بگوى ] مؤثر[پندشان ده و با آنها سخنى رسا كه در دلشان ] ولى[برتاب 

  1.هدف خداوند فلان و فلان است

واْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُ﴿
و ما هيچ پيامبرى را ( ﴾فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند و اگر آنان وقتى به خود 

] نيز[خواستند و پيامبر  آمرزش مىآمدند و از خدا  ستم كرده بودند پيش تو مى

به خدا ) يافتند  پذير مهربان مى كرد قطعا خدا را توبه براى آنان طلب آمرزش مى

  .دنباشقسم هدف از اين آيه پيامبر و علي مي

                                 
 !!لان ابوبكر و عمر هستندـ هدف كليني از فلان و ف1
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يعني اي علي اگر پيش شما آمدند و از خدا  1از آنچه انجام دادند »صَنَعُوا مَا«

آمرزش كردند و پيامبر براي آنها طلب آمرزش اند طلب در مورد آنچه انجام داده

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا ﴿پذير و مهربان است كرد خداوند توبه

آورند مگر  ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى( ﴾شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ابو عبداالله ) است داور گردانند آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف 

ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا ﴿به خدا سوگند اين همان علي است : گفت

] و ترديد[اى در دلهايشان احساس ناراحتى  سپس از حكمى كه كرده( ﴾قَضَيْتَ

است ايد كه هدف ولايت علي برزبان شما اي پيامبر آن داوري كه كرده) نكنند 

يعني كاملاً تسليم علي ) و كاملا سر تسليم فرود آورند ( ﴾وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴿

  .ي نساء استاز سوره 65تا  63و آيه مذكوره }  336ص {شوند 

دهد كه امام خودش را از آن و از اي را به امام علي نسبت ميو كليني خطبه

ـ 18ي وسيله نگاه كن ص هبه خطب(.كندآن را برايش ساخته تبرئه مي كسي كه

30(  

                                 
 .از آيه نيست و اضافه كرده است) مما صنعوا(ي جمله ـ 2
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افراط در ائمه و تكفير منكرين امامت آنها و متهم كردن ابوبكر و عمر و مهلت 

باشد و سرنوشت دادن به آنها مانند مهلت خداوند به عاد و ثمود و امثالشان مي

  .كنيد آنها يكي است، تمام اين نكات را در آن مشاهده مي

،  در آن تهمتهاي عجيبي را  نسبت  31ـ 33 ي طالوتيه نگاه كن صو به خطبه

يابيد اصحابي كه به قول ايشان آنچه بر امتهاي قبلي وارد آمده بر به اصحاب مي

آيد به خاطر اينكه  آنها در برابر حق به عنوان مانع واقع شدند و آنها نيز وارد مي

ايشان  وصيي كه به آن امر شده بودند را ترك كردند ؛  شما در آن خطبه  قول

ي اصحاب طالوت با اهل بدر با من به خدا قسم اگر اندازه: (  يابيدرا چنين مي

بعد } 32ص {. گشتندزدم تا وقتي كه به حق بر ميبود آنها را با شمشير ميمي

گوسفند را ديد و  30از مسجد خارج شد در حالي كه تقريباً (بينيد از اين مي

ي اين گوسفندان مرداني خداجو و پيروان به خدا سوگند اگر اندازه: سپس گفت

  . 1كردمبود اين گرگهاي درنده را از قدرت بركنار ميپيامبر با من مي

حديثي از جبابره و هامان «النورين نگاه كن ي ايشان بعد از قتل ذيو به خطبه

سومي مانند :  بينيد كه يابيد، و در آن اين قول را ميو فرعون و عثمان را مي

ي او تنها شكمش بود  ، واي بر حالش اگر دو دستش را بلند شد و غصهغراب 
                                 

 امده است 33در حاشيه ص ـ 1
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زيرا از بهشت غافل شده : كرد براي او بسيار بهتر بودكوتاه و گردنش را قطع مي

  }.88ص {در حالي كه آتش جلوش بود 

كند دهد اكتفا نميهاي دروغين كه به امام علي نسبت ميو كليني به اين خطبه

مثال اين . كنيدبر شخصيت حضرت علي را نيز بر او مشاهده مي بلكه آثار افراط

شما : در روز ميلاد پيامبر اكرم، ابوطالب به همسرش اينگونه مژده داد: مانند

  )302ص . (شودآوري كه وصي اين نونهال ميغلامي را به دنيا مي

اگر از او پيروي  ؛كندعلي شما را به حق راهنمايي مي: فرمود غو پيامبر 

  .)66ص .(ايدروي نكنيد به خدا كفر ورزيدهاو را پي اگرشويد و كنيد خسته مي

  .)252ص .(باشدر از جنگ پيامبر ميتو اينكه به راستي جنگ علي سخت

اما منزلت علي . در روز آخرت جعفر و حمزه براي انبياء شهادت خواهند داد

علي در حالت  ، زيرا منزلت)267ص (بزرگتر از آن است كه گواهي را بدهد 

  .اخفا است

به : كند كه ايشان فرمودو در مورد امام دوازدهم، كليني از امام باقر روايت مي

باشد و راستي منكر صاحب الزمان همانند منكر پيامبر در روزگارخويش مي

اي كند هر ناصبيكند هنگامي كه امام زمان ظهور ميدوباره از ايشان روايت مي

كند هر كس به حقيقت به او جواب دهد ايمان را از او را به ايمان دعوت مي
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زند، يا اينكه جزيه را همانند اهل ذمه امروز پذيرد و الا گردنش را ميمي

  )227ص .(كندپرداخت مي

هاي شما چه كند كه از او سوال شده شيعهو از ابو عبداالله صادق روايت مي

اس با هم اختلاف پيدا كردند وقتي كه دو فرزند عب: شوند؟ فرمودوقت پيروز مي

ورزيد، طماع و قدرت آنها ضعيف شد و كسي كه در آنها طماع نمي

  )924ص (...ورزد

كند و ي اماميه و مخالفانشان روايت ميو كليني احاديث زيادي را از جعفريه

توانيم دخالت آنها را در اين حديث بشناسيم مادامي كه كليني كفر و ايمان مي

  .دهدبط ميرا به ولايت ر

- شوند و هيچ احدي به جهنم نميي رافضي همه داخل بهشت ميپس اماميه

گيرند و غير از جعفريه كافر است رود و تنها آنها مورد مغفرت خدا قرار مي

و  )128ص (توبه بدون قبول ولايت توبه نيست و) 337ـ 270ـ 254ـ 107ص (

نماز  )101ص .(باشدناصبي بودن از دست كم گرفتن تمامي حرامها بدتر مي

  )292ص ( .و ابو حنيفه ناصبي است) 160ص ( .بخواند و يا زنا كند فرق ندارد

ي اثني عشريه و رفتن به سوي آن كفر به و حضور در مساجد غير از جعفريه

باشد، مگر كسي كه به آن مسجد برود در حالي كه به گمراهي خداوند عظيم مي
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مردم همه به (كند از امام كاظم روايت مي و كليني )389ص ( .آنها آگاه باشد

گردند و حساب آنها بر ماست، و هر گناهي كه بين خود و خدا سوي ما باز مي

كنيم و خدا نيز اند از خداوند براي وا گذاشتن آنها به ما، تاكيد ميمرتكب شده

اند از مردم دهد، و هر گناهي كه ميان خود و مردم مرتكب شدهبه ما جواب مي

دهند و خداوند به كنيم و مردم نيز جواب مثبت ميراي آنها طلب بخشش ميب

  )162ص (. دهدآنها به بديل بهتري را مي

علي بن ابي طالب اهل بهشت را به منزلگاهشان : كندو از ابو جعفر روايت مي

كند و درهاي كند و اهل آتش را داخل آتش ميبرد و آنها را تزويج ميمي

  )159ص (.باشداختيار او مي بهشت و جهنم در

خواهد نظر خويش را با حديث جعفريه و و با ذكر اين دو روايت كليني مي

  .مخالفانشان مورد تاييد قرار دهد

و كليني كه روش شيخ خويش را در تلاش براي تشكيك در قرآن و بدگويي 

بدگويي  بينيم كه دوباره بهكند، اين بار او را ميگيري ميدر مورد صحابه را پي

گردد، كه قسمتي بر مي غدر مورد ناقلين و حاملين رسالت اسلام بعد از پيامبر 

ي كافي نگاه كند از آن را در صفحات قبل بحث كرديم ولي كسي كه به روضه

  :بيند، مثال آن مانندبدگويي و تهمتهاي بسياري را مي
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مرتد  غمبري آنها بعد از پياكند كه همهآنچه در مورد مسلمين روايت مي

مقداد و ابوذر و سلمان فارسي، و بقيه : شدند به جز سه نفر از آنها كه عبارتند از

  . 296،  295،  253،  245،  125همه به اهل جاهليت تبديل شدند و ص 

-كند كه شيخين دو كافر منافق هستند آنها پيامبر را مسخره ميو روايت مي

،  102،  28ص .(و بت اين امت هستندخواندند و اين دكردند و او را مجنون مي

103  ،124  ،189  ،216  ،245  ،318(.  

ابوبكر هنگامي كه در : كندو از جمله ي آنچه اين مفتري زنديق روايت مي

غار بود ساحر بودن پيامبر را در دل خويش پنهان كرد، و او اولين عداوتي كه با 

ن مخالفتي كه با پيامبر كرد در بود، و نخستي) ع(پيامبر شروع كرد مربوط به علي 

قبا موقع هجرت بود، و نخستين كسي كه با او بيعت كرد ابليس بود كه بر شكل 

  )344،  343،  340،  623ص (.و هيئت شيخ كبيري نزد ايشان آمد

ي خويش در اماميه به كنيم كه به عقيدهو در كنار اين كليني را مشاهده مي

-مرتبط است متاثر شده است، و ايشان را مي رواياتي كه به موضوعات  تاريخي

بينيم در كنار سخن در مورد بيعت و يا نص بر امامت چنانكه مشاهده كرديم 

  :كند، به عنوان نمونهموضوعات ديگري را نقل مي
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ولي  1ي اماميه به رافضي به خاطر سببي تاريخي مشهور استنامگذاري شيعه

  34ص . اينگونه نامگذاري كرده است كند كه خداوند آنها راكليني روايت مي

در بهشت رودي : گويدو نام جعفريه نسبت به امام جعفر است، ولي كليني مي

شود و در كنار راست آن گوهري سفيد وجود دارد كه به او جعفريه گفته مي

قصر موجود است و در هر قصري هزار قصر  1000رنگ وجود دارد كه در آن 

  )152ص (.باشدمي غبراي محمد و آل محمد 

- كنيم كه خالي از تاثرپذيري به عقيدهو همينگونه روضه الكافي را مشاهده مي

- و بعد از عرضه كردن آنچه در اصول كافي و روضه بود مي. باشدي اماميه نمي

  :توانيم بگوئيم

ي خويش در اي براي اثبات عقيدهـ كليني از مفهوم سنت به عنوان وسيله1

اي براي بيان بطلان آنچه ند و همچنين آن را به عنوان وسيلهكاماميه استفاده مي

گيرد و اينكه آنها هر اندازه عبادت كنند كنند ميغير از جعفريه از آن تبعيت مي

شوند و عبادت آنها به گمان كليني غير مقبول است، هنگامي باز وارد دوزخ مي

بينند با وجود گز نميشوند و آتش را هركه جعفريه بدون استثناء وارد بهشت مي

  .اينكه مرتكب گناه شده باشند و در حق خدا و مردم كوتاهي كرده باشند
                                 

 1/155، الملل و النحل  25ـ الفرق بين الفرق ص 1
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كند و آن را به پيامبر و آل و كليني به خاطر اين هزاران روايت را گزارش مي

  .دهدبيت نسبت مي

اي براي تحريف قرآن از نظر نص و معني ـ و كليني از سنت به عنوان وسيله2

كند ند و در اين كار از شيخ خويش علي بن ابراهيم قمي تبعيت ميكاستفاده مي

كند، اصحابي كه و در مورد بدگويي نسبت به اصحاب نيز از ايشان تبعيت مي

شريعت را نقل كردند و رسالت اسلام را بعد از پيامبر حمل كردند و افتراء را 

دند به جز خلافت را قبول كر غنسبت به خلفاء راشدين كه بعد از پيامبر 

  .كندرا بيشتر مي) ع(نسبت به علي 

ـ و كليني بر سخني اقدام كرده است كه خطر و گمراهي آن كمتر از سخن 3

در مورد تحريف و ناقص بودن قرآن نيست، آنگاه كه دروغ را بر خداوند افتراء 

- خداوند كتابي را كه به خط خود نوشته است در تأييد فرقه: گويدكند و ميمي

  .نازل كرده است يهي جعفر

آورد و هر ـ و كليني بعضي از رويدادهاي تاريخي را در كتاب خويش مي4

كشاند و به ميل خويش آن را تفسير جلو مي را آنچه به آروزي خويش باشد

- كند و گمراهي و ظلالت خويش را در آنچه دوست دارد به نهايت درجه ميمي

  .رساند



 330

  فروع كافي و كتابهاي ديگر: رابعاً
باشد گفتيم فروع جزو كافي است و شامل رواياتي مربوط به احكام فقهي مي

و كتابهاي طوسي » فقيه من لا يحضره الفقهية«و به همين خاطر مانند كتاب صدوق 

  .است» الا ستبصارالتهذيب و «

و بعد از اينكه سخن از تأييد عقيده اماميه در اصول كافي و در روضه كافي 

گر نيازي به گسترش سخن راجع به تأييد مذهب اماميه در به اتمام رسيد و دي

گانه نداريم، ماداميكه همه اين كتابها مربوط به فقه سه يمسائل فرعي و كتابها

است، فقه را به جزء چهارم اختصاص داديم، آراء و نظرياتي كه به اماميه متاثر 

توان گفت كه ميكنند پس اند در كل به متون وارده در اين كتاب اعتماد ميشده

گانه ديگر بسيار تاثيرگذار بوده تاثير اماميه در فقه و در فروع كافي و كتابها سه

  .است

به عنوان مثال در كتاب فقه و كتابهاي چهارگانه حديث نزد جعفريه، نفوذ 

اما در فقه آمده كه اگر فردي پيرو يك . كنيماماميه را در كتاب حج مشاهده مي

اماميه فريضه حج را انجام داد و بعداً به مذهب جعفريه  مذهب غير از جعفريه

پيوست مستحب است  كه حج را اعاده كند، براي فرد جعفري جايز نيست كه 

به نيابت از فرد غير جعفريه به حج برود مگر اينكه پدرش باشد و در زيارت 
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حج بسيار مستحب است كه به زيارت ائمه برود، و مستحب است از دعاهاي 

استفاده كند و همراه با چيزهاي ديگري كه در تحقيقاتمان راجع به  ماثور

  .موضوع حج در جزء بعدي توضيح داده خواهد شد

 جايگاه حج از ديدگاه شيعه  
وقتي كه در كتابهاي تاليف شده توسط نويسندگان كتابهاي چهارگانه در 

را مشاهده  دكنبه اين احكام دلالت ميوريهايي كه آ ادبكنيم، ميكتاب حج نگاه 

  :نمائيممي

راجع به مردي كه حج را انجام : كنندآن سه نويسنده از امام صادق روايت مي

داده در حالي كه هيچ گونه شناختي از احكام حج  ندارد و بعد خداوند با لطف 

: نهد آيا براي اين مرد حج اسلام واجب است؟ گفتخويش به وي منت مي

  1.)217ـ 919(ا حج نزد من محبوبتر است فريضه خداوند را انجام داده  ام

كليني از وهب روايت  2) 218ـ  920(و در باب حج به نيابت از مخالفان 

تواند به جاي رافضي مي: خدمت ابو عبداالله عرض كردم: كند كه او گفتمي

اگر پدرم هم باشد؟ : خير، عرض كردم: ناصبي حج كند؟ ايشان در جواب گفتند
                                 

 2/145نگاه الاستبصار ) 217ـ  919(ـ 1

  4/209كافي ) 218ـ 920(ـ 2
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امام هادي نوشته كه : گويدي باشد جايز است و مياگر پدرت ناصب: گفت 

  .درست نيست به نيابت از ناصبي حج كرد و بالعكس

كنند كه رسول و در فضيلت زيارت و ثواب آن كليني و قمي روايت مي

اي فرزندم هر كس زنده يا مرده مرا زيارت كند يا : به امام حسين گفت غخدا

كند حتماً من او را در آخرت زيارت  ا برادرت يا تو را زيارتياينكه پدرت 

از ابو جعفر  و همچنين 1)219ـ 912(رهانم خواهم كرد و او را از گناهانش مي

ـ 922(زيارت امام جزو واجبات حج است : كنند كه ايشان فرمودروايت مي

220(.2  

وارد مدينه شدم «: د كه گفتهنكنكليني و طوسي از يونس ابو وهب روايت مي

ام در حالي جانم فدايت خدمتت آمده: عبداالله رفتم و عرض كردم و خدمت ابو

ايد، اگر از كار بسيار بدي را كرده: ام؟ فرمودندكه اميرالمومنين را زيارت نكرده

كنيد در نميزيارت را كردم، آيا فردي مي بوديد هرگز به تو نگاه نمي پيروان ما

                                 
 2/354الفقيه ) 219ـ 921(ـ 3

 80كافي) 220ـ 923(ـ 4



 333

ـ 933. (كنندن او را زيارت ميحالي كه خدا همراه با ملائكه و انبياء و مومني

221(1  

خداوند «: ايشان گفتمبه كنند كه قمي و طوسي از امام صادق روايت مي

زند ، كنندگان قبر حسين بن علي سر ميشامگاه روز عرفه به تمامي زيارت

آري، عرض : باشد؟ گفتآيا اين قبل از نگاه كردن به اهل موقف مي: سوال شد

هايي زيرا در اهل موقف حرامزاده: در جواب گفتكردند، اين چطور است، 

زاده اي وجود وجود دارند در حالي كه در ميان زائران قبر حسين بن علي حرام

   2)222ـ 924. (ندارد 

به پيروان : كتاب ابوالحسن را خواندم: كند كه گفتهقمي از بيزنطي روايت مي

: حج است گفت من ابلاغ كن كه يك بار زيارت من نزد خدا معادل هزار

يعني هزار حج؟ گفت آري به خدا سوگند هزار : خدمت ابو جعفر عرض كردم

  3)223ـ 925( .ارزد براي كسي كه منزلت حسين را شناخته باشدحج مي

                                 
 2/347الفقيه ) 221ـ 923(ـ  5

 .2/361، الفقيه  4/589كافي  222ـ 924(ـ 1

 .مرجع سابق 223ـ 925(ـ 2
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اي سدي آيا قبر حسين را هر روز «كنند و آن سه نفر از امام صادق روايت مي

چه چيزي شما را از : ندخير، جانم فدايت، فرمود: كنيد؟ عرض كردمزيارت مي

خير، : كنيد؟ عرض كردمآيا هر هفته او را زيارت مي: امام متنفر كرده ؟ گفت 

آيا هر سال او را : گفتم خير، فرمودند: كنيدآيا هر ماه او را زيارت مي: گفت

اي سدي چه چيزي شما را از : گاهاً آري، گفت :كنيد، عرض كردمزيارت مي

اي كه خداند هزارها ملائكه را دارد كه با حالتي انستهحسين بيزار كرده؟ مگر ند

كنند؟ و چرا اي سدي هر هفته كنند و هرگز كوتاهي نميگريان او را زيارت مي

جانم : كنيد؟ عرض كردمپنج بار و هر روز يك بار قبر حسين را زيارت نمي

و پشت بام خود برو : فدايت ما فرسخها با حسين فاصله داريم، در جواب گفت

بعد راست و چپ خود را نگاه كن و بعد سر خود را به طرف آسمان بلند كن 

. السلام عليك يا ابا عبداالله  و رحمة االله و بركاته«: بعد به طرف قبر حركت كن و بگو

اي شود و هر زيارتي به مثابه حج و عمرهبراي شما نوشته ميپاداش زيارتي 

به ابو : كند كه گفتهين روايت ميو كليني از بشيرالد) 2241ـ 926(باشد مي

چه بسا زيارت قبر حسين مانع رفتنم به حج شود، پس : عبداالله عرض كردم

آفرين بر شما اي بشير هر مومني در غير روز عيد قبر حسين را  زيارت : گفت
                                 

 2/362و الفقيه  4/589كافي ) 224ـ 926(ـ 3
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كند در حالي كه منزلت حسين را شناخته باشد خداوند ثواب بيست حج عمره 

چنين ثواب بيست حج و عمره همراه با پيامبري نويسد و همرا براي وي مي

نويسد، و هر كس در روز عيد قبر امام را مرسل و امامي عادل براي وي مي

زيارت كند خداوند ثواب صد حج و عمره و صد غزواي كه به همراه با پيامبري 

: به ايشان عرض كردم: نويسد، گفتمرسل يا امامي عادل باشد را براي وي مي

اي بشير : وقف نسبت به من چگونه است؟ عبوسانه نگاه كرد و گفتاينگونه م

هر مومني در روز عرفه از آب فرات غسل كند و قبر حسين را زيارت نمايد 

. نويسددارد حجي مقبول را براي وي ميخداوند به ازاي هر قدمي كه بر مي

1)227ـ 929(
  

حسين در هيچ يك  آورد كه فضيلت قبرو كليني بعد از اين، دو روايت را مي

هر كس كه : گويدباشد و در بسياري از روايتها مياز آنها كمتر از ده حج نمي

قبر ابو عبداالله را زيارت كند و در حالي كه منزلت ايشان را شناخته باشد 

  2)228ـ 930( .آمرزدخداوند تمامي گناهان او را مي

  :اندمنين گفتهو راجع به دعاهاي ماثور در هنگام  زيارت قبر اميرالمو

                                 
 4/580كافي ) 227ـ 929(ـ 1

 582،  4/580كافي ) 228ـ 930(ـ 2
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- شما نخستين فرد مظلوم هستيد، و اولين كسي مي ،سلام بر شما اي ياور خدا

شناسم، تا ام و جايگاه شما را ميشما آمده پيش... باشيد كه حقت پايمال شده

به وسيله ي شما چشمانم باز شود  و اظهار دشمني با دشمنان شما باشد، نفرت 

بندد كند و افتراء ميبر كسي كه به تو ظلم مي خدا بر مخالفين تو باد، لعنت خدا

و نفرت خدا بر كسي كه حق تو را غصب كرده، و لعنت خدا بر كسي باشد كه 

داند و بدان راضي شده است و ما از آنها مبري هستيم، نفرين خدا بر اين را مي

پذيرند و ورزند و شما و اولياء شما را نميملتي باشد كه با تو مخالفت مي

چنين بر ملتي كه عليه شما تظاهرات كردند و شما را به قتل رساندند و شما هم

سپاس خدايي را سزد كه آتش را جايگاه آنها قرار داده و آتش . را ترك كردند

  .جايگاه بس ناخوشايندي است

نفرين خدا بر تمامي قاتلان پيامبر امت و نمايندگان پيامبران باد ، خداوندا آنها 

نم گردان، خداوندا لعنت خود را بر تمامي طاغيان و فرعونيان را وارد آتش جه

شود و ولات و عزي و بتها و هر چيزي ديگر كه جدا از تو فرا خوانده مي

اي، بفرست و خداوندا آنها و پيروان و اولياء و همچنين به هر افترا كننده

  .داران آنها را لعنت بفرستهمفكران و همكاران و دوست
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كه هر كس با شما بجنگد مشرك است، و هر كس شما را  دهمگواهي مي

   1)229ـ 931( .قبول نكند وارد آتش جهنم خواهد شد

  :و از جمله آنچه كه قمي هنگام زيارت قبر حسين روايت كرده اين است

كنند، و دهي مي رويند و ثمربه واسطه شما است كه درختان بر روي زمين مي

-كند، و باران را ميرا دفع مي مشكلاتداوند باراند، و خآسمان باران را مي

ي شما است زميني كه شما را در خود جايي داده  تسبيحات باراند، و به واسطه

د و ولايت شما را انكار نورزد و مخالفت مينجنگكند و ملتي كه با شما ميمي

كنند و ملتي كه در صحنه حضور دارند و شما را كند و عليه شما قد علم ميمي

كند، سپاس خدايي را كه جهنم يعني ناخوشايندترين نفرين مي را دهندياري نمي

  2)230ـ 932( .مكان را جايگاه آنها قرار داده

اين بعضي از روايتهاي كتاب حج بود كه وجود افراط در عقيده اماميه را بيان 

داشت، و اين روايتها در فقه جعفري مشهور گشته اند ، و روايتهاي ديگري را 

  .باشدبينيم كه بيانگر افراط در عقيده نه در فقه ميمي

                                 
 4/569كافي ) 229ـ 931(ـ 3

 2/359الفقيه ) 230ـ 932(ـ 1
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 :گويدبه عنوان مثال آنچه كه كليني از حارث بن جعفر روايت كرده كه مي

همراه پدرم وارد كعبه شدم و بر روي جا نمازي سرخ رنگ ميان دو ستون، «

ر در همين جا مسلمانان با هم پيمان بستند كه اگ: نماز را به جاي آورد و گفت

: پيامبر بميرد و يا كشته شود براي هميشه خلافت را به فردي از اهل بيت  بدهند

آنها ابوبكر و عمر و ابو عبيده : آنها چه كساني بودند؟ گفت: گفت عرض كردم

  1.بن جراح و سالم بن حبيبه بودند

ابو عبيداالله را از مدينه : و همچنين آنكه از حسان الجمال روايت كرد كه گفت

آوردم، هنگاميكه به مسجد غدير رسيديم به طرف چپ مسجد نگاه كرد  به مكه

من مولاي هر كسي باشم علي نيز : آنگاه گفت .اين قدمگاه پيامبر است: و گفت

اين جايگاه فسطاط ابي : بعد به طرف ديگر آن نگاه كرد و گفت .مولاي او است

  .فلان و فلان و سالم مولاي ابي حذيفه و ابي عبيده جراح بود

- د، بعضي مينهنگاميكه پيامبر را ديد در حالي كه دستانش را بلند كرده بو

در حال گردش است،  ديوانه شمانش نگاه كنيد كه همانند چشمانبه چ: گفتند

وإِن يكاَد الَّذينَ كَفَروُا ليَزْلقوُنَك بأِبَصارِهم لَما ﴿بعد جبرئيل اين آيه را نازل كرد 

و آنان كه كافر ( ﴾وما هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ *كْرَ ويقوُلوُنَ إِنَّه لَمجنوُنٌ سمعوا الذِّ
                                 

 4/454الكافي .  1
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گفتند او  شدند چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند و مى

 .)جز تذكارى براى جهانيان نيست] آنقر[و حال آنكه . اى است  واقعا ديوانه

  )52-51/قلم (

اين اندك مثالهايي بودند كه ديدگاه كلي راجع به تاليف اين كتابهايي :  بعد و 

دهند، و آنچه كه درباره تاثير اماميه كه متاثر از عقيده اماميه بودند را توضيح مي

باشند، اين شود كمتر از تاثير آن بر كتابهاي چهارگانه ميدر فقه جعفري گفته مي

  .اندقه متاثر شدهماميه و از كفر و زندراط عقيده اكتابها بسيار از اف

و هنگامي كه اين دشمنان اسلام خواستند از داخل، اسلام را از بين ببرند، 

شود اين است كه آنها ها و آراء و اعتقادات آنها روشن ميچنانكه از نوشته

اي براي تحقق اهداف و دشمني خويش شعار حب آل بيت را به عنوان پرده

كه لازم است، اين است كه دشمني آنها نسبت به اسلام و  برگزيدند و آنچه

اي مسلمانان همان دشمني با آل بيت اطهار است، و اين دشمني از همان لحظه

به عنوان مثال به ازدواج عمربن . كه خواستند آن را پنهان دارند معلوم بود

 خطاب با دختر علي بن ابي طالب نگاه كن، و سخن پيشين آنها، اين دختري

و سخن آنها به اينكه علي از ترس تهديد عمر با  ندااست كه او را غصب كرده

  .اين كار موافقت كرد
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شجاع و نترسي كه جز از خدا از كسي ترس ندارد  امت اسلامي علي را مرد

  .كشندشناسد، اما شيعه رافضي ايشان را ترسويي ذليل و بزدل به تصوير ميمي

هم كه از آل بيت است و با دو دختر پيامبر و به عثمان بن عفان بنگريد او 

ازدواج كرده و رافضي مكانت آن دو دختر پيامبر را حفظ نكردند، و با عباراتي 

شك  غكنند و بلكه در نسبت آنها به پيامبر خراب و ناشايست از آنها ياد مي

و بعد به حب و دوستي آل  .ايمدارند، همانگونه كه در جزء اول توضيح داده

سبت به خلفاي راشدين نگاه كن، و اين علي بن ابي طالب است كه نام بيت ن

و همچنين از نوادگان  ،كندهر كدام از  آنها را براي سه فرزندش انتخاب مي

علي بن ابي طالب ابوبكر بن حسن كه در حضور عمويش به قتل رسيده و 

عمربن حسن كه همراه با برادرش و عمويش حسين به قتل رسيد و عمربن 

به كتاب معجم رجال الحديث اثر خوئي . حسين در حضور پدرش به قتل رسيد

  .نگاه كنيد

و در آن شرح حال و زندگي و نام همگي آنها را بيان كرده، آيا رافضي ديروز 

بيني كه فرزندانشان را به آن نامها، نامگذاري نمايند يا اينكه نام يا امروز را مي
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حالا بگو اين لعنت . كنندو تكفير ذكر نميجز با لعنت  را هيچ كدام از آنها

  !!..شايسته كيست
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 بت شكن  

گيري برادران االله العظمي امام برقعي، موضعدانشمندان مشهور شيعي آيت

است، او را به لرزه در  آنهاها عليرغم آنچه كه در كتاب اين اش راجع بهشيعه

ريختن اسلام  گكلن كتاب اصول كافي فرو ؛آورده، و آن را توضيح داده كه

پيامبر  قرآن و سنت مطهر نبوي و سنت اصحاب كرام تيشه بر هم زدن همراه با

در دست گرفته و مهمترين برنامه كاري خود  ابن سبأ ملعون را به روش غخدا

  .قرار داده است

قداست و تعظيم شيعه از اين كتاب پوچ و ضد قرآني موي را بر جان آيت 

كتابي را تحت  ايشان به همين خاطر ه االله سيخ نمودهاالله العظمي امام برقعي رحم

به نگارش در آورده ، و منظور از بت در » كسر الصنم او تحطيم الصنم«عنوان 

. انداين جا كتاب كافي است و حقيقتاً ايشان بهترين عنوان را براي آن برگزيده

مانگونه باشند ، هپرستان نسبت به بت ميرافضي نسبت به اين كتاب همانند بت

  .لازم است كه اين كتاب شكسته شود كه بتها شكسته شدند
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احتمالاً شيعه به رشد عقلي باز گردند و از اين خطا آگاه شوند بعد از آنكه 

عالمي از بزرگترين عالمانشان آنها را از اين بر حذر داشته و از خداوند بزرگ 

  .خواهيم كه توبه آنها را پذيرا باشدمي
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  خاتمه

روبه رو شويم  ييهمان ظرف علم و دانش بود، چگونه با آنها: هريرهاين ابو 

دهند و از اصحاب و تابعين و بزرگواران راهنما و كه خود را به اسلام نسبت مي

  .آورندشوند و به گمراهان و گمراه كنندگان روي ميهدايتگر روي گردان مي

  :كندمي ي مرحوم شيخ احمد شاكر اينگونه اين مسلك را تفسيرعلامه

دشمنان سنت و اسلام به بدگويي در مورد ابو هريره و به شك انداختن مردم 

  .اندمند شدهدر صداقت و روايتهاي ايشان بسيار علاقه

خواهند خواهند؟ به گمان خويش با اين كار ميو با اين كار چه چيزي را مي

به گرفتن  به تبعيت از بزرگان خود به تشكيك مردم در اسلام برسند، هر چند

آنچه در قرآن و حديثش كه به نظر آنها صحيح است ظاهرنمايي كنند، و تنها 

حديثي كه موافق با آرزوي آنها و موافق با شعار و قوانين اروپا باشد صحيح 

   .كنندتلقي مي
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شوند وارد مي با بي ايماني و صداقتبي پارسايي و  با و در تاويل قرآن بسيار

در لغتي كه قرآن با آن نازل شده به تاويلي كه موافق  ظيمعناي لفو كلام را از 

  .كشانندبا آرزو و اهداف خويش باشد بيرون مي

 اند و اينها اولين كساني نيستند كه از اين طريق با اسلام به جنگ برخواسته

  .بلكه در قديم نيز پيش قدماني از آرزو طلبان دارند

-آنها هرگونه بخواهند نعره مي رود در حالي كهو اسلام در راه خود جلو مي

-كند بلكه يا اينكه براي آنها برنامهگونه توجهي به آنها نميكشند و اسلام هيچ

  .كندكند و يا اينكه آنها را ويران ميريزي مي

باشد اين است كه در سخنان اين دشمنان اسلام چيزهايي را و آنچه عجيب مي

گردد و تنها در يك ن قدماء بر مييابيم كه در اصول و معني به همان سخنامي

چيز با هم فرق دارند و آن اينكه آن قدماء، منحرفين و يا ملحدينشان، دانشمند و 

  !!گاه بودند و از روي آگاهي خداوند بيشتر آنها را گمراه كرده بودآمطلع و 

ت بر آنها حاكم است و از أدر حالي كه اين گمراهان معاصر، جهالت و جر

و بر هر  كنند نشخوار ميي ناشايستي كنند و الفاظ آنها را به گونهكفر تقليد مي
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المسند . (هـ . 1!! ورزندكس كه بخواهد آنها را به راه راست برگرداند تكبر مي

  )85ـ 12/84همراه با شرح امام احمد 

ره باد و خداوند پاداش آنچه براي اسلام و اهل يهر رحمت خداوند بر ابو

ي دوستداران او قرار بدهد و در او بدهد و ما را از زمره اسلام انجام داده به

در مجلس پيامبران و نيكوكاران و شهيدان گرد  ي ما رابهشت وسيع خود همه

  .جمع گرداند هم

  

  شناسيماين صدا را مي
و آن نويسنده به كفر صريحي كه دستهايش آن را جمع كرده و در كتابهايش 

  .روده در گمراهي و ضلالت خويش جلو ميكند، بلكآن را نوشته اكتفا نمي

و به احكامي كه خداوند براي بندگانش تشريح كرده و براي آنها قرار داده 

شود و بعضي از آيات قرآن مجيد و احكام آن ـ همانند شهادت دو ور ميحمله

  .دهدي خويش قرار ميباشد ـ را مورد مسخرهزن با شهادت يك مرد مساوي مي

او اند، بعضي از آنها نام توضيح گمراهي اين نويسنده برخاسته و كساني كه به

  .كنندو بعضي نام آن لعين را ذكر نمي كنند را با ذلت و تحقير ذكر مي
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-مرا شگفت» شناسيماين سخن را مي«و سخن استاد ثروت اباظه تحت عنوان 

ضي از بع :اين مبحث را با ذكر گلچيني از آن پايان دهمزده كرد، و دوست دارم 

دهند و تا مرگ در اين راه قدم مردم هدف از زندگي را كسب شهرت قرار مي

دارند، و به خاطر انعكاس آن بر زندگي همه چيز را در راه كسب آن خرج بر مي

اي در دست آنها باقي نماند و موانعي در برابر اهداف كنند، حتي اگر وسيلهمي

كنند، و آشكارا مي اه رسيدن بدان فدادر رآنها قرار گرفت، دين و ايمان را نيز 

كه آنها را به آرزوي حقير را كنند، و كفري نه مخفيانه الحاد خود را اعلان مي

  .دهندخويش برساند بر ايماني كه مانع كسب آن باشد برتري مي

شناسيم، و شبيه آنها را نيز قبلاً شناختيم و بعضي و امروز بعضي از آنها را مي

 ما با لطف خويش با ما هم عصر هستند و بعضي از آنها خداوند نهمتأسفا از آنها

و  ،به نديدن آنها و زندگي نكردن با آنها در يك زمان شرفياب كرده است را

ملحد  كمونيستيهر : نباشند و طبق قاعده منطقي كمونيستشايد اين ملحدان 

كه داريم، بل كمونيستپس ملحد غير . نيست كمونيستاست، ولي هر ملحدي 

  .باشدهم شايد كاپيتاليسم افراطي باشد و همراه با اين ملحدي كافر و زنديق 
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كند، ولي و بعضي اواقات ملحد به خاطر الحادش بعضي شهرت را كسب مي

كند كه ذات شهرت شرافت و بزرگي نيست، اصلاً رنگي از حقارت فراموش مي

  .باشدشأن  وپوچي و بي مايگي فكر مي

زند نه ذات كه مردم را به احترام مشهور ندا مياين نوع شهرت است، 

  ...شهرت

ه مشهور و زبان زد خاص و عام گير هر چند كمردم، قاتل و يا دزد و يا رشوه

پس قسمت ملحد مشهور اين است كه مردم او را  گذارندد را احترام نميباش

  ...كنند سر او را خوردزير پاي خود له كنند و با سنگ 

بعضي از آنها فهميدند كه تنها حمله به بندگان برجسته، آنها و  :گويدسپس مي

رساند، پس اند نميي آن شدهبينند و شيفتهرا به آن شهرتي كه به آن خواب مي

نشويم، و عدم ايمان خود به خدا و كلام خدا ور چرا به ذات دين حمله: گفتند

كند، را ايجاب مياعلان ننماييم؟ مادام كه حمله به كتاب، تنها شهرتي موقت 

  !ور شويمدهد حملهپس لازم است به كلام خدا كه شهرتي ماندگار را ارائه مي

و كتاب ملحدان با الحاد صريح نمايان شد، و مردم را به آن تحريك كردند و 

براي خود شهرت را كسب كردند، اما شهرتي نجس و پليد، كه نام آنها را مدتي 
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ز آنها روي برتافت و نجاست را براي آنها د و بعد شهرت ايدر پليدي غلطان

  .باقي گذاشت

و اين بار ملحدان فهميدند كه نبايد الحاد خود را اعلان كنند و از درسي كه با 

و در اين أواخر ديديم : گويدبعد مي ،چشم خود از سابقين ديدند استفاده نمايند

أبا نام آنها  كنيم و قلم نيز از نوشتن حروفكساني كه نام آنها را ذكر نمي

  .كنند، با همان گستاخي ملحدان گذشته الحاد خويش را اعلان ميورزد مي

بعد از اين استاد ثروت اباظه به ذكر آشوبي كه اين نويسنده به پا كرده منتقل 

  :گويدشود ميمي

اي است در نهايت سادگي مطرح مي كند قضيهاحمق اي كه آن ملحد وقضيه

تر از اي است واضح و روشندارد زيرا قضيهبر نمي اي راگونه مناقشهو هيچ

  .و خداوند با آيات محكم آن را بيان داشته است آفتاب

و ليكن اين ملحد نادان در آنچنان جهالتي احمقانه و عاميانه به نص قرآن 

د و اگر مناقشه بر آن قضيه را نورزنيز از آن تنفر مي كودكانمي كند كه  حمله

كه مقارنه ميان كلام خدا و نظريات آن  كنيم اي را بر پا ميقبول كنيم، مقارنه

اين جاهل در لجنزار جنون شهرت . حقيري كه ذكر نام او جائز نيست نباشد
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گذرد و صدها ميليون نفر سال بر اين قرآن مي 1400فراموش كرده كه بيشتر از 

زرسي اند و بزرگان هدايتگر آن را بررسي و باآن را نگهداري و حفظ كرده

اند و همچنين ملحداني كه دنبال شهرت بودند بر آن جر و بحث و به كرده

اند، اما هنوز قرآن سر به فلك كشيده و پيشتاز بي ور شدهقداست آن حمله

دغدغه براي هدايتگران و كوه پر غرور و با عزت ومتين و با متانت براي 

با توپ و تانك ن را اند حرفي از حروف آباشد كه نتوانستهملحدين زنديق مي

را به اي از كلام محكم قرآن تشكيك تكان بدهند و يا اينكه كلمه شبه فراكني و

  .بلرزانند اي گونه

بعضي : انداند در علوم مختلفي دانشمند گشتهو كساني كه قران را قرائت كرده

در لغت و بعضي در فقه، و بعضي در منطق، و بعضي در علم كلام، و بعضي در 

اند و بعيد است تحقيقات در قرآن و بعضي در شريعت علماء گشتهقضاوت 

ها در طول ي زمانها و انديشمندان تمامي دورهقرآن براي همه... محدود گردد

  .باشدسال مي 1400

كند، ميليونها نفر آن را اين ملحد جديد مگر نداست آنچه كه او عرضه مي

كم مايه و ضعيف را به خود اند و هيچ كدام از آنها اين سخن بررسي كرده

  .انداجازه نداده
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و هر اندازه نادان باشيد ... دانيدو ناداني شما هر چقدر باشد اين را خوب مي

ي خشمي كه در دل دانيد و خوب اندازهكم مايگي نظريه خويش را مي

  ...ايدايد به دست آوردهمسلمانان ايجاد كرده

وي مرضي كه خود را در راهش ن آرزآو شما اين خشم را تنها به خاطر 

كنيد و به خدا قسم آن شهرت مريضي ايد در دل مسلمانان ايجاد ميوقف كرده

نويسيم مبادا دهم و نام شما را نميايد هرگز به شما نميكه به او مبتلا شده

بعضي از دانشمندان بزرگوار شما را صاحب نظر تلقي كنند و با شما به مشاجره 

با انديشمندان محترمي در افتيد و خشم خويش را بر شما نازل  بنشينند و شما نيز

  .خواستيد برسيدكنند و به آن شهرتي كه مي

ي كم و هر چند يكي از انديشمندان بزرگوار بدون ذكر نام شما و نام مجله

اند اما، به نظر من كمتر از آن ي شما به نقد و بررسي نظريات شما برخاستهمايه

بزرگوار انجام داده است، در هر حال اين مناقشه براي شما هستند كه آن شيخ 

كنم كه فقهاء از اين به بعد هرگز نام كافي و يا شايد زياد هم باشد و من فكر مي

اند، و آنان داراي چنان برند، زيرا آنها هدف شما را درك كردهشما را نمي

 بااميدي ذكاوت و مهارتي هستند كه شما را در اين گردش الحادي به نا 
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و شكي در اين نيست كه كساني مثل شما نزد  1.گرداننددستهاي خالي بر مي

 اند به خداوند شركت ورزيدهگونه جايگاه غفراني را ندارند، چون شما خدا هيچ

  .شودو مشرك شامل مغفرت نمي

ايد، و اگر بعد از انجام و حقيقتاً به احساسات عموم مسلمين ضربه وارد كرده

گفتيم اين دارد ميگفتيد اين چيزي است كه مشاجره را بر ميياين كار م

خواهد بينديشد، ولي اگر اين كار را تنها به خاطر شهرتي ملحدي است كه مي

ايد انجام دهيد، واقعاً جزو گناهان كبيره كه در تمامي ميدانها آن را از دست داده

شي است كه در آن باشد، و پاداش شما در دنيا خسارتمندي و در آخرت آتمي

  .شودنه مرگ و نه زندگي با شما روبرو مي

و اينها ... پروردگارا پاك و منزهي و نامهاي شما مقدس و بلند مرتبه هستند

شناسيد، و كافران را مي و همه بندگان شما هستند و تنها شما هدايت يافتگان

و منزهي و تنها عادل مطلق و قاهر پابرجاي حق بر بندگان شما هستيد، و پاك 

                                 
هاي آن لعين مدام و مستمر است، و بسياري از اين نظريه خوبي است اما نقشه .  1

مسلمانان را فريب داده است، و به موتمر اسلامي همانند يك مفكر اسلامي دعوت شده، 
كنم كه بايد و يكي از راديوها او را شاهد معاصر معروفي كرده است، از اينرو فكر مي

و خداوند خود حق . داشته شود تا نام ننگش شهره جهان گرددپرده از چهره كريهش بر
 .داندرا بهتر مي
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و پروردگارا ... ما را به كارهاي بي خردان محاسبه مكن، پروردگارا آنها نادانند

-ها مخفي شده است را ميتنها شما هستيد كه چشمهاي خائن و آنچه در سينه

  ...والا مرتبه بزرگوارتنها تويي بزرگترين ... شناسيد
  
 


